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چاپ : ازچاپخانه ز ند گی 


شماره ثبت ۱۸۲۷ -مورخ ۲۵۳۶/۱۰/۱۸ 


مدمه ! 


کتاب «لب تواریخ » که بحساب جمل با تاریخ ۱۲۴۳۹ ه.ق 
(سال تألیف کتاب) منطبق است + وسیله مرحوم خسرو بيك بنی اردلان 
مشپوربه «مصنف) 9 رک ی‌از نواد گان مرحوم سلیمان 
خان اردلان والی کر دستان بانی شهر سنندج ) که در آن ایام »تصدی 
کتابخانه سر وخان (نا کام) والی کردتان بود با سبکی ادیبانه وئثری 
منشیانه که‌ویژ هرن 4۱۳ کت بقرن باز کات ورستاخیزا دبی معروف مباشد 

تالیت شده‌است. نسخه اصلی کتاب که بخط آن مرحوم ومممور بدممر 
کتابخانه والی میباشد مأخذ چاپ این کتاب قرارگرفته است . 

مرحوم غلامعلی خان اردلان که ازصاحب منصبان تتحصیل کرده و 
دانشمند وزارت امور خارجه بودند ونسخه اصلی خطی کتاب « لب - 
تواریخ» را در کتابخانه خویش داشتند » درسال ۱۳۲۷ شه‌سی به‌تکثیر 
نسخ معدودی از قسمتی از کتاب مزبور گرب بتاریخ اردلان است 
اقدام کر ده ونسخ ماشین شده رابه چند نشری از اثراد خانواده اردلان 
هد.به نمودند ۰ یکی از این نسخ نصیب آقای علی اردلان رئیس محترم 


هیشت عالی انتفا!همی مالیاتی وزارت داراتی گرذید . ۱ 


ات سبح و تسم 


:. ,در اسفند ماه ۱۳۵۴ شمسی. در ملاقاتی که با ابشان دست داد و 
صحبت ازجمع آوری مدارك و اسناد مربوط به تاریخ اردلان می‌نمودیم 
ایشان به وجود چنین کتابی اشاره کردند و سپس رد ماشین شدای 
را که .داشتند در ابعتیار گذاشتند که مقدمات چاپ و تکثیر آن فر اهم 
گروش.. 

۷" بررسی مقدماتی نسخه ه ماشین شده نشان داد که کم وبیش اغلاط 
۴ اشعباهات ماشین نویسی دارد وچون نسخه خطی اصلی نز دسر کارخانم 
قشنگی اردلان دختر شادروان غلامعلی خان بود از ایشان تقاضا شد که 
نسخه اصلی را چندی به امانت در اختیاربگذارند. ایشان بالطن‌خاصی 
این درخواست را اجایت نمودن+ وبدین ترئیب با استفاده ازنسخه‌ماشین 
شده و تطبیق ومقابله دقیق بانسخه‌اصلیءيك نسخه نهائی تنظیم وماشین 
شد و برای چاپ آماده گر دید. ۱ 

امر مقابله و تطبیق درجلسات متعدد وبا صرف ساعت‌ها وقت و 
با نبایت دقت وسیله آقایان علی اردلان وسیف‌الدین‌اردلان واینجانب 
انجام پذیرفت. کوشش ما؛ در این بودکه امانت نوشته اصلی‌محفوظ 
بماند وهیچگونه دخل و تصرفی در آن صورت نگیرد حتی در مواردی 
که به بعضی نارسائی‌های عبارتی ویا احیاناً اشتباهاتی برخورد میشد 
عین آنچه در نسخه منحصر پفرد آمده بود برای‌چاپ آورده شده‌است. 
تنبا چیزی که به اصل نوشته اضافه گردیده غیراز نقطه گذاری» این است 
که در مورد اسامی ۷" نقاط ونیز پاره‌ای از کلمات که تصورمیرفت 
برای خواننده روشن نباشد در ذیل صفحات مر بوط توضیحاتی داده‌شده 


است. 


ی سپ سس 


از آنجائیکه اصل موضوع یعنی در اختیارداشتن این تاریخ» 
مردون علاقه و جستجوی شادروان غلامعلی‌خان اردلان بوده که نسخه 
اصلی را بدست آورده و درچند نسخه ماشین کرده و تکثیر نموده‌اندخیلی 
بجا و بموقفع ووظیفه حق گزاری خواهد بودکه به روان ایسن بزر گوار 
درودی احترام آمیز نقدیم گردد و برای قدردانی وتشکر از این کوشش 
شرح حال ه.ختصری از آن مر خوم کد بوسیله فرزند برومندشان آقای 
همایون اردلان سفیرشاهنشاه آریامپر تنهیه گردیده است پس ازاین‌مقدمه 
آورده شود. 

اقدام به چاپ ونشر این تاریخ اولین قدمی است که درراه‌جمع- 
آوری آثارتاریخی وخدمتی خانواده اردلان ازطرف کانون خانوادگی 
برداشده شده است. امیدواريم خداوند متعال توفیق عنایت فرمایدکه‌این 
کارپی گیری شود و بتدریج مدارك دیگری جمع آوری و تکثیر گردد ودر 
دسترس علاقمندان گذارده شود. ۱ 


تهر ان مرداد ۱۵2۵۳۰۶ 
دکتر اسمعیل اردلان 


7 


شرح حال‌شادروان غلامعلی‌خان‌اردلان 


۶ #۴ 


مرحوم غلامعلی‌عأن اردلان روز سه‌شنبه چهارم جمادی‌الثانی 
۴ هجری قمری در قریه ظلم آباد کرمانشاهان هنگامیکه و الدینش 
از سفرعتبات مراجعت مینمودند دیده به جپان گشود . . 
پدرش حاج نجف قلی خان فتح‌الملك فرزند ارشد حاج محمد 
علی خان سردار مکرم اول ونوه رضاقلی‌خان والی کردستان بوده‌است. 
حاج نجف‌قلی‌خان فتح الملك که شخصیتی فرهنگ‌دوست وعلاقمند 
۳ علم ودانش‌بود هن فرهنگک دوستان اقدام‌بتاسیس 
او لین مدرسه پسرانه در شیر سنندج نموده بوده فرزند ذکور ارشد خود 
غلامءلی خحان را درسن ٩‏ سالگی به‌استانبول فرستاد تادر مدرسه سلطانیه 
استانبول که‌در آن زمان معروفیت خاصی داشت به فراگرفتن علم وذانش 
بپردازد. غلامعلی‌خان‌دوره تحصیلات خودرا باموفقیت در مدرسه‌سلطانیه 
بپایان رسانید و در اثر این موفقیت پدرش وی را برای ادامه و تکمیل 
تحصیلات عالیه به فرانسه فرستاد وغلامعلی‌خان بسا علافه وپشت کار 
فراو انی‌مدرسه‌علوم‌سیاسی پاریس رابپایان‌رسانیده وبین کلیه‌دانشجویان 


د‌, 


فرانسوی رتبه اول را حائز گردید. جریان این موفتیت رااو لیای‌مدرسه 
علوم سیاسی پاریس از طریق سفارت ايران باطلاع مقامسات دولست 
شاء‌نشاهی‌رسانیده» وزارت معارف ازطریق وزارت امورخارجه در تاریخ 
۶ محرم ۱۳۲۸ هجری قمری» يك قطعه نشان علمی در جه يك برای‌وی 
فرستاده است. وزارت امور خارجه که از این طریق به لیساقت این 
دان۸.:وی ایرانی آگاه گر دید ۳ را در ۱۲ جمادی‌الثانی ۸ هجری 
قمری «مارس ۱۹۶۹) به سمت وابسته سفارت ايران در لندن منصوب 
و بدین ترتیب غلامعلی خان خدمت سیاسی خود را دره‌مان سال شرو ع 
نمود و نا دیده از جهان فروبست در راه خدمت به میهن عزیز دفیقه‌ای 
فرو گذار نکرد. ۱ 
مرحومغلامعلی‌خان‌شخصیتی‌دانشمند واهل‌مطالعه وتحقیق‌بودو بز بان 
های‌فرانسهو انگلیسی و ترکی استانبولی تسلط کامل داشت. درسال ۱۲۹۵ 
شمسی ازدواج نمود. دودختر ويك پسر که نتیجه این ازدواج بو دتقدیم 
جامعه داشت. سر انجام در نهم آذر ۱۳۳۳ شسی لبيك حق را اجابت 
گفت ودیده ازجبان فرویست, . ۱ 


۳ بسم ایثه الرحمن الر حیم _. 


بهترین حمدی که آغاز ,کلام را شاید. شکر خالقی است که از 
مرحمت شامله مخلوقات عالم علوی وسقلی را خلعت وجود پوشانید 
«تبارك الذی پید» الملك و جوعلی کل شیثی قدیر» ونیکوترین سپاس ی کد 
ابتدای کتاب را آرایش نماید » ثبای حاکمی است از حکمت کسامله » 
انتظام حال عباد را در اقطار آفات برأفت و سیاست حکام نامدار و 
وخوانین ذوی الاقتدارمقتدر ومربوط گردانید . حکیمی که هستی جمیع 
و مس بر وم ازنور وجود و احسان اوست و خالقی که صفت همه 
مصنوعات فدرتی از.مقدرات سرحمت بروامتنان اوست . عالمی که 
علم قدیمش محیط مقیمان مرکز حاك و دانائیکه رأی مستقیمش احاطه 
سرا سا الق افاواط ی ۰۰ 
جبانی بدین خوبی آراسته "" بدون زانکه‌یاری ز کس‌خواسته 
خدایا چه پارای فهم وخرد ۰ که ره سوی کنه کمالت : برد 
چو غایت نباشد کمال ترا : چسان وصف گوید جلال ترا 


, فتبارك الّه احسن الخالقین » و درود بیحد وصلوات لاتحصی 
ولاتحد برمهر آسمان نبوت‌وبدرافلاك رسالت» محرم خلوتسرایلامکان؛ 
باعث وجود انس وجان » مشرف بتشریف کريمة «وماارسلناك» مخاطب 
بخطاب «لولاكلما خلقت الافلاك» سرور انبیاومپتراصفیا محمدالمصطفی 
علیه التحیةو الثناو تسلیمات زا کیات بر مر قدمنور اقدس و مشهدمط بر مقدس» 
شمع شبستان ولایت و سرو بوستان آمانت » شمس چپارم فلك ملك 
خلاقت : گوهردریای فضل وهنر» پیشوای ائمه اثناعشر» غالب کل‌غالب» 
علی اين ابیطالب علیه‌السلام وبراصخاب و آل کرام او باد » 

3 

و بعد برمرآت خواطر دوربینان و آینة بواطن و ظواهر دانایان 
معنی آذرینان پرتو افکن میشود که طوایف‌بنی اردلان وولات وحکام 
ذیشان ابشان که ازایام قدیم‌الی الان درولایات موصل ودیار بکر وسایر 
کردستانات وبابان متمکن مسند حکمرانی ومعاصر چنگیزی و گور کانی 
بوده اند وازپادشاهان کسی برآنپا دست ت تسلط نداشته و حودسر درآن 
بوم وبر؛ حکمروا وفرمانفرمایوده اند ولیکتابی مشتمل بر کیفیت احوال 
آن گروه برشتة تحریر وضبك تسطیر درنیامده وبنابر آن‌گذارش آن طایفد 
درپردة خفا معدوم وحقیقت حالاتشان در کنج اختفا نامعلوم . 

۱ لپذا کمترین نع و اقل‌عباداله خسروابن محمداین منوچهربنی 

اردلان فی‌الواقع نه‌باین‌امر ازجانبی مأمور ونه‌طمع و توقعی‌در نظررمنظور 
است ‏ باکه ازبی شغل و کاری ؛ اوقاتی را گذرانیده بدینوسیله شبی را 
پروز وروزی رایشب رسانیده خودرا مشغول بدین کلمات چند ساخت» 


فضولی کرده خود سر به تحریر این نسخه پرداخت . 


ِ 


سب سس تا ی قتاید هب ی 


تین برس ماگ خت موی وتا نصف.. ل رپعیصتصس .مب مت ماد یفارص 


2 آنچه درشر فنامه بنظر رسیده 4 از دانشمنذان شنئیده 4 یا در سایر 


3 ی معتبر دیده » برشته تحریر و سلك تسطیر کشیده «من‌االاعانه - 


*والتنیی . 


َّ ی : 1 ور ۰ ‌ٍّ خث 1 0 1 ِ# 3 1 1 


, سِ 1 در بیان اکراد بنی اردلان: 


1 


0 بدانکه درقدیم الایام این طوایف اکراد چپار گروه بوده‌اند که 

اقوال وافعال آنپا اختلاف, داشته ودارد » اول طایفه بنی اردلان» دوم 
۳ ## فرقه کرماج » چپارم گروه گوران . وولایت کردستان 
- مملکتی است تین ووسیم وولایتی است طویل باجبال رفیع که‌ابتدای 


آن ازطرف درياي هرمز است تاولایت‌مرعش وموصل ودیاربکرولرستان 
وبعضی از عرافین عرب و عجم که انتهای آن به مملکت فارس میرسد 
واين طوایف همگی بشرف دین اسلام مشرف هستند » سوای فرقه‌ای که 
در حین استیلای .یئی انیه در بلدة مقدسه شام جنت مشام روز گار 


گلرانیده» بعدازچندی از آن مکان عودت وخودرا به کر دستان رسانیده 


شخصی ازجمله مریدانشیخ عدی ضلالت شعار که یکی ازفایمروانی 


بوده اوهارا فریب داده » پا ازجاده شریعت نبوی برون نهاده » طریق 
گمراهی رادرپیش داشته وشیطان را ملك کبار خویش پنداشته ؛ دوست 
موافق یزید وخصم‌منافق امام مقلوم شید وتا میشمارند وحضرت. 
علی المرتضی رالعن وبزرگان دین راطعن میزنند و آن گروه داسنی و 
خالدی ومحمودی هستند «لعنت الله علیمم اجمعین) . 

كت 


۳ 


سس میت وت ابر سب 


گفتار در بیان نسب اددلان واولاد ایشان - در بیان نسب 
ابا اوالان اگربه اعفلافت درنیاق حستو بسرسد یی نببوست 
گو بند از اولاد اردشیر بایکان و ابتدای دولت اشان درزمان سلسطنت 
چنگیز ندان بو ده است . تفصیل آن‌اجمال آنکه‌مدتما در دیار بکر و موصل‌و آن 
سمت‌هاپادشاه بالاستقلال‌بوده»سیب انقلاب‌دهورو تصاریف اعوام‌وشهور» 
ازایل و لوایف خویش دورونصیب وتقدیراورا بخال شپرزور آورده و از 
آنجا به‌یلنگان" ومدتی درمیان گوران حاکم وحکمران بوده؛ در اواخر 
ساطذت چنگیزخان کوی" وحریروشمر آزوروبابان؟ رامتصرف»ضیط وربط 


۱- پلنکان یا پالنگان که خرایه مای قلاع معتبر آن دد نزدیکی 
شهر ستان فعلی پاوه باقی است . 5 
۲ - کوی برودن خوی دهه‌چنین حریر هردواز توابع ادییل وجزه 
موصل است . 
۲- شهرزود یا ذهرء زول در خاك عراق و در حنوب شرقی سلیمانیه 
( فزديك مرز ایران و عراق است ) و مدتها مر کز حکمرانی ولاء اردلان 


بوده است . یائوت حموع در فرن هفتم هچری میئویسد : شهر زود عبارت 


ازسر زمین دسیمی بین همدان وادبیل ( قسمت شرقی ولایت موصل ) است که . 


مردم آن کرد میباشند . بمضی از مودخین نوشته اندکه حون حکومت این 
شهر بیشتر دردست زورمندان قبایل کرد بوده لذا بدین آسم خوانده شد. است 
وبرخی بنای آنرا بزودین ضحاك فسبت میدهند . ۱ 

۴- بابان: منفاود سرزمپنی است که محل‌سکو نت طایفه‌بابان بوده‌است. 
یکی لاس زین تایه ینام سلیمال اقا ( سر وتا به نیمات به امد آراشر 
فرن ۱۱ هجری ددنواحی شهر بازاد (ذهر باژیر) دشهر زود و حوالی آن 
حکومت داشته است. اذنواده او بنام ابراهیم‌پاشا ددسال ۱۱۹۵ ه.ق شهر- 
,ازاددا آبادکرده وبنام سلیمانیه خوانده است. 


۴ 


کو ‏ ب ترشیت رد 


۰۰ج ج+ج+ب+سسبسسسسسسسص«صشق٩پص«۰(«۰(,سسمجسح_سحسحسسسسسحسسسصصببببب‏ ساب 


مبام آن مملکت بدومنصرف ومفوض گشته».چون وجودش بآب و گل‌پاله 
طینتی شرشته» نيك نفس پالك سیرت» خحوش ذات‌حمیذه‌سربرت» پسندیده 
اخلاق‌نیکو کر دار»رعیت پرورستوده اطوان پاكك اعتقاد صایب رأی‌صافی 
ضمیر باعامه مردم سول خوب و رویه وقانون مرغوب؛ که او امز و 
نواهی بجای آوردی و کارهای شاپسته بسیا رکردی » ولایت معسور و 
و آبادان گردانید و قواعد نیکورا بانجام رسانید. ببرکت این طریق‌های 
شایان مدنهاست حکومت در خاندان او مانده. و اولاد و احفادش است 
طرب را در میدان کامرانی رانده » بعد اززمانی مدید که رخت بسرای 
عقبی کشید» داعی‌حق‌را لبيك اجابت گفته کلول ولدش دره‌سندحکومت 
فائم مقام پدر گردید «یفعل‌ال مایشاء و یْحکم ومایرید . » 
ما 

کلول بن اردلان - بعد از فوت پدر بزر گوار » کلول بر مسند 

ایالتاستقراریافت" پرتوالتفاتش براحوالرعایاوبرایاتافت» اهل‌ولایت‌سر 


"برخط اوء‌نپاده دست فقرو احتیاح راابسته» ابوای< دو احنان‌را کشادی 
بر مرو احتیاج را بواب‌جو 


۱ اوقات را صرف سر پر ستی رعایا و. برایا ساخته و نامورملکت یر داخفتد 


قاعده امور ملك و قوانین مات را خوت دانستی» دورونزديك را از 


عود خشنئود نموده» تا توانستی مراسم حکومت و رباست بجای آوردی 
و اعمال شاینته بسیارکردی» بعد آزمدتی بجواررحمت ایزدی پیوست؛ 


9۳ 3 2 و له و ب 


۰ ۱ بنابروایت بضی اذ. توادیخ این دافعه در سال ۲۰۳ ه . ق ثبت 


شده است ۰ 


ف‌ 


خر ین کلول - چون بعداز فوت‌پدرقدم‌برمعار ج‌ایالت گذاشته 
آن فرخنده پی مانند آباء خویش طریق پسندیده و روی خجسته پیش 
گرفت و مبم دین و دولت استقامت پذیرفت ؛ فتنه در خواب و بخت 
بیدار» مردم در آسایش و آرام وقرار» فسقه وظلمه در اضطرار از شرط 
کیاست و کمال ریاست پرتوالتفات بر احوال رعایا وبرایا تافته»ءشورش 
و انقلاب تسکین یافته» امن و آسایش وقوعو آرام وقرارشیو ع گردید. 
درضبط ممالك وحفظ مسالك درشیوة آباء عمل کردی» واعمال‌پسندیده 
بجایآوردی» بانتظام امورولایت قیام نمود وتنسیق کار مملکت اقدام 
فرمود» رسوم عدل وانصاف را تازه» ومردم از وجودش سروربی اندازه 
داشتند. بعد اززمانی چند» رخت بسرای بقاء کشیده» از محنت دنیاخلاص 
گردیده» الیاس ولدش بجای خود نشانیده. 

۰ 

ذکرالیاس بن خضر - بعد از رحلت پدر السیاس بسرمسند 
حکمرانی تکیه زده» طنطنة کوس‌دولت را بمسامع دور ونزديك رسانیده 
و کوچك وبز رک را نواله خور خوان احسان گردانیده» حاکمی منصف 
وبصدق اخلاق متصت» انواع خیرات ومبرات از او صدوریافته» اکابر 
و اعیان و اشراف ولایت بخدمتش شتافته » بلطف طبع و حسن خلق و 
وفورففل و دانش وزیور ادب وحلیة تواضع و کمال مکرمت وطینت 
پا و فرط جودوشیوه شجاعت موصوف؛ وبه اخلاق حمیده و اطواز 
پسندیدهو کرم وافروپاکی باطن و ظاهر معروف؛ خصوص درتنظیمقواعد 


۱ در توادیخ جلوس خضر پيك يا خدد بيك اددلان بسال ۶۲۹ ه. ق. 
ضیط شده ارت 


شریعت و امورمملکت ورفاه حالی سپاهی ورعیت منفرد وممتاژبودبعد 
اززمانی که بماسم حکمرانی‌متشغول گشت عالم فانی‌راو دا ع نمو ده‌در گذشته 
و انالله واناالیه راجعون». حضرولد اودرریاست جانشین‌پدر گردید. 
ذ کرخضربن الیاس - چند روزی خضره‌شغول عزاداری پدربود. 
بعد از آن برستگای امارک رای تکیه نموه .در [سر حکویت 
استفلال بهم‌رسانید. بزلال مرحمت وضیع وشریف را ازچشمه‌سارعتایت 
سیراب وشاداب گردانیده»امیر فرخنده پی فرخ قدم؛ حاکمی مبارلث سیر 
خحجسته شیم» خداوند جودو مق وکرم» معدوم کن ظلم‌وجور وستم» که 
انعال ذمیمه از او دور واعلی وادنی از وجودش خوشحال و مسرورء 
آثار عدل وجود و سخی وشرم برصفحات احوال اولایح‌وانوارحمیت و 
آزرم پروجنات روزگار او ظاهرو فاتح کامل عقل» وافرفضل:ثاقب‌رای؛ 
صایپ ندبیر. قولی راسخ و عبدی ثابت داشتی » دنیا و مافیها راکان 
لم‌یکن انگاشتی؛ رعایت احکام شرعی وسنن مصطفوی؛ بواجبی کردی و 
تعظیم و تکریم علماء وصلحا بجای‌آوردی عامهولایت درسایه‌مرحمتش 
در مهدآرام و آسایش گذرانیده. تا اینکه دست اجل دامن حیاتش گرفت 
«کل نفس ذائقه‌الموت» را شنفتء از دنیا رحلت وبروضه قدس‌خرامید. 
حمن ولدش برمقرحکومت. مستقل گردید. 
#ِ 
.. اوصاف حسن بن خضر. چون‌حس‌از مراسمعز اداری‌پدرفار غ 


شد بر مسمندایالت تکبه‌ز ده به‌ر ای‌احسن و حسن تدبیر بابخت ‌جوان و تدبیرپیر 


۷ 


و چمر «حسن وشیوهمستحسن ؛قواعد پسندیدهایکه پدرش بناناده‌بود منهدم 
نگردانیده و کارهای شایسته‌را بتقدیم: رسانیدهبسهمات مملکت پرداختی» 
واحوال لشکری ورعیت نیکوساختی» ابواب سخی‌و کرم گشوده؛ خاص‌و: 
عام را خوشحال و خرم نموده؛ بزیورعدل و احسان آراسته و بحلیه؛ بر 
وامتنان پیراسته: بصفات‌دین و دیانت موصوف و بکمال عقل و کیاست 
معروف: از ارتکاب مناهی وملاهی که‌سبب احوال جانداری است‌دور 
ویه ثبات عبد و صدق قول ودوام‌میثاق منشور در اعلام کلمة دین‌مبین 
وقلع و قمع مفسدین سعی مشکوربجای آوردینام نیکویادگار گذاشتی 
و اعمال حمیده برپای داشتی» تا از اين سرای سپنج و منزل عناورنج 
بسرای‌راحت و استراحت نقل کرد و امرحق را بجای‌آورد. بابلول‌ولاش 
برولایت عبد تکیه نمود . ۱ 
یکی‌چون رود دیگر آید بجای جهائی نماند به بی‌کد خدای 
ده 


صفت بابلول بن حسن - چون بابلول درجای پدر بمقرایالت 
نشمت دست بذل‌و سخی را کشاده. ابواب فقروفاقه را بست؛ نقدوجنس 
بیشمار به اهل‌سپاهی ورعیت» بذل وعطا فرمود و بر حمت شایان» ال آن 
دیار را مسروروخوشحال نمود. حاکم دانشور؛ عدل گستر: رعیت پرور؛ 
آبزرگمنش و امیری خوب طلعت؛ مپیپ صورت؛ با داد و دهش بود. 
جون قدم بره‌سند ابالت گذاشت درشجاعت و مردی وسخيو کرم؛ مثل و 
مانند نداشت ببرجارفتی مظفرومنصورمراجعت نمودی و بم‌ردیار که 


روی‌آوردی نسیم فتح و ظفر برپرچم رایت اقبالش وزیدن گر فتی. القصه 


۸ 


در فیذان؛ شجاع و دلیر و درجنگگ وجدأل افژون. ازپلنگ و شیربود. 


"در مردانگی رستم یل‌ودر زد و خورد قاتل مرگ وجلاد اجل بودتااجل 


دامن گیروجان راسپر ده‌دست تقدیر کرد امرحق را بجای آورده منذرولد 
|وبجایش‌تمکن‌بافت پر توضوء وجودوسخایش براحوال دورونزديك‌نافت. 

افعال مندربن بابلول ج چون منذر برجای دز در ات 
یلیخ و بربالش امارت تکید نپاد» اهالی ولایت را ایو رتسا 


اعلام دی آن دیار از استماع این توبریم یت آسا مسگیتگر وشادهای 


شده» امر | واعیان وروساً و سرخیلان ولایت با تحف و هدابای فراوان 


وبشکش بی حد ونمهایتِ شایان» بخدمتش شتافتند و از تشریقات لایق 


سرافرازی یافتند. بفضل بودانش وسخاوت ونکارم اعلاق ومحاسن آداب 


از اینای زمان وحکام آفاق مکی و ممژاز بر9ه در تخطیم امور ماگ و 
تنسیق مصالح : عیاد وممامملت؛بساط عدل وداد» گستردهو گوی‌نیکنامی 


رد بچوگان دلاوری در میدان مردی ازامثال واقران ربوده وبرون‌برده 


خلایق آن دیار را مطیع ومنقاد خودساخته ومدتی بامرحکومت‌پرداخته» 
متوطنین و سکنه ولایت در سای امن و آسایش او عوش گذران» وصفیر 
و کبیر درظل مرحمتش 
بيك را. جانشین خود. قر ارداد گردانید» جپان فانی را وداع کرده و در 
گذشت. ولدارشدثن قائم مقام او گردید . 


حمتش‌دربستر آرام وامان. چون اجل نزديك رسیدمآمون 


و مر ۰ ۶ 
کردار مأمون بيك بن مندر - چون مأمون بيك بطالع میمون 


۹ 


وبخت مسعود دست مرام بر گردن شواهد حکمرانی آورده و استقلال در 
امرریاست بهمرسانید اعدای دولت‌را مقهورومخول گردانید» هواخوامان 
خوشحال ومسرور ساخت وآوازه جود وسخی را در عالم انداعت . تیغ 
آبدارش مملکت را ازخاشاله طفیان خصمان خالی گردانید وا ز کاس مرام» 
شربت خوشگوار زلال مرحمت را بکام دور ونزديك چشانید. قلم صیت 
عدلش خط حکمرانی برصفحه قلمرو بنگاشت وذات پسندیده سماتش۱ 
بصنوف مکارم اخلاق وفنون فضائل درمیان آفاق امتیازداشت. حاکمی 
کاردان وامیری کامران» بمزید توفیق کردگارموفق ودرمراسم سرپرستی 
مملکت مسئوثق »شجاعت اودر عالم‌مشپور وسخاوت او درصفحات‌جبان 
مسطور؛ رجال ونساء از وجودش‌میشیج و مسرور ۴ گشته»استیشاربسیار نمودند. 

ابواب جود و سخا کشاده » خورد و بزرگک را نقد و جنس وافر داده 
احسان بی‌شمار بجای آورد و کارهای شایسته نمایان بسیا کرد . در آن 


مملکت ازفقر و قاقه نامی وازاحتیاج نشانی نماند . براکثر ولایت نافذ 


فرمان گشت. چون سی و دوسال ازحکمرانی او گذشت مشاهیرمللك واعیان 
دوات را حاضرساخته گفت اکنون زمان دولت ما بانقضاه ودوران حشمت 
بانتپا رسید» چنان میخواهم که نوکر ورعایا که ودایم حضرت خالق - 
البریااند. درزحمت و مشقت نیفتند وحق در مر کز استحقاق قرارگیرد؛ 
ولایت را دربین فرزندان باید قسمت کرد » چنانچه بگه‌بیگ که ارشد 


۱ اولادواعقل بودبرناحیه ظلم "و گلعنبر وشهرزور" ونفسود؟وشمیراق وهاوار 


۱ - سمات ممنی‌دوشهای نیکو. 
۲- قلعه ظلم و زلم و ضلم ( ین وه و ضمه ) دداغلب کتب آمده است. 
ددخاك عراق وازدیکی شهر زود واقم است. 


۱ ۰ 


و داوران" حاکم ساخت و سرخاب بیگ را برنواحی هشلی" و مبربان۷ 
وتنوره و کلوش* و نشکاش؟ حکمران نمود وسروچك وقراداغ۱ و شهر 
بازار و آلان"الی عمادیه"۱ بمحمد بيك تفویض و واگذارفرمود وبسیب 
رشادت وشجاعت مأمون بيك‌الحال طوایف بنی‌اردلان بماأمونی‌هم‌ملقب 
فبتل. بعداز زمانی فراوان باین و تیره گذران بعدماً مون‌بيك ازاین‌سرای 


ظلمت آئین بفردوس برین خرامید» داعی‌حق را لبيك اجابت دردادورو 


مرآ ار بت نپاد که «کل‌شی‌ها لك الاو جههله الحکم والیه ترجعون». 


وس 

بت کین ( بذبه و کسره کاف ) که به کردی خلماد گویند در کناد 
شرفی حاکه شهر زود و هردو در دامنه کوههای اودامان در خاك عراق داقع 
وتابع ولایت موصل است . 

۰ ۴- تقسود اکنون به نوسود ممروف و درثهرستان پاوه واقع است . 

۵- شمیر ان _ هاوارو داودان دردامته شاه کو «شاکو ددمرز مریوان 
نزديك گردنه دزلی و در خاك عراق واقم است ‏ داودان در کاب شرفنامه 
راودان ذکر شده است. 

حشلی از دهات بخش مر کزی کرمانشاه . 

۷ مهر بان یا مهروان اکنون مریوان نامیده میشود . 

۸- ددشر فنامه کلوس آمده و اکنون جوانرود نامیده میشود. 

4- نشکاش با نشکا ازدهات مریوان است . 

۰- قراداغ یا قره طاغ. نزديك سلیمانیه است. 

۰ عبر آلان در انتهای پیشر‌فتکی حیال سرحدی ایر ان در خا 
عراق دافم وراه ادتباط. کردستان مکری (مه‌آباد) پاموصل است . این معبر 
که رود زاب از آن میگزرد از قدیم معیر افوام مهاجر بوده است اکنون 
قسمتی از آن جزء خال سردشت و درایران داقم است . 

۲ - عمادیه درد شمال موصل و در کردستان عراق است و بنام دآشب» 
( بکسر شین ) خوانده ميشده است. 


3 
"؟فتار دراحوال بگه‌بیگک - چون ملك از مأمون بيك نزاع. 
و جبان فانی را وداع نمود پسران هريك در جبای معینه خود مشغول 
حکمرانی‌ور عیت داری‌و خوش گذرانی بو دند وبزرگی بکه‌بیکک و کوچکی 
خودرا قبول نمودند : بتفدیم خدمتش پرداختند واو را از خود رضامند 
ساختند. هريك درولایت خود بامرحکومت اشتغال» بعدازمدت چیل‌و دو 
سال بگه نیک ازدار غرور به‌سر ای‌سرورانتقال وذلك تقدیر العز یز المتعال». 
بعداز فوت بیکه‌بیک. مأمون بيك و لدش بحسب ارث واستحقاق 
وارث ».کت شد؛ برمسند امارت نشمت؛ دست جود وعطایش‌درابواب 
رنج داب متا . 
39 
حالت مأمون‌بيك ثانی - بعداز عزاداری پدر مأمون بيك‌ثانی 
پروسادة ایالت و حکمرانی مستقر گردید . صیت عدل و آوازه اخلاقش 
باطراث وا کناف رسیدء دورونزديك از آوازه عدلش خرم و خوشحال » 
رعایا و برایا دوام عمر و دولتش از در گاه ایزد متعال سغوال: عاماً از 
اخلاق ح.‌یده‌اش شادمان و مسرور. خاصاً از اوصاف پسندیده‌اش‌خوشدل 
ومحبور. وضیع وشریف وفقیر وغتی کمر متابعت وءطاوعت او برمیان 
جان بسته : بخشرت و نضرت فامتش سروی در جویبار ایالت نرسته ‏ 
, بطراوت‌ولطافت او گلی در گلستان ولایت‌نشگفته وباه صاف پسندیده‌اش 
آثار علوی واممات‌سفلی ندیده و نشنفته. کریم النفس نیکوسیرت: لطیف 
طبع» پا کیزه سر یرت عدل کستر وب منظر متواضع. رعیت‌پروره عالم 
نوازدریادل . عدو کداز عادل » بارعایا وبرایا و سپاهی و لشکّری معاش 


نیک و کر دی: وباطوار سل رد و و صفات حمبده اقدام دمو دی در ترویج 


۱ 


روا یی واز کم‌خدمتی وخیانت اهل ولایت چشم پوشیدی» 
درشریعت غرا؛مساعی‌جمیله بتقدیم آوردی و کارهای نیکوبسیار کردی » 
تااینکه دوسال از حکومت او گذشت سلطان سلیم‌خان خواند گار! روم 
ساطان حسین را باعسا کر آن مرزوبوم بعزم تسخیر ولایت کر دستان‌نعیین 
ومامور وهنگام ورود بحوالی.شپرزور تلاقی فریقین روی نمود. بعداز 
مجادله ومقاتله بسیار و کشش و کوشش بیشمار نه‌ازاین سوظفرونه‌از آن 
طرف خطرء جدال و نزاع را بیفایده دیده درقلعة ظلم حصاری گردیده » 
سلطان حسین باجنود روم وافواج بیشتر ازاعداد نجوم» آن حصن متین 
را محاصر ه» راه آمد و رفت را برقلعه گیان بست ‏ مأمون بيك در قلعه 
نشست . چون رشته امید ازهمه جائی گسسته ودر نجات را برروی خود 
بسعه دی روعع ومع رکه بر تفت و بدرگاه سلطان روم شتاقت. . هنگام 
ورود به پیشگاه حضور » سلطان او را مجبوس و مقهور . سرخاب بيك 
فرصت غنیمت جسته ولایت مأمون بيك را تصرف نموده بااهالی‌ولایت 
نوازش وباجنود وعسا کررو م سازش . ۱ 
۱ اه 

ذ کر حکمرانی سر خاب‌بیگت - چون سرخاب بيك ظلم وشمر 
زور را ضمیمه وّلایّت خود ساخت بااهالی زوم طر ح موافقت انداخت. 
بعداز آنی درامرولایت استقلالی بهمرسانید و دورونزديك را بخودراغب 
گردانید . ابواب مودت ۳ اتحاد باشاه طم‌ماسب صنوی کگشوده و طریق 


مخالفت باسلطان روم پیموده » ایسن معضی سلسله جنبان غیظ و خشم 


خو اند گار گردید» ما مون‌بيك را آزحبس حلاص گردانید واورا یخلعت و 


و سس 


اه خواند گاد یا خونه گاد عنوانی دوده است درزمان صفویهایرانیان 
بسلاطین علمانی داده اند ومخثف خداوند گاداست . 


۱۳ 


نوازش خاص: دلنوازی و بتفویض سنجاق! حله‌اش" سرافرازی داده تا 
سنه عز اروچهارهجری حله درتحت تصرف‌اولاد واحفاد مأمون‌بيك ثانی 
بود. مرخاب‌بيك بعداز آنی که شهرزور و ظلم را بحیطه ضبط درآورد 
برمحمد بيك برادرش ثهر وغلبه کرده ولایت اورا نیز تصرف نموده ودر 
سنه نم‌عد وپنجاه هجری القاص میرزا برادر شاه طم‌ماسب باطالع شوم 
ازبرادر حایف وروی فرار بسمت روم‌نهاد ودر آنجا وجودش‌را غنیمت 
شمرده عساکر بسیار باسرعسگری باو سپردند » روانه ایرانش ساختند . 
از گوشهو کنار دست‌و بردی وزدوخوردی میکردند: کاری پیش‌نبرده چون 
القاص میرزا ازعساکر روم مأیوس گردید» دانست که کاریازاوها ساخته 
نمیشود؛ خودرااز روم رو گردان کرده وپناه بسرخاب بيك آورده واو را 
درحضرت شاه‌عطم‌ماسب شفیع گناهان خود نمود. سرخاب‌بيك درحضرت 


شاهی بمفام شفاعت و عذرخواهی در آمده بجر ائم او اعتر اف و عذو تقصیر ات 


او را در حواست ْ شاه طم‌ماسب از آسن وسمله باطتاً حوشحال و ظاه را 


کناهان برادر را پامال: از سرجرائم او در گذشتد هن : رقم عو باشاه 
تعمت‌اله قمرستانی» ایالت ولایات شیر وانات را بدوارزانی.القاص میرزا 
باخاطر ریش و کمال خذلان‌و ندویش) سرصویش ودر گاه شاهی را پیش 


گرفت » درساعت ورود امر بقید وحبس او فرمود درقلعه قهقمه او را 


رت سنداق ۳ سنجاغ ازدسوم حکومت عنمانی بوده که ولایتی‌را باین 


طریق بنام کسی مفرد میکردندکه نوعی تیول بوده‌است . 

۲- حله : شهری است درخالك عراق ودد ۱۲۰ کیلوه‌ثری شهر نداد 
ونزديك شهر تادیخی بابل‌پایتخت کلدا نیهای فدیم. این شهردا حله بنی یز ید 
یا جامعان نیز گفنه اند واز اواخر دوه خلافت بنی‌عباسی اینثهر بزرگ و 
آیاد دوبحرابی نهاد د کم کم بصعودت قصبه‌ای در آمده است. 


۱ 


سس شمیت 


مغلول گردانیده بعد از یکسال بقتلش رسانیده.سرخاب بيك از تنخواه 
این خدمت نمایان» بمرجمت.شایان ونوازشات‌بی‌پایان» بمر همند وبانعام 
واحسان گوناگون ازحدافزون سربلند وممنون گردید علاوه برآن هرساله 
یکمهزارتومان نقد ازخژانه عامره شاهی بانعام او سدور/ستهیای) مقرر 
وبرقرار شد» مدت شصت وهفت‌سال بامرحکومت اشتغال و باشاه‌طیماسب 
طریق اطاعت وساز گاری پیموده وابواب مخالفت‌ونفاق را مسدودنموده 
محماببيك براتوش بعاز انتزاع ولایت » یکران‌گریز را بمهیز تيزك 
درجولان»روی امید را بدربار عشمانی و آن سامان آورده » سلطان سلیم 
رستم پاشای وزیراعظم را باجمعی از پاشایان و میرمیران و گسروهی از 
اهالی کردستا باعساگر بی‌پانانق تمیین, و روانه ایران: ساشعه بعد از شی 
منازل ومراحل وارد شهرزور. سرخاب بيك تاب مقاومت عساکر بی‌شمار 
روم را درخود ندیده؛ کوچه نجات را بن‌بست وجنود روم‌را قوی دست 
دید درقلعه طلم متحصن گر دید قشون روم قلعه‌ر! محصورساختهو بتاخت 
تا تواحی شهرزوم پ ردان بدت‌معلضره درسال کال امدآ دیافت‌ااه 
طرف شاه طبماسب حسین بيك باجمعیت وافربامداد قلعه‌گیان شتافت ؛ 
جنود عثمانی ترك محاصره کرده وسرعسگر آنما بی‌جدل ونزاع درهمان 
مکان ملك هستی را وداع» عساکرعشمانی دروادی بی‌سروسامانی‌حیران؛ 
ودربیدای بی‌پاوسری سر گردان مانده. اهالی قلعه مر کب جلادت را از 
قلعه برون رانده. باخذ غنایم واسب واسباب واموال لشگریان پر داخته 
وقلعه را از وجود رجالالناس خالی ساکنیه» مد پاشا نامی از روعية 


فرصت غنیمت شمرده ». پی‌بکار قلعه. و قلعه کیان بر ده » دلیرانه خود را 


۱۵ 


تست ینت سس سسوم مت 


بقلم« ر انیده؛ قلاع و توابع‌را تصرف گر دانیده . سرخاب‌بيك خایب" و 
خاسر ۲ ولابد» ناچار گردن برقبه اطاعت ال روم داده و دل براطاعت 
انقیاد عدمانلو نپاده درسنه نم‌صد و شصت ونه هجری » ولایت سرخاب 
بر لك داحل ممالك محر وسه عثمانی و سرخاب بيك را از ایزد جل‌وعلا 
بازده فرزندکرامت وارزانی فرموده : 

-٩‏ حسن بياث - ۲ اسكندرييك - ۳ سلطان علی‌پيك. 
۴ - :قوب بيك -۵ - بهرام بيك ‏ ۲ - ذالفقار بياك - ۷- 


اسلمس بيك - ۸- شهسواربيك - ٩‏ - صارو خان-۰ ۱- قاسم 
پيلك - ۱۱ بساط بيك . 


»لخص کلام سلطان علی‌بيك‌ولدش که ازدیگران درمردی‌وشجاعت 
امتیازی داشت ولایت‌را بعدازسه‌سال» ازتصرف رومیه بیرون‌آورده در 
آن سال بجواررحمت حق پیوست. بهرام‌بيك‌ولد دیگرش حسب‌الامرپدر 
در عمادیه ورواندز حکمران واز آن‌تاربخ الان که سنه‌هز ارو دوصد وچهل 
ونه هجری است اولاد واحفاد اودررواندز؟ و آن سامان صاحبت حکم و 
رسای یادا سا قمرزر یل با تا ازمیان اقا ای 
و استعداد است چنشانچه علاوه بررواندزو عمادیه : کوی و حریرو 


اربیل؟ > بعضی جاهای دیگر را تحت تصرف آورده وازسلطان علی‌بيك 


۱- حایب: ناامید . 

۲- خاسر؛ زیان دیده . 

۳- دواندز ازبلاد کردنهین عراق و مر کز علمی و فر‌هنگی قوم کرد 
ازتوابع ولابت موصل است . 

۳ آدییل با اد بل ( بکسر همزه) که بکردی‌هو لر یاهو لیر‌یگویندثهری 
بوده‌است در سر زمين آشور که درجلکه نینوا واقع‌است ودارا (داریوش‌سوم) از 
اسکندد ذداین شهن شکست خودده واينك ازتوابع ولایت موصل است , 


۱۶۶ 


دوپسریاد کارمانده که دویکانه گوهر در ج عظمت واجلال و دو بلند اختر 
برج شو کت واقبال‌بوده‌اند» چون هردو در صغرسن» موسوم به‌تیمورخان 
وهلوخان. دراین‌اوان‌سرخاب‌بيك‌روی ازدنیابرتافت و بعالم آحرت‌شتافت 
وسرخاب‌بيك شصت‌وهفت‌سال بامرحکومت قیام واقدام نمود. بساطبيك 
ولد سرخاب بيك‌قدم بربساط ایالت‌گذاشت.ولایت ازفرو غابالعش‌روشن 
وساحت آن بومو بر» ازوجودش خوش‌نماتراز گلشن گردید. 

۰ ۱ 5 

کقیات الما زتنداط نوات جرا سباظ برافبرسند سوم 
تکیه زده امالی‌ولایت حرم وشادمان گردیدند. حاکمی صاحب شوکت و 


ر 


آمیری عالی‌همت بود کیاست‌وعقل و کمال‌داشتی»و گنجینه سینهرا ازنقود 
وجواهرعلوم.مالامال پنداشتی» پرتوالتفات برحال واحوال‌سپاهی‌ورعیت 
انداخته ممم‌اهالی ولایت را بی‌واسطه ووسیله ساخته» وبامر ریاست و 
حکومت پرداخته» تااینکه تیمورخان وهلوخان بحدتمیزرسیده نيگ‌رااز 
بد شناخته» پناه بدر گاه شاه‌اسمعیل ثانی برده کاری از برایشان صورت 
حصول نپذیرفته»شاه‌اسمعیل ندای «ارجعی آلیربيك» را شنفته؛ داعی‌حق 
رالبيك اجابت گفته» آفتاب عمرش‌بزوال رسید. هر ج‌ومر ج درایر ان‌شیوع 
وفتنه و آشوب برمملکت وقوعیافت. تیمورخان و هلوخان دست تطاول 
بنیب وغارت ولایت بساط بيك‌دراز» تااینکه مر غروحش بجانب مرکز 
اصلی درپرواز» بساط بساط بيك را فلك کج باردرچیده و برچیده و در 
سرای‌دیگرش نشانیده» بی‌جنگث وجدال درسنه۸۲٩حکومت‏ موروثی بکف 
اقتدار تیمورخان رسید. 
۱ 3 

ایالت تیمورخان ولدسلطانعلی بيك - تیمورخان برمسند 

حکمرانی آرام وقرار گرفت: ع- هاتف غیبش مبار کباد گفت. امیری‌ملك 


۱۷ 


نپاد پال؛ اعتقاد» بسخاوت. وشجاعت آراسته وبهآداب فضیلت پیر استه 
عدلآرای» نیکورأی؛ مژید بتأًییدات ربانی‌وموفق بتوفیقات سبحانی» 
ضیاء! لفات برحال عموم ولایت انداختی وخاص‌وعام ولایت راخوشدل 
وخرم ساختی؛ درشجاعت مردانه ودرمردی فرزانه. چون‌درایران‌صاحب 
کاری ودر مملکت سلطنت‌مداری‌نبوده باسلطان روم سازش واز دولت 
عثمانی بمرحمت کامل اورا نوازش» چنانچه هرساله صد هزار آغچه! از 
دربارسلطان بعلاوه‌نوازشات نمایان»بمواجپ مستمری اومقرروولایت‌را 
دربین سه‌پسرخود تقسیم: سنندج وحسن‌آباد وقزلجه وظلم‌وشهرژور را 
بسلطان علی‌بيك‌ولد ارشد تفویض نمود وقرادا غ را بیوداق‌بيك‌وا گذار 
فرمود و محال مریوان‌را بمرادبيك بخشود وشمربازار رابمیرعلم الدین 
مفوض گردانید. بعداز چندی کرمانشاهان و سنقر ودینوروزرین کم کهالحال 
بگر وس اشد.پاردارد تصرف‌نمود. داعیه خودسری بر کاخ دماغش جاگیر: 
مغرور بگرز وبرز وتیغ وشمشیر خویش گردید گاهی خودراروم و گاهی 
قزلباش محسوب گردانید واسپ جلادت خودکامی بر طرف میدوانید. 
مشغول تاعت‌وتاز حوالی خویش» دور ونزديك ازبیمش دراضطراب و 
نشویش. عالمی ازخوفش هراسان» وجمعی ازترسش گریزان» تا اینکه 
بولایت ء.ر بيك کلممر چپاول انداخته اوهم بپناه بردن شاهوردی خان لر 
خود را ازور طه هلال وبیم‌فار غ ساخته هردوباجنود نامعدود در معبر 
بو باآوازه نیغ و تیر و نفنگث» پیغام جنگ» بگوش اورسانیاند. بعداز 
زدوخورد بسیارتیم‌ورخانلابد وناچارفرار اختیار کردی ازاعوانش‌فتیل 
وجمعی کذیر اسیر؛ وخودش نیز اسیرپنجه تقدیر گردید ولی‌اورا معزز و 


سم مسبت - 


مج آغچه 1 و حدپول‌عتمافی بوده امنت. 


۱۸ 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


مکرم داشته بعدازچندروزاز اندیشه‌مآل کار باحترام تمام ونیل مرام .اورا 
روانه. ولایت گردانید. بعدازقلیل اییامی آسایش» ازین:شکست‌وخواری 
عبرت نگرفته بنای تاخت‌وتاژو بعجزه ومساکین دست تطاول درا زکرد. 
جندروزی گذشت بعزم گشت صحرا و دشت غفلعاً چپاول بکروس انداخته 
در آن اوان دولتیار سلطان! ات۱ در آنجا .ضابط» جمعیتی‌فر اهم 
آورده سرراه براوها گرفت مهم بمقا بله و مقا نله انجامید. تیمورخان‌غالب 
وگروس مغلوب گردید درائنای شکست گروس فرار دو لتیار» تیمورخان 
ازراه غروردر پای قلعه زرین کمرعبور». درفر ازقلعه وبرو جبشليك تقنگ 
مشغول» ازتقدیرات المی گلوله‌بمقتل تیمورخان رسیده‌اورامقتول گردانید 
این حادثه درسنه نپصدو نود وهشت‌هجری واقع» بعدا ز آن‌هلوخان بر ادرش 
حاکم وفرمانرواگردید. 
9 

دربیان گر ارش‌هلو خان - چون هلوخان بجای برادر بر بالش 
حکومت تکیه زد ولایت ازعهدش ترو تازه‌ورعایاومتوطنین ازوجودش 
سروربي‌اندازه رخ‌نمود. بیمن‌معدلتش کار ولایت رونق وطراوت پذیرفت 
کل فمتای ضغیرو کبیر از گلسعانآمال واعاتی‌شکشته ضیاه رافتبراعرال 
سپاهی‌ولشگری انداخته وپرتوالتفات شامل‌حال رعایا وبرایاساخته بعد 


اه ازسال ۶۰ ق . ه گروس ( ذدین کمر ) به خلیل بيك اذ امراء 


سیاه منصود قعلق گرفت دسبس فر زندش دولتیاد سلطان جانشین اوشد که اعلی 
جد خوانن گروی بوده ومرحوم حسنملی خان امیر نظام گروسی از اخلاف 


.واحفاد اوست ...۰ ا ن,» 


۲.- سیه متصور که سیامنصود وسیاء منصود هم میگویند از ایلات کرد 


است که ددمنطقه گروس ساکن وطایفه کیودوند اذاین ایل میباشند . 


۱۹ 


ورس وتو سی مست :ی سوم مسیت : سرستطاا ات ویو سیو نید بو 


مرادخان اند گاره‌فتوح نمود وباقزلباشیه طریق‌موافقتی گشاده‌فرمود. 
درامرحکومت بکلی م تقل گر دید» کمتری‌بعاخت‌و تا زمی‌پر داخت وباجوار 
همسایه طر ح‌دوستی و موافقت انداخت. ولایتش معموروخزانه‌اش‌موفور» 
خیل وحشم بسیاروتوابع بیشمار گردید. علاوه قلعه‌ظلم درجاهای دیگر 
سهقلعه‌پنا نهاد: اول‌قلعه پلنگان که پایعخت گور ان‌بود اوراآبادومعمور 
گردانید. الحال هم آثار قلعه وعمارت‌ومساجد وبازار آن باقی است. دوم 
قلعه حسن آباد که الحق مکانی بدان رفیعی وجائی‌بدان‌فاریابی ووسیعی 
درعالم نیو ۵8 وز میت سیوم قلعه مریوان که هر کدام قلعه وعمارت و 
حمام وء‌ساجد واسواق بنانهاده آثارهمه باقی‌میباشند تارفته‌رفته دست 
آمیزش وموافقت را ازروم وقزلباش بریده» خودسربامررحکومت‌مشغول 
گردیده. درسنه هزارونوزده هجری یس وه حسن آباد ند 
باهلوخان جدال نماید گوشمالی بسزایافته چون‌علم بخت خودرانگونسار 
دید» دم را علم و گوش راقلم کرده باحاطر شکسته بدیارخو د شتافته. بعد 
از آن‌ملوخان چون باستحکام قلعه‌مغرورو از کثرت‌دولت وی و 
ازحصانت‌ومتانت بر ج‌و رصانت! بار و خاطرجمعی‌داشتی شاه‌عباس را کان‌لم 
یکن پنداشتی در گلستان کردستان بعیش وعشرت وخوش گذرانی‌وخرمی 
و کامرانی اوقات‌میگذرانید ورایحه‌ایاز آن بمشام‌تمنای‌شاهی‌نمیرسانید. 
این معنی باعث تحريك‌وترغیب شاه‌عباس‌میگردد پاجنود ناء‌حدود بعزم 
۱ تسخیر کر دستان ازاصفیان حرکت و منزل‌بمنزل وارد اسفندآبادودرمنزل 
میم تا بعز م تماشابرسر کوهی مر نقع پرتووصول میافکند که ملاحظه 
جبال کر دستان ومشاهده معبر آن مکان‌نماید. آلی‌بالی زنگنه درآن‌اوان 


۱ - دصانت: بروزن قناعت‌به‌ء‌نی قوتومحکمیواستوادی. 


۲ ۰ 


سته یه 


رین تسه بسن سب اس رجد و3۳ 


ی زر 3 ۱۳ 


بمنصب جلوداری خاصه شاهی اختصاص داشت‌واقف حضوربوده‌بسیب 
قرب جوار» شاه‌عباس استفسار احوال کر دستان راازاونموده اوهم بجپت 
اینکه خودرا ازایلات اکراد شمرده وصداقت رابجاآورده بعرض شاهی 
میرساند که کردستان را جبال معظم وقلاع محکم‌ميباشد. سقناقا"دارند 
که طایرعزم هیچ‌بلندپرو ازی برقله‌آن مجال صعود ندارد و سنگلاخمای 
سخت‌وراههای پردرخت بمم میرسد که‌پيكتیز دوهم هیچ گردن فرازی‌بدان 
عروج نتواند» علاوه‌برآن مردان جنگی‌شیرافکن ودلاوران دشمن‌شکن‌در 
آنجا موجود است هريك با رستم و اسفندیار لاف برابری وبا افراسیاب 
ترك » دعوی همسری میکنند:. صلاح دراین است حضرت شاه دست از 
این مطلب کوتاه که اگر خدانخواسته هنگام تلاقی شکست براحوال 
سپاه رو دهد اين نگ وعار دردودمان صفویه تاقیامت بافی» شاه‌عباس 
گفت آلی‌بالی را مصلحت‌دانسته از آنجا پیش‌تر آمدن نتوانسته معاودت 
مینماید . بارسال رسل و رسایل ابواب سازگاری میگشاید و هلوخان را 
بتشریفات فاخر سرافرازمیکند. بالاخره هلوخان ابواب اطاعت و انقیاد 
مفتوح‌نموده وطریق 4خالفت. مسدود فرموده . خان احمدخان ولدخودرا 
باپیشکش شایان روانه دربارشاهی » بعد از ورود به پیشگاه حضور » 
شرازفات کیقا کون او رآمستوق قوس ورساته آین‌سعتی باع ری الب 
بالی گر دیده و کار خان‌احمدخان بجائی رسیده شاه عباس خواهر قدسیه 
خحودراکه گوهر ناسفته درج دودمان شاهی و آفتاب سایه‌پرور حفظ الهی 


است بخان‌احمدخان بخشیده او را بمنصب مصاهرت سربلند گسردانیده 


بعداز عیش وعروسی مپدعلیا وستر کبری نواب علیه‌عالیه شاهز اده اعظم 


۱ - سقناق: بروزن ستجاقا, بمعنی استحکامات ‏ 


۳۱ 


زرین کلاه ».خاناحمدخانرا بنوازشات‌چندسر افر ازوبین الامثالو الافران 
مفغتخر وه‌متاز فرمود ومدتی بترییتش پرداخت واو را سربخود.ساخعت 
وبرشاه‌عباس عیان بود که هلوخان برضاورغبت خود بانجمن حضور او 
نخوامد رسید وملاقات اورا از جمله و اجبات میدید. شاه ۳ باخان 
احمدخان ابراز مطلب داده و خان احمدشان انگشت قبول بردیده نپاده 
متقبل آن شد که مراجعت کرده واین خدمت را بعمل آورده پسدرش را 
گیرانیده وبانجمن حضورش رسانیده از آنجا باحلاع فاخر و تشریفات 
لابق از حضرت شاهی رخحصت انصراف حاصل وبولایت کر دستان واصل 
وپرتوالتفات براهالی ولایت‌انداخت واعزه واعیان را بنوازشات مسرور 
ساخت. عنگام ملاقات پدزاز شرف دستبوس‌بپره‌ور. علوخان را نثار و 
شادیانه پسربخاطر رسید مقرر فرمود مویز و گردو ب.یارآورده وبحضار 
مجلس ابثار کر ده هريك را مشتی مویز ودو مشت گردو در پیش‌رو و دو 
سنکث ازبرای مغز گردو گسذاشنه چون خان احمدخان از این برخاستن و 
نشستن ومویزخوردن و جوز شکستن اطلاع بمم میرساند درسر کارخویش 
مجمعبسای درکمال رنگيتی, مملو از اتواع حلویات و شيريني بسجلس 
حاضر م..ازند. هلوخان ازمشاهده اين» درنپایت خشم و کین جان‌احمد 
خان را میگوید باین شرینی اوقات را ازمن تلخ گر دانیدی و کار کر دستان 
,را بجای بد رسانیدی وباهمان طیش‌وغیظ ازمجلس برون جست وبدرون 
رفت ونشست. درب قاعه را بروی خان‌احمدخان بست . خان احمدخان 
ازاین واقعه بی‌تاب وازاین قضیه دراضطراب که امر معبود را چگونه 
جواب گوید وچاره این کاررا از که جوید»دروادی حیرت خجل‌و دربیدای 


فکرت متعل لا دد وناجار آن حصار استوار را م<صور و بمرحمت المهی 


۳۲ 


و 


اجب م۳ 


و الطاف پادشاهی مغرور گسردید تا ایسام محاصره بطول انجامید و کار 
حصباریان بنبایت رسید.تااینکه والده خان‌احمدخان مستحفظین قلعه را 
فریب داده. وملایعقوب نامی را بنزد خان احمدخان فرستادکه امشب 
درفلان موضع باجمعیتی آماده » نصف شب آمده وایستاده . ملایعمّوب 
بعداز تبلیغ رسالت و رسانیدن پیغام معاودت » هنگام ورود بقلعه کسی 
ازین حیص وبیص مخبرگردیده گزارش را بپلوخان رسانیده بحبس او 
فرمان داده که فردای‌آن بدیار عدمش فرستاده ازآنجا که قبض و بسطامور 
ومفتاح گشایش کار نرديك و دور وابسته بتقدیر ایزد داور است نه بزور 
سرپنجه سعی بشر» چون‌خسرو مبراشتبار» ازاین نیلی حصاررخت آسایش 
پقلعه غرب کشيد وماه شب‌گرد باانواع انجم و اختر قدم بعرصه میدان 
کات خان‌الخما ان خوة را بیاق قلم رسالیده ووالده‌اش را زو اند 
مخبر گردانیده. هنگامیکه هلوخان دربسترآسایش‌غنوده و درجامه‌خواب 
استراحت نموده» خان‌احمدخان بدستیاری سلم" توفیق برقلعه عروج و 
قلعهٌ که نمونه والسماء ذات‌البروج است بحیطه تصرف آورده و کسانی 
چندرا بمحافظت وضبط برج وبارو ودروازه تعپین کرده؛ خودبامعدودی 
چند هريك بانیغ وسپرو کمند بی‌هنگام وبی‌خبر برسرجای پدررفته‌همان 
ساعت اوراگرفته وروانه اصفپانش گردانیده وبحضورشاه‌عباس رسانیده 
درحضور شاهی مفتخر ومباهی گردیده بعدازآنی که اعزاز و اکرام تمام 
بااو بانجام رسانیده,درمجلس خاصش نشانیده و بتشریفات‌لایق ونمایان 
برودوش احوالش مزین گردانیده » بنوازشات شایانش سرافراز و بخلاع 
فاخره‌اش ممتاز فرمود: بعداز مرحمت‌های گوناگون و تعظیم و تکریم از 


و سلم بح ی ولام مشدده بمعئی نردبان است . 


۳ 


حدافزون اورا مرحص و روانه کردستان ساخته پرتو وصول برسر اهالی 
ولایت انداخته رقم ایالت وحکمرانی ولایت شهر زور و کردستان باسم 
سامی ونام نامی خان‌احمدخان صادرگردید » این مژده دلپذیر بگوش 
حاص‌وءام رسید . 
ِ 

ذ کرایالت‌خاناحمدخان ولدهلوخان- چون خان‌احمدخان 
بره‌سند ایالت کر دستان‌متمکن گر دید نسیم بپجت وسرور برچمن احوال 
امالی و ادانی وزید تورد! وبز رگ را ی دنت نوازشات گوناگون 
ساخت وانوار التفات برحال‌رعیت‌وسپاهی انداخت؛ ابواب انعام‌واحمان 
گشاده دور ونزديك را هريك پپره و نصیبی داده ایالتش درسته اثنا و 
عشرین والف ولادنش درسال اثنی بعد الف . چون از دلنوازی رعابا و 
برایا فراغت حاصل ساخت بتجمیز سپاه و لشگر پرداعت جمعیتی کامل 
فراهم آو رده واساسه واسپاب سپاهیگری‌را درست کرده بنای دست‌اندازی 
مملکت روم وتاخت و تاز آن‌مرزو بوم‌نهاده‌باسپاه مستعد و آماده:قلمو قمع 
طایفه بلباس ۲ را وجم: همت سپپرمماس ساخته علم نیکنامی وجلادت‌را 
آفر اخته پِنجهدلیری ر | گشاده‌و کمررهمت ر ابسته تیغ دشمن کش راز آب‌و کمند 
عزم را تاب داده تکیه بریاری وپاوری از ائمه اطمارمدد کاری بالشگر 
بیحد وقیاس»چپاول به سمت مکری وبلباس انداخته با احتشام تسمام 


وجنود ظفر فرجام بیغ و له‌های سخت وراههای پر در خت‌راطی ساخته‌بدان 


دررزعات يم یبای کات 0 دیده میشود. 
۲ بلیای از ایلات بزدگی کرد در منطعه جنوب غر بی مهعاباد 
«ساو جلاغمکری» و ق-متی از آن در خال عثمانی سابق و عراق فعلی ساکن 


میباشنه ۰ 


۳ 


۷ مج دارست ‏ <ر د است که در لغت ناهه‌ها آمده ولی بااین رسمالخط هم 


پیش آمده تلاقی فریقین واقع؛ بمقابله ومتاتله انجامید بعد از دستبرد 
جانبین وزد وخوردطایفتین» دلیران اکراد بحملات مردانه برقلب او ها 
تاخته جمعیت اوها راازهم‌جدا ساخته بلباس‌منپزم گردیده شکست‌فاحش 
بر احوالشان راه یافته وبدیار خحویش شتافته اکثر آن طصایفه فتسیل و 
دستگیر وباقی نیمه جانی را بدربرده» گریز را غنیمت شمرده با خاطر 
ریش بخانه و کوج خویش رسیده فوراً اوهارا کوچانیده و قلل جسبال 


رفیعشان رسانیده؛ پناه بسمنای بر ده‌بار دیگر جمعیت فراهم آورده حدال 


وقتال را آماده با بیست هزارسواره وپیاده در سرراه ایستاده دوباره 


جنگ درپیوست چند نفری از جنود کردستان بدیارعدم فرستاده.بازتاب 
مقأومت نباووده هر یشته اخعباره علیران از عقب آنما اآبلغارو بلآن‌طایشه 
دچار؛ بعد ازقتل و اسیربسیار اخترمه و کسیب بی شمار؛ بدلاوران ظفر 
شغار نصیب» یکران عزم را جلونکشیده‌تا بسقناق ایشان‌رسیده‌بمحاصره 
قیام و بتاخت و تاراج اطراف و جوانب اقدام نموده اوها را چند روز 
محاصره کر ده راه‌آمد وشد برایشان مسدود که شاید از درد جوع بجان 
و ازحوف سیف وسنان بامان آیند. چون معبر سقناق منحصر بيك راه 
باريك؛ اوهم بسان دیده مور تنگث وتاريك بغیر از خودشان دیگرازآن 
نشان نمیجست. تااینکه شخصی‌جمیله‌ازنسوان آن‌قبیله بعزم تفر ج‌وارد 
اردو میگردد ..خان. احمد خان را بو سنان‌طعن» آزر ده‌حاطر میگر داند 
ومیگویدهعطلی‌شما در تسخیر سقناق‌چیست. درجوابش میگوید که معبر آن 


نامعلومو طریق دخول در آن‌معدو مءازآن‌جهت راه صعو دبقال جبال و دخحول 


۳۵ 


«بمیان آن طایفه بدسکال نیست‌آن شیرزن بعد. ازشنیدن این‌سخن اشاره؛ 
«بموفم مخصوص خویشتن میکند که این هم راه دخول‌نداشت. مردان» 
«مصاف به <ملات زهره شکاف و تیغ آبدار اورا جاده هموار ساخته» 
خان احمد خان را عرق حمیت در جوش وجنود ظفرنمود در روش 
بادلاور ان‌شیرشکاروپیادگان حنجر گذار و تفنگچیان‌مریخ صلابت‌وجوشن 
پوشان کیوان مهابت » توکل بخالق جزء و کل کرده دامن همت بر کمر 
زده‌بعون وهدایت ایزدکارساز آهنگک فراز»بیاری‌ايزد داور»عبوراز آن‌راه 
میسر» چون از آن معبر سخت و باريك بسقناق آن طایفه نزديك از در 
ممانعت‌بیش آمده و به غلطانیدن سنگك : انداختن نفنگک عرصه حیات 
وا بر خیرات تک کردنده نرديك بود وهنی روی دهد دلیران شمشیر 
کین از نیام بر کشیده سینه را سپر ساخته و خود را بسقناق انداخته 
صغیر و کبیر و برنا و پیر آن طایفه را از زیر تیغ گذرانیده » غنیمت 
و اموال فراوان بدست لشگریان افتاده و آن جماعت را بدپار عدم 
فرستاده» روساء و اعزه واعیان ساوجبلاغ و مراغه وارومیه با پیشکش 
یی تعداد و اسیپای تازی‌نژاد بخدمتش آمده وحکام بر هر رگ از آن سرد 
"ولایت تعیین گردانید؛ ازراه کوی و حریرمتوجه روان دژوعمادیه. گردید. 
جمعی از اولاد بهرام بيك بن سرخاب بيك.که در آن دیاربسر مییردنسد 
پسپب انقلاب زمان ازمرتبه ریاست افتاده و برمتکای فقرو فاقه تکیه‌داده 
خان ا<,دنحان بنا بمراعات ایلی اوها. را جمع‌آوری ساخته وبتربیتشان 
پر داحته بعءد ازمرحمت ونوازش بی حساب؛ سه نفسرروسای اسان را 
انتخاب. از این قرار هریکی را ازحکومت. جائی بهره‌ورو کامیای‌سانعت 


۳۹ 


گردانید» عشمان بيك را بمرتبه انارت عمادیه رسانید. قراحمن بيك را 
چون ازعقل وشجاعت ومردی‌بر آنها امتیازی داشت‌بامیر و صاحب‌اختیار 
دیگران قرار داد نمود» ازآنجا اورا بسرداری عشایر وقبایل آن حسدود 
تعیین و مأمورفرمود» در اقتداروش و کت ومردانگی وشجاعت درالسنه و 
افواه مشپور گردید» الحال میررواند ز که اربیل وعمادیه و کوی‌وحریررا 
متصرف شده از احفاد اوست. القصه خان‌احمد خان بعزم قلسع وقمسم 
طوایف داسنی و خالدی عطف عنان کرده وبدان جماعت رو آورده چون 
بدان حوالی رسیده و آن طایفه از این واقعه مخبر گردیده متمورانه‌وبی 
با کانه با جمعیت و افری بمقابله ومقاتله پرداخته‌هنگام‌تلاقی ازطرفین» 
دلیران جنگی بضرب سیف و سنان چندین مردان نامی را از مرکب 
هستی به‌دیارنیستی فرستادند آخرالاهر نسیم فعح و ظفر بر احسوال لشکر 
کردستان وزیده » داسنی وخالدی هزیمت و بدیار خود عزیمت نمودند 
يك شبانه روزء اوهارا تعاقب نموده سروزنده بسیار واخترمه و اسباب 
بیشمار پدست دلاوران نصرت شعار رسید. از آنجا حکلم بجهت. کوي 
وحریرتعیین گردانید» از آنجامتوجه موصل گردیدوبشش فرسخی آن‌رسیده 
حاکم آنجا تاب مقاومت را از خود مسلوب دید بسمت حلب" دوید؛ 
روانه شده ولایت را گذاشت عمال و افندیان موصل با پیشکش بسیار 
بخدمت خان احمدخان آمده اوها را هريك بقدر مرتبه وپسایه بخلاع 
گرانمایه سرافرازی داد بی قتال وارد آن مکان خلد مثال گردید و از 
شرف‌زیارت‌حضرت یونس‌علی نبیناوعلیه الصلوةو السلام فائز آوبهره‌مند 


۷ بچ حلب: ازشهرهای معموزوقدیمی داقع درشام(سودیه فعلی )میباشد. 


۲- فائز: ازشری دها یافته و بحیری‌دسید» . 


۳۷ 


و ازجبمه سائی تراب آستانش فیض یاب و سربلند گردید» چیل روزآن 
مکان مشرف را مضرب خیام ظفرفرجام ساخت و درآن سرزمیسن رحل 
اقامت انداعت بعد از آن از روح مطیر او استمداد وفتح نامپا را به 
اطر اف و اکنات فرستاد بعد از انتظام و انتساق آن برو بوم گذارش را 
به شاه عباس مرقوم؛ او هم یکدست خلعت مر طلعت با سیر مرصع 
اسب بازین و براق اعلا بجهت او ارسال وجواب اورابدینمنوال نوشته 


که باید دار السلام بغد اد رابحرطه تصرف و ضمیمه‌مما لك محروسه‌نمائی. 


او نیز از آنجا سمت گر کو 2 عنان تاب و آن ناحیه رائیز بحبطه ضرط 


آو رده‌رو بسمت بغدادنهاد. بعدازورو دبآن‌قلعه‌سپمر بنیاد» بغدا در امحصورء 
چون‌آوازه حلادت وشجاعتش ش بسمع‌نسزديك و دور رسده هنگام ورود) 


دار السلام بغداد را مسخر و ضمیمه مملکت اتران گر شید, از آنجانقدوجنس 


فراوان ومال‌واموال بی‌پایان بسرکارخاناحمدخان وامنای دو لتش‌رسید؛ 
از آنجا بانیل مرام عطف عنان‌وبعدازچندی واردکردستان گردید وضیع 
وشریت را بنوازش شایان و صغیرو کبیر بهء‌واطف و احسان‌بی‌پایان مسرور 
وشادمان گر دانید. گویند مدت این‌سفر هفت سال وسه‌ماه بوده . بهر حال 
روایتاست کهچون‌شاه‌عباس بجواررحمت‌ایز دی پیوست وشاه صفی بر مسند 
ساطنت‌نشست‌با خاناحمدخان الفت وسازش وبه‌تشریفات لایق‌اورا نوازش 
+ میکرد. سر خاب پیات و لدخاناحمدخان بسبب خواهرزاد گی‌شاه‌عباسو تربیت 
پافتگی آن: اغاب‌اوان دراصفهان‌درخدمت شاه‌صفی بسر میبرد . گویند 
شاه‌صفی چون آثار عقل وفضل وشجاعت ومردانگی از سرخاب‌بيك میدید 
واوصای دانش‌وجود وعطایش‌میشنید از او اندیشه‌داشته تدبیر اورا بشاه- 


وبردی‌خان (, وا گذاشت.شاه‌و یر دی‌چون‌شربت‌ناگوار نیغ‌زهر آلوداردلانی 


۸ 


رابسیارچشیده‌وزحمت‌بیشماراز سیف‌وسنان آتش بار کردستانی کشیده 

تلخی آن هنوزدر کام مذاقش برون نرفته وزحمت این‌دردل وجانش باز 
باقی است ازجبن بددلی درمقام انتقام درمیاآیدوبعرض شاه‌صفی‌میر ساند 
که سرخاب بيك جوانی است آراسته و آماده وازطرف‌مادرشاهزاده‌باحلاق 
حمیده معروف وباوصاف پسندیده موصوف. آثارشجاعت ومردانگی از 
اوپیدا وانواررشادت وفرزانگی دروی هویداء» بتحقیق رخنه درسلطنت 
وفتنه برپا خواهد کرد وبایداورا ازمیان‌برداشت‌یام وکلان بروی گماشت 

شاه‌صفی راحرف‌شاه وبردی‌خان موثرافتاده» حکم بکندن چشم آن سرو 
آزاده کر ده مردم دیده آن جوان‌را ازحدقه برون آورده. خان‌احمدخان از 
استماع این خبروحشت اثرغمناله ومحزون واحسوالش دگر گون گشته 
علل متضاده برطبیعتش غالب آمد. مزاجش ازجاده استقامت‌منحرف گشت 
سرببالین ناتوانی نپاده طلعت غمزدای روزتندرستی بلقای شب دیجور 
تست بالگ مرن دست طبیب ازدامن معالجه و "۳ او کوتاه و 
استعمال ادویه مفرده وم رکبه مطلقا مفید نیفتاد. بلکه بر عکس نتیجه 
بخشيد . بیماری روبتزاید نهاد بالمره ازعقفل عاری و بری‌گردید . 
امرای اکراد و اجلاص کیشان نیکونهاد اوراهريك‌اوتاغی اجاداده مراقب 


احوال او بوده عامل و مباشررا بهردیار فرستاده دخل و تصرف بیگانه. 


را درولایت نداده کارا مختل واسرولایت مممل ماند. بعد از یکسال 
بقدرت حکیم علی‌الاطلاق پرورد گارانفس آفاق بیماریش بصحت مبدل 


در ابو سیادی ازلفت نویسان این کلمه را تر کی میدا ننه وتر کان‌عنمانی 
آنرا داد تلفظ کنند و یصی نوشته‌اند که ریشدآن وثاق عر دی است ۳۳ اشکال 
داتاغ ‏ اوتاغ ‏ اوتاق و اتاق» نیز آمده ۳ توت با دسم‌الخط « اطاق » در 


؟ 


فادسی دایج است ۹ 


۹ 


ومزاجش بعریق اول گردید. ملك‌را مالك وخحصم‌را ها لك کُردانید. امالی 
ولایتان. ازلاترق الا و عوالت خرامی اتسراف عااعه بسال اسان 
باز آورد وبعضی ازاعیان مملکت که درسلوك مناهج خدمتگذاری‌پابرون 
گذاشته بیمن التفات و حسن اهتمام اوبرجاده‌استقامت مستقر ومتوقف گشت 
ازنسیم لطلفش چمن‌حیات خورد وبزر گك مانند سبزه‌سرازخالگ بر کشید و 


ازشمیم خلاش نهال زند گانی‌دورونزديك سرسبزوریان! گردید» ولایت‌را 


بدستورسابق الی‌موصل بحیط ضبط درآورد بنای ساز گاری باامالی روم 


وخواند کارنماد وابوات مخالفت برروی ال ابران کشاده چشم از همه 
کار ی پو شید ودر صدد انتقام کوشید با سپاه کینه خو اه‌بنای جولان بازی 
وبولایت اطراف وجوانب دست‌درازی نمود واز کرمانشاهان و همدان تا 


ارو مه بحریله تصرف آورده‌از تسخیر قز لباش اخراج وسکه حکمرانیر ا 


باسم شود رواج» تااینکه در ولایت عجم جمعیت بسیاری فر اهم آورده و 


بسرداری زال‌خان نعیین وروانه کردستان کرده در کنار دریاچه مرپوان 
تلاقی‌فرینین وافع آن دودریای‌لشکردرجوش و آن‌دو بحرزخار درخروش 
آمده‌در ما بل‌هم ایستاده. بازوی‌دلیری‌را به‌زدوعورد گشاده بعداز کشش 
و کوشش بسیار و دستبرد بیشمار»مردانی چنددرآن معر که‌جنگت؛ بضرب 
تیغ و تفدگت بدیارعدم آ هنگ نمودند» از آنجا که فتح‌و ظفر وابسته‌بتقدیر 
۱ ایژد داور است‌نه‌بضربت دست‌وبازوی سعی‌بشر» جنود عجم غالب‌و قشون 
خان احه!.<.اآن مغلوب» جمعی کثیر ازا کر اد و روم دردریای فنا معدوم 
گردیدند. خان‌احمدخان بموصل رفته بعدازچندی درآنجا بجوار رحمت 
ایزدی پیوست ودرجوار حضرت پونس تاقیامت نشست . 
۱ - دیان +_وزن عیان بسنی تروتاژه وشاداب وسپراپ است . 


۳۰ 


سلیمان‌خان‌بن میر علم! لدین بن تیمورخان . درسال ۱۰۴۶ 
برمسند ولایت وحکمرانی قرار گرفته »گلبای تمنای امالی کردستان از 
وجود مقدمش شگفت. گویند حمیده اخلاق وعالم‌نواز»عدل گسترو گردن 
فراز؛ درمردی شجاع ودلیر ودرجود وسخی‌بی‌عدیل ونظیر»رعیت‌پرور» 
عادل» دانشمند» دریادل»باسپاهی ورعیت‌سلولومعاش خجوب کردیو بافعال 
شایسته واوصاف بایسته موصوف وبمکارم اخلاق پسندیده معروف‌بود. 
گویند میرعلم الدین درعین حیات خان‌احمدخان پناه بسلطان روم برده 
چون اجل دامنگیر و نصیب و آب خورش وابسته بتقدیررب قدیر است 
کاری برای او میسرنشده در آنجا بعالم آخرت شتافته. سلیمان‌خان‌و لدش 
در آن اوان در خدمت خان‌احمدخان بسرمیبرد چون آثار شجاعت و 
مردانگی ازاو دیده وحرکات وسکنات اورا دربزم‌ورزم سید مقر ماه 
آن بودکه‌باتمام کارشپر داز دواورا ازمیانه‌تلف‌سازد. سلیمان‌خانمطلب 
را بفراست عقلی یافته وبدرگاه شاه صفی شتافته پناه بآنجا برد ومدتی 


درسفر وحضرآب‌تلخ وشوررا خورد. تااینکه شاه‌صفی دردورقلعه‌اپروان 


بارومیه مشغول قتال و جدال بود سلیمانخان در آن معرکه چندنفری را 
بضرب نیغ‌تیز وشمشیر خونریز از صدمات مردانه وحملات شیرانه از 
م رکب هستی‌بخاك مذلت نیستی انداخت» بنابرآن درحضرت‌شاهی‌بترقی 
ونوازشات مفتخر ومباهی گردید تابعداز فوت خان‌احمدخان متصدی 
امرحکومت گشت و چندی از ایالت او گذشت حسب‌الامر پادشاه» 
قلاع ظلم‌وپلنگان وحسنآبادرا خراب گردانیده سنندج‌را پایتخت‌ایالت 
وحکمرانی ساخت وطرح قلعه وعمارت وحمام‌ومساجدواسواق انداخت. 


همه را باتمام رسانیده و قنوات حفر کر ده وآب آنرا باشتر گلو درمیان 


۳۱ 


. دیوارب بروعمارت آورده؛ درآن عهد واوان سلطان‌مرادخان خواندگار 
روم باافیواج عساکر آن مرزوبوم بعزم استر داد دار السلام بغدادآمده‌ازرا 
ازتصرف قز لباش انتزاع و ضمیمه‌مملکت روم‌ساخت. خسروپاشای وزیر 
اعظم را باحنود نامعدود روانه ولایت ایران نمود. بعد از طی منازل و 
قطع مراحل بمریوان رسیده شهر زور وقزلجه و شپر بازار وقراداغ را 
متصرف . بنابر آن شاه‌صفی ازسلیمان‌خان بدگمان واورا احضارباصفیان 
تس 3ب او را مرخص ننموده تاپيك تند دواجل بسروقتش رسید ومرغ 
روحش را بجنات عدن رسانید . مدت بیست ودوسال بحکمرانی ولایت 
و والیکری ایالت اشتغال . مرید سلطان کلهر که ناظر سلیمانخان بود 
مردی زيرك و دانشمند و هوشیار و معروف در گاه شاهی بود بصوآبدید 
و مصلحت او ایالت سنندج را یکلبعلی‌عان ولد سلیمانخان تفویض و 
حکومت مریوان را بولد. دیگرش خسروخان واگذار وسهراب سلطانو ند 
کلبعلی‌عان را بحاکم سیاه‌کوه" برقرار نمود»‌محل اورامان‌را باورامی 
سپرده و مصال پلنگان‌را بمرید سلطان داده وصفی‌خان ساطان‌رابمیان 
ایل جاف و جوانرود فرستاده که بدینوسیله سر بسر کشی نیفر از ندوخودرا 
مطیم ومنماد اوسازند . 

کلب-لی‌خان ولد سلیمانخان ‏ در سنه ستین و الف بر مسند 
۱ حکومت ندذسته گویند مردی صادق وپاکدل وبی‌کینه و حسد بودی 
وباهر کسی سلوله ورفتار خوب نمودی و مال و دولت بسیار جمع کردی 


توت عوزسنتان میاهی‌بودی و آنجاراتصرف دمودی» تسستق دوسال 


۷ج میا ء کوه اکنون بنام تیله کو»معروف اسهزوو یار اه میراشد که کی 


درسفز ۴ دیگری درسنندج واقع است ۰ 


۳۲ 


[۳ ۰۰- 


حکمران بوده بجوار رحمت ایزدی پیوسته . 

خاناحمدخان. ولدش بجایش نشته چون خان احمدخان انی 
بمقرایالت وحکمرانی آرام وقراریافت پرتو ضیاء جودو کرمش براحوال 
دورونزديك تافت» اهالی‌ولایت‌سربرخط امرش‌نم‌اده. ابواب عطاواحسان 
را برروی‌خاص وعام گشاده» مال و اموالی که پدرش‌جمع کرده واندوخته 
پود همه را بباد فنا دادهء اوقات شبانه روزی را صرف سیر و شکار و 
خوشگذرانی میساخت وبامرحکومت کمتری میپرداخت» اعزه واعیان از 
ازاین حالات افسرده‌وپریشان» اجامرواوباش خوشدل وشادمان. عوام از 
افراط جود وسخایش دلخوش ومسرورازآن جمت‌بخانه زرینه! مشهور 
بود. چون دایم‌بلبو ولعب مایل ومشغول بحرف وکارهای لاطایل بود 
خسروخان عمویش مراتب رابشاه سلیمان ءرض» رقم ایالت کردستان 
را برای خودطالب» شاه‌سلیمان نیزباین معنی راقب» رقم وخلعت‌ایالت 


بجمت خسر وخان‌صادرووارد. هنگام‌ورو دخلعت‌ورقم» خسروخان‌درمریوان 


باطبل وعلم سرشب سوار شد ه طلو ع صبح وارد سنتد ج گردیده. غفلعاً 


خان‌احمدخان را محبوس گردانیده وروانه اصفهان ساخته خودش بامر 
حکومت پرداختد. 

ایالت خسر وخان - چون درسنه‌احدیو تسعین والف آخسروخان 
ولد سلیمان‌نان پدشر که اثن دک ردب ابواب ظلم‌وستم بازودست 


ون و پراهالی ولایت دراز؛مردم ازجور وستمش بعنکگت آنده عاماً 


عموماً بدر بارشاهی پرسم دادخراهی مر وند» حضرت شاه اوهاراخواه س 


۱ - منظودازخانه ذدینه خان‌طلائی است. 
۳ ال ۰ ۵۱ , ق 


۳۳ 


ناخواه راضی و عذرخواه گناهان‌ماضی اوشده‌همه‌را آشتی و تصالحه‌میدهد 
وبکر دستان روانه میسازد. بازبدستورسابق افعال ناشایسته ونالایق‌ازاو 
سرمیزند دوباره مردم روی تظلم بدر گاه شاهی میآورند؛ این دفعه‌علاوه 
بر آن افءالی چنداز آن‌ناخردمند سرمیزند یکی اينکه شکوه‌چیها خودشان 
رابه ست‌انداخته که هنگام فرصت‌عرض مطلب را بشاه‌برسانندخسروخان 
وعمله‌اش برسراوها میتازند و جمعی‌را مجروح میسازند. مراتب بسمع 
شاه میرسد حکم بقتل خسروخان میکند درمیدان شاهی‌ومکان دادخواهی 
جلادان ءریخ صولت» بتیغ سیاست نپال‌عمرش را پی‌و نامه‌ز ند گانیش‌را 
ی گر تکام 

تیمورخان اجرلو - بضباطی کر دستان‌تعیین و وارد آن‌سرزمین 
درسنه ثلث وتسعین والف" باين امرمامور واهالی کردستان حوشحال و 
مسرورساخته باجمیم اهالی ولایت سلوك ورفتارخوب بتقدیم رسانید. 
مدت شش‌سال ضایط بالاستقلال. 

خان)<مدخان‌ثانی س دوباره‌درسته تسع وتسعین والف آبمقر 
ایالت و حکمرانی آمد. بازبدستور گذشته بنای لم‌وولعب را گذاشت‌وخود 
را بسیروشکارو اداشت» مردم کردستان بدربارشاهی روآورده دوباره‌اورا 

معزول کرده . 

م<مدخان ولد خسروخان - درسنه‌خمس‌ومائه‌والف"والی گری 

, کردستان بر محمدخان‌قرار گرفت. در اوائل‌حکومت اوسلیمان پاشای‌بابان 


با جمعیت وسپاه فراوان ولشکر بی سروسامان بعزم تسخیر کردستان در 


فا ۳ ۵ . گ‌. 
۲ - سال ۱۰۹۵۹ ه. قا. 
۳ سال ۱۱۰۵ه .ق . 


۳۴ 


حرکتآمده بعدازورود بآن‌حدود»مریوان واورامان وسیاه‌کوه راتصرف 
نمود؛ سپراب‌سلطان رادرسقز مقتول گردانیده وابر اهیم بيك‌میر اسکندری‌را 
درمریوان بقتل رسانیده» چون سلیمان ببه" جمعیتش بی حساب وحد و 
سپاه و لشکرش بیشماره و عددبود» باوزیر بغدادهم‌مجادله‌نمود»غالب آمده 
ووزیرولشکرروم رامنمزم گردانیده» ازآنجپت آوازه غلبه او را بدربار 
شاه‌سلطان‌حسین رسانیده ازدربارشاهی عباس‌خان زباداوغلی‌را سر داربا 
میتی بیشمار بدفع‌سلیمان ببه‌ماً مور گر دانیده».عباس خان‌بجنا ح استعجال 
بسلیمان‌ببه ملحق» هنگام تلاقی درمقابل هم بتسویه صفوف پرداخته و 
سنان وسیوف را بکارانداخته» دست‌وب‌ازوی دلیری گشاده» جنود روم 
سواره وجیوش‌قزلباش پیاده» جمع کثیررا از لشکر با بان‌بدیارعدمفرستاده» 
بضرب‌تيغ و تفنگگ عرضه میدان را برایشان تنگک کرده بسیاری قتیل و 
اغلیی اسیروذلیل گر دیده» هزیمت‌اختیار» سلیمان پبه با معدودی چند 
فرار وروانه اسلامپول و آن دیار گردید. قاسم‌سلطان اورامی‌به‌عباس‌خان 
سر دارمیر ساند که محمدخان والی واهالی کردستان‌با سلیمان‌ببه‌هم بیعت 
وهمدستان بوده‌اند. سردارحکم بقتل وعام‌اهالی کر دستان کر ده کله‌مناری‌از 
رو س ایشان در صحرای مر یو ان‌میسازندوسر قاسم سلطان‌بالای‌همه‌میانداز ند 

«من‌حفربث را اخیه فقدوقع فیه» بوقو عپیوست: الحال‌تپادر صحرای 
مریوان رید است بکلین کوه رون است . شاه سلطان حسین از این 
حر کتمذبوح عباس‌خان سرگران؛ درمیدان اصفبان گوسفندو ارام بذیح 


او کر ده‌بدن‌اورا سیر درمیدان انداخته وسراورا برسردار نهاده»سرداری 


۱- ببه تعییراذطواتف بابان است که اطراف سلیمانیه وسنندج سکونت 


آدادنه وشبه‌ای از کرماج‌هستند. - 


۳۵ 


تیه یت 


او را ژابت ساخته : حسین‌خان لر را بسرداری تعیین نموده ودر سنه 
هزارو صدو ده‌و اردبسمت آلان شدهء ازآن نواحی باخذباج وخراج قانعو 
جماعت بلیاس را تاخت وتاراج نموده و قتل و غارت و اسیر کرده . 
محمدخان بعداز این و اقعه سه‌سال دیگر یامرحکومت پر داختد» جپانگیر 
ساطان وله کلبعلی‌خان که تخم عداوت او درسینه پر کینه کاشته و دایم 
بااو خحصمومت وعداوت داشته مردم تحريك و ترغیب بعزل او نموده در 


سنذ ۱۱۱۳ محمدخان را معزول . 


محمدخان گرجی درهمان تاریخ بحاکم کردستان منصوب چونکه ‏ 


خودرا ازجمله اهل تسنن محسوب وخود را بشافعی قلسم میداد باعث 
معزولی او گردیده بعداز سه‌سال رقم عزل‌براحوالش کشيده حسن‌علی‌خان 
و لد محمد مومن‌خان اغتمادالدوله را بحا کم کر دستان قرارداد نمودند 
درسئه ۱۱۱۶ بامرحکومت قیام نظرباینکه تابع مذهب اثنی‌عشر و پیرو 
آئین امام جعفر بود اهالی کردستان بجان و دل از افعال او بتنگ آمده 
درفکر کارش بودند ولی اجل امانش نداد بعداز دوسال بدیار عدم روی 
نباد . 

حسینعای خان بر آدرش درسنه ۱۱۱۸ بجای اوتعیین» اونیز مثل 
برادرش شیعه امامیه وپیرو اثنی‌عشریه بود. ازاو نیز تبرا و بیزار ودل 
" برمعزولی او قرارداده بعرض شاه سلطان حسین رسانیده و عرض ایشان 
۱ لد چیه فبول واو را از حکومت معزول. کیخسروبك نامی را بضابطی‌از 
در بارشاهنشاهی آوردند» بعداز یکسال وشش‌ماه اورا نیزمعزول کردند. 

باس قلی‌خان ولد محمدخان در سنه ۱۱۲۲ بوالی‌گسری 
منصوب جون اعزه واعیان کردستان طالب این‌مطلوب بودند اورا درامر 


۳۶ 


۱ 


حکسومت میسوطالید ساخته وبه تنظیم وتسیق رعایا و برایا پرداخته 
بعدازسرخاب بيك» اولاد بابااردلان سدفرقه شده طایفه‌ایکه والی ولایت 
کردستان بوده وهستند ازنسل میرعلم‌الدین و گروهی درسقز و سیاه کوه 
حکمران وجماعتی درسنندج وبعضی بلوکات درسلك اعزه و اعیان خود 
را میشمارند. اگرچه حال تحریرجمعی کثیر ازآن طایفه بشام یکشبد 
احتیاج دارند. بعد از آنی که عباس قلی‌خان بامرحکومت پرداخت؛ شاه 
سلطان حسین اورا با جمعیت کردستان بدفم فتنه میرویس افغان که در 
قندهار بیرق خود سری برافر اخته‌تعیین وماًمورساخته. ازولایت حرکت» 
بترران رسیده» اهالی کردستان تاب وطاقت رنج سفرقندهار را درعود 
ندیده بی دستوری ورخحصبت.. بصوب ولایت‌مراجعت کرده. این معنی‌دامن 
زن نایره. غضب‌شاهی گردیده عباسقلی‌خان‌بپای‌مو اخذه‌و با زخواست‌طلبیده 


اونیزباین وسیله عذرخواه تقصیر اهالی کردستان گشته» بتدبیر علیقلی 


بيك ولد سپراب سلطان بن کلبعلی‌خان بوده که این جمعیت بولایت 
معاودت نموده از آنجا تدبیرموافق تقدیرنبود» نقش این مطلب‌در آثینه 
مرام عکس پذیربود؛ ازعباسقلی‌خان غیظ گرفته اورا از منصب حکومت 
معزول وخلعت ورقم والی گری ولایت کر دستان باسم علیقلی بيك و اسد 
سپراب سلطان صادر گردید. 

علیقلیخان -.درسنه ۱۱۲۹ علیقلی‌خان درقریه‌شخله قریه‌ایست 
ازقرای‌محل خورخوره» سکونت اختیار و درغایت فلاکت و اضسطرار و 
نهایت بدگذرانی و عدم اعتبارشبی را بروز رسانیده چند نفری همدم و 
همصحبت او بوده‌اند درآن عالم ضیقت وعسرت و تنگدستی» ازروی 


.تأست وغمخواری او را میگویند از این دهکده بجائی با بدرب‌دولت 


۳۷ 


ی 


سرای پادشاهی روآورده بلکه از این فقروفاقه نجات بابی. درجواب 
گفته است «ه ر گاه خدای تعالی بدهد درشخله هم میدهد.» در 
آن اثنا لعت ورقم بکر دستان‌میرسد. شخص‌خاعت آوریسرا غعلیقلیخان 
بلدی برمیدارد تا اورا بشخله میارد . درآن حین رودخانة که از کنار 
قریه جاری از کثرت باران وطغیان سیل بباری عبورازآنجا درنهایست 
دشواری مسیر بود علیتلی بيك بعلت ذلت وخواری و عدم آذوقه»سکنه 
قریه را میگوید که راه گذر عبور ازرودخانه کسی‌باوها نگوید وطریسق 
این بلدی را نپوید بلکه ازآن طرف رود عبور وبسمت دیگر مرورنماید 
- که اگرباینجا بیایند باید امشب مممانداری اوهارا کرد وتعارفی بسجا 
آورد ماکه ازمیزبانی عاجزو مضطر وخوردنی‌بغیر از غصه و غم معدومالاثر 
خلاصه بم‌رنوع هست عبور میکنند و خلعت ورقم را میدهندعلیقلیخان 
بعد از آنی که خلعت ورقم واصل وخاطرجمعی حاصل مینمایدازغم وغصد 
میرهد ؛ رنقا را میگوید: نگفتم وهرگاه خدا بخواهد درشخله‌هم میدهد» 
در کمال نفاخرو امتیاز بخلعت ورقم ولایت سرافراز با کرام واعزازوارد 
سنندج وبامرحکومت میپردازد واکابرو اشراف رامینوازد. چون‌علیقلی 
خان بر ه‌سمند حکومت نشست و تلك‌الایام نداولبا بین‌الناس» بوقوع 
پیوست. در آن اوان اهالی لرستان سر از اطاطت باززده گردن خود سری 
پرافراث"ند امنای دولت مراتب را بشاه سلطان حسین ره داشتند 
علیقی‌خان را بسرداری تعیین وبا جیوش پرخاشجوی کر دستان روانه آن 
صرزمین نمود. 

علیةلیخان حسب‌الامرشاهی با جنود ظفر » رای و روانه لرستان 
گردید. بعد ارورود بآن حدود اهالی لربا جمعیت بختیاری فراری‌بعضی 


۳۸ 


رتست تست وت سسججوی: موس زج ی برع 


در بیغوله‌های متواری نمود وجمعی درقلاع جبال سقناق.بغد باجمعیت 
کثیر نعم‌الاتفاق متهورانه پیش آمده در عرض راه ملاقی یکدیگر گشته 
از دوطرف .دست و بازوی دلیری گشاده از بوارق" سیف وسنان وصواعق 
تفنگ جان ستان مردان گزین از پشت زین برروی زمین افتاده نسیم 
فتح وظفر برپرچم‌رایت نصرت آیْت» کر دستان‌وزیده‌مضمون ,انا فتحنالك 
فتحاً مبیناه ظاهر گردیده شکست فاحش براحوال آن طایقه روی داده به 
سبب خاطرجمعی از استحکام قلاع و ارتفاع کوه وسختی سقناق بعد از 
يك میدان گریزغلبه کرده معاودت نموده‌بازبنای‌ستیزو آویزنماده‌عاقیت 
چون راه نجات را مسدود وخود را درجنب کردستانی بی‌وجود دیده از 
ضرب دست یلان بجان و ازخوف سیف‌وسنان بامان آمدند.والیآن‌مکان 
باپیشکش شایان پیش علیقلیخان آمده والی‌لررا با چندنفرروساوسرخیلان 
بمدلول «اناارسلنا اليك فاعففم» بدربار شاهی فرستاده وعذرخواه‌جرایم 
ایشان گردیده» هنگامیکه بانجمن حضوررسیده لسان را بمقال «فاعف 
عنا و اغفرلناه کشاده درحضرت شاهی بعزاجابت مقرون» بعد ازعشو 
تقصیرات واخذ مالیات اوهارا نوازشات از حد افزون کرده رخحصست 
انصراف حاصل و بولایت خویش واصل . درسته اثنی و ثلثین ومائد 
بعدالالف " علیقیخان‌را ازحکومت معزول وبحاکم سقزوسیاه کوه‌منصوب 


کته تیاه عباستلیخان . دوباره بر ثبه ایالت ولایت کردستان به 


مر ثبه سرافرازی رسید. در اش ائنا فتنه آفاغنه بظمور گر دید» مفصل آن 
درتاریخ نادری مسطوراست» عباسقلیخان با جمعیت کردستان بجنشگک 


۱ - بوادق جمم بادقه بمعنی درخدندگی و دوشنی است, اذ بروق 


مشتق است که بمعنی ددخشیدن است. ۲۰ سال ۱۱۳۲ ه.ق . 


۳۹ 


افغان رفته تلاقی فریقین وافع شده نیران قتال وجدال از جانبین‌اشتغال 


وسروتن دلیران در زيرقوایم اسبان پامال» جمعی کثیرازافناغنه ازضرب 


حرب دلیران بدیار عدم ی وبعضی از اهالی کر دستان گریز رافرصت. 


یافتند. بقیه پاداری کر ده با دست و بردوزد وخورد جنگی بگریزباستیز 
وآویزرو بولایت آورده» گریختگان قبل ازعباستلیخان وسایر سپاهیان 
وارد کردستان میشوند» اهالی ولایت اینگونه حرکات را از اوهاناپسند 
وقرار کردستانی را از دست افاغته برخود ننگث وعارمیدانند گریختگان 
را جمع کرده و بطور نسوان چادرشب برسرایشان پوشیده ودر تفضیحی 
احوالشان کوشیده» هر یکی را نامزد شخصی گردانیده. خلاصه افغان بر 
ایر ان غالب‌ورومی‌نیز ولایت سرحدات را طالب بو دند.افاغنه دراصفبان 
مستقل ورومی نیز کردستان و کرمانشاهان را الی ساطانیه و ابر وتمام 
آذربایجان و آن بوم وبر را مسخرء ازهرطرف‌مشفول دست‌اندازیوازهر 
سمت بنای پادرازی نادند مردم از جور افغان بفغان و از ظلم رومی 
هراسان شدند. ازيك طرف روس در مازندران استیلا یافت و ازجانسیسی 
ولایتی را عرب مسخر گردانید و درجای دیگرتر وعجم خود را بمیان 
مملکت رمانید» هرسر کی گردن بخود رائی برافراعت و هربومی‌شود 
را بدیاری انداعت. 
۱ القصه ایران ازظلم مخالف ویران ومملکت از جور دشمن بجان 
آمدند تا اینکه فروغ مپرطلعت نادری بسان خسرو خاوری جلوةظم‌ور 
نمود» ولایت‌ایران را بضرب بازوی دلاوری از مخالف استرداد وهند و 
توران و خوارزم را برسراونهاد وهرمملکتی را بوارث بالاستحقاق خود 


داد. صفحه ایسران ۳ از خاروخحس روم و افاغنه باك ساخعت و دشمنان 


۴۰ 


سیم سس رو ویو بیس سک سر و رسای موس زب سس سید ی گر سس را وروت مس 


را مجمو ع بر خاله هلالگ انداخعت در تاریخ ادری بتفصیل مسطور اد 
خان پاشای ولدسلیمان ببه در ستندج مشغول حکمرانی بود او را نیز 


با سایرحکام روم برون‌کرده. 


سبحان‌وردی خان‌ولد محمد خان - درآن اوان درخسدبه 
سبحان وردی پاشا ملقب وبامر حکومت آن مکان صاحب منصب بودو 
روم را اطاعت مینمود در سنه .اثنی و اریعین ومائه بعدالالف!" اورا 
ملقب بلقب خانی ومستقل امرولایت وحکمرانی گردید در اين اثنا نادر 
شاه رایت اژدها پیکر» بسمت هرات در اهتراز و شاهباز همت را بعزم 
نسخیر آن‌صفحات درپرواز آورده» شاه طهماسب راپیروی‌نادرشاه‌بخاطر 
رسیده بارومی" بنای مقابله ومقاتله. میگذارد ابتدا غالب میایدثانی - 
الحال مجادله مینماید» مغلوت میگردد ازفکر بیمو ده‌دورو درازبارومیه 
ابواب مصالحه‌باز. بدستور ساپق ولایات را بتمامیرومی‌تصرف‌نمودند. 
ایندفعه خالد پاشای برادرخانه پاشا حاکم سنندج ودر هردیاری آواز 
هر ج‌ومرج بلند گر دید وتاخت مجمود سارائی درسنه۱۱۴۴ بوقو عرسید» 
این واقعه‌ها مسموع سمع نادرشاه گردیده از خشم وقمربسان آژدر بر 
خود پیچیده ومانند بیدبر خویش لرزیده» بعد از تسخیر هرات‌ونظام آن 
سرحدات بتندی برق وتیزی باد روی عزم را بعراق و آذربایجان نپاد» 
مخالف را دوباره از ولایات بیرون ودشمنان رابکلی‌سرنگون‌گردانید. 
درسنه‌عمس‌واربعین ومائه بعدالف" خانه‌پاشاراازسنندج اخراج‌ومایوس 


2 ۰ 


۱- سال ۱۱۴۲ ها ق. 
۲-منظود دولت عثمانی است. ۲-سال ۱۱۴۵ م. قه.. 


۱ 


از اخذ باج و خراج» باز سبحانوردی خان بمقرایالت تکیهزد. بعد ازيك 
سال سبحانوردی خان را معزول مصطفی‌خان بسرادرش بایالت ولایت 
کردستان سرافرازی وامالی کر دستان را دلنوازی» چون ازعهده حکومت 
برون نیامد » رقم عزل برصفحه احوال ش کشید» سه‌باره سبحانوردی‌خان 
برولایت کر دستان مبسوط امید گردید» شش سال بامر ریاست پرداخت و 
پرتوالتفات بر احوال امالی ولایت انداخت» بعد از معاودت نادرشاه از 
از سفر د:دوستان او را بحضور طلبیده احمد سلطان ولد سبحانوردی 
خان که در سفر عند و توران از ملتزمین ر کاب بود و خدمات نمابان‌از 
او بعمل آمده‌بتیابت‌الایاله کردستان تعیین ومأمورفرمود. در سنه۱۱۵۳ 
احمد ساطان را احضار بازسبحانوردی عان را روانه آن دیار ساعت.باز 
بامررحکمرانی پرداخت بعد از یکسال وسه ماه معزولش گردانیده و احمد 
سلطان رابمر تیه نعانی‌رسانیده وبوالی ولایت کر دستانش‌قرارداد گردانیده. 

احه‌د خان ولد سحان وردیخان در سنه اربم وخمسین و 
مائه وال" چون خان احمد خان مستد ایالت کر دستان را از وجود 
خحویش زیب وزینت داد ابواب احسان و انعام بر روی خواص و عوام 
گماد. درضبط ممالك وحفظ مسالك» طریق‌عوب اقدام فرمودی و درقلع 
وقمع طوایت فطاع‌الطریق بلوازم جد وجمد اقدام مینمودی» در مراسم 
امور ولابت ورفاه حالی سپاهی ورعیت دفيقَة غافل‌نبودی. درسنه ۱۱۵۵ 
.پسیپ قحط غلاب وقدم سبویایت آهاگی خرستاخ نل شین و میعد ال 
جانما در غم وآنبا گرفتار دام هلا از شدت جوع» مردم‌بخور دن‌خاك 
شرو ع» وازمعدودی نان» تنها خسته ودیده‌ها نمناك گردید. اوجاق‌خبازی 


۳۳۳0 


۱- سال ۱۱۵۴ هرق , 


۳۲ 


سح 


کور وچراغ خانواده‌ها بی, نور گردید . کردستان نزديك بویرانی رسید » 
الحق خان احمدخان درآن اوان ابواب احسان کشوده هر روز اعلی و 
ادنی را جیره خوار انعام و احسان نموده طریق ضیقت را بسته و درب 
انبارپادشاهی را شکسته براهل ولایت تقسیم و انبارات خویش‌را بفقرا 
ومسا کین تسلیم. از خوف وبیم آنکه انبارشاهی شکسته. ابواب نجات 
را برروی خود بسته» از سطوت وصولت‌نادری‌توقف درولایت‌نتوانسته 
بعزم فرار بمه‌لکت روم برصدر زین نشسته» بشهرزور نزول وبآن بوم 
وبر؛پرتو وصول افکنده» ظاهربيك ایل‌بیگی" احشام جاف علی‌الظاهر 
از جاده اطاعت و خدمتگذاری انحراف ورزیده او را بحضور طلییده 
فوراً تن او را از بار سرسبك گردانیده باطنش را بدركك اسفل رسانی-ده 
خالد پاشای متصرف بابان از استماع این خبروحشت توامان با هزار 
بیم و تشویش بقدم استقبال پیش آمده وپیشکش خوب گذرانیده تعارف 
خوب‌بانجام‌رسانیده‌الحاصل» از آنجار امی‌وروانهموصل»بعدازو صولبآن 
دیارءحا کم آنجاطریق مخالفت گ۵و دوابواب موافقت مسدودنمودبانداختن 
توپ وشليك تفنگ پیفام‌جنگک بگوش خان بافرهنگ رسانید. باعث‌خشمو 
قبرهخان احمد خان گردید یغلبه قلعه‌را تسخیر وحاکم آنجا وا دستگیره 
فوز؟ با تمام کارش در رن وبدیارعدمش روانه ساخت» دیکری ز اجان 
او نشانید ازآنجا رامی ووارد دیاز خلب و دیاربکر گردید . القصه بپر 


دار که پرتوو صول انداختی و محل نرول‌ساختی» هر گاه حکام و امالی آن 


بکان طریق اطاعت و انقیاد پیمودی او را بنوازش و تشریفات خاص ‏ 


- دئگیس العشاین. . ج ۷ ّ 


۳۲ 


تسس تسس سس وروی 


ضو ام مچریووم قوس نی جوپموت بت یت سس سرت اس سر زور نطو سر بیس س روا سوت وتو ید وال تسین سید 


سرافر از نمودی و ار سبیل مخالفت با زوپا از حد گلیم خحوددرا زکشیدی 
7 جفانخل حیات او را ازپا درآوردی و دیگری را در جای او نصب 
کردی» دلاصه بدین وتیره‌روز گار گذرانید؛‌تا خود را بحوالی قسطنطنیه 
رسانید. حسب‌الامر خواندگار» صدراعظم با چندین‌پاشایان‌معظم و دیوان 
افندی و #یخ ااسلام با جمعیت تمام در کمال شوکت و جلال تاي‌منزلی 
باستقبال آمده» خان‌احمد خان را با اعزاز واکرام داخل‌اسلامبول‌وبسرای 
سلطانی نزول. بعد از نوازشات گوناگون بیحد ومر؛ ومرحمتهای ازحد 
افزون قیصر او را روانه ادرنیه! ساخته وسایه وصول بر سراهالیآنجا 
انداخته؛ آن مکان در زمان قدیم که قسطنطنیه در تصرف فرنگک بوده 
مقرحکمرانی وپایتخت سلاطین عثمانی‌بوده» بخان احمد خان تفویض و 
واگذار فرموده و در محال و بل و کاتش حکمرانی‌نموده. در آن اوان که 
خان احمد خان ازولایت کردستان برون خرامید» منوچپربيك بن محسمد 
بيك نواده سلیمانخان و الی که جداو لین راقم حروف است بنیابت‌ولایت 
کردستان.نتسوب»چون تباهی انبارشاهی وقو عو گذارش آن بسمع‌نادری 
مسموع گردید ؛ منوچر بيك نایب را بسبب مواخذه انبارات بحضور 
طلبیده اوعم از اینجا راهی وروانه حضورشاهی گردیده درعرض‌راه‌انبار 
دارهارا تلف» بعداز آنی ی تاد رگا وی ۲ ازوی مواخذه انبارات 
کرده درجواب بعرض رسانیده اولا اينکه الحال انبارات سرکارمملوو 
مشحون وبمرحمت شاهی ازبیث بیشترافزون‌است. ثانیا هنگام قحط اگرانبار 


شاهی را باه وبمخلوق ق تقسیم نمیکردیم زیاده ازنم‌صد وپنجاه هزار نفر 


و ۱ کنون آدر نه نامیده مشود اذغهرمای مهم کشودعنما: 7۳9 
کهدر کناد بجرامودو دد مرذ ترکیه فعلی و بلغادستان داقع است . 


۴۴ 


۱ 


بدیارعدم میرسید من تن بقضا دادم و کسیرا بعدم آباد نفرستادم» بممات 
یکنفرباعث جیات چندین بشر باشد؛ سهل است سرخود را بر کف دست 
نپاده و باین دربار آزردة و بکشتن خودافتخار کرده«گربکشی حاکمی 
وزبنوازی رواست 6 چونکه منوچهربيك بامحاسن‌سفید بحضور نادرشاه 
رسید بعد از این گفت و شنید يك جلد قر آن مجید را بخط صیرفی بدو 
بخشید و بخلاع فاخره‌اش سرافراز گردانید؛ رقم‌نیایت را بازبدو داده و 
بولایت کر ذستانش فرستاده باز سبحانوردی خان‌را بامروالی گری‌ولایبت 
مأمور.ساخت. مدت سه سال دیگر بامرریاست و حکمرانی پرداعت . 
نادرشاه دست‌ظلم وتعدی در آستین گشاده از آنجپت کردستان روبخرابی 
نپاده سبحان وردی خان را باز بحضورطلبیده وبه بیگلربیگی" تهرانش 
سرافراز گردانیده وجمیع اعزه و اعیان کردستان را کوچانیده بتبسران 
فرستاد» منوچپر بيك نایب ازآنجا فراراختیار مدتی درنجمار آقرار گرفته 
بعد بشهرزوررفته دراباعبیده" بدارقرارخرامید» داعی حق را لبيكاجابت 
گفته‌نادرشاه حاجی مولا ویردی‌خان قاجار رابعزم‌ضابطی‌روانه کردستان. 

. ضابطی حاجی مولا ویردیخان‌قاجار.بضابطی کردستان‌رو انه 
وخرابی ولابت رابپانه کرذه حاجی مولاویردی خان قاجار وارد سنندج 
گردید سیب ویرانی ولایت:ومعدومی سکنه ورعایت دخل‌وتصرف‌ناکر ده 


و کاردی ندیده بعدازشش ماه نادرشاه اورا بحشضور طلبیده باز سیحانوردی 


۳ نتب نان ی 


بوده است. 


۳ تحماد با نژماد (بکس نوت یکی تام مریوان است. 
0 شاید وی آتوصیدم است کسه مر تم دسوعمی است دد سمت شرفی 
تا و دارای وُراء ۴ آبادیهای بیشم‌اد که هر موصل تور نامیده میشود ۴ 


۴۵ 


خحان را والی ولایت گردانیده این دفعه ولایت بکلی خراب و رعیت 


بتمامی نایابت» در او اخرهمان سال. باز اورا معزول وحستعلی‌خان ولد 


عباسقلیخان را بوالی ولایت کردستان منصوب گردانید. 


حسنعلیخان بن . عاسقلیخان نت در سنه ثمان و خمسین‌ومائه 


بعدالف" حسب‌الامر نادرشاه بامرحکومت اشتغال» چون زحمت بیفایده 
موجب ».دل میشد بعد از یکسال بازنادر شاه سبحا نوردی خان رارواند 
کردستان ساخت وبامررباست وولایت پرداخت. درسنه ۱۱۵۹ هنجری 
سبحان وردی خان را بحضور طلبید محمد رضا بيك گُرجی‌رابامرضابطی 
روانه کردستان گردانید. 

مود رضا بيك مشهدی -گویند مردی تند خوی‌وهرزه گوی+ 


تیزخشم وبد چشم بود. اعلی و ادنی از وی تنفر می‌نمود؛ اعزه‌واعیان 


برای جروی امری تفج #- رد و انواع بدرفتاری را بعمسل میآوزد" 


تظلم درا زکرده اعالی وادانی در نظرش‌بکسان 
ووضیع و شر یف از افعا نش هر !سان» لابدرو بدر گاه نادری‌ آورده وازظلم" 
وتعدی اوشکایت کر ده‌اورا معز ول سبحان‌وردی‌خانر ابارهشتم بو الی 


ابواب ناسازی بازودست 


ولابت کر دسنان قرار داد داده وروبولایت نپاده لازمه سعی و کوشش 
بعمل آو رده دیناری ازمال دیوان وصول‌نکرده» مر هم ازخحوف وبیم‌نادره 
شاه از جان بیزار و دردل خود مخمرکرده بیکبارگی فرار اختیار».عاما 


قموماً وایشانبر آث قراز گرد وسیخانورهن خان از اوها میپذیرد زر . 


این ادا بر قتل نادرشاه یز سا مردم کر دستان را حیاتی تازه وسروری 


بی اندازه: زو جک تاه تفری‌سوارهافنان‌سقلاونشین گر مان بوده‌خبرقتل 


۷ یال ۱۹۸ ق. 


۴۶ 


نادرشاه میشنوند» بفکر تاخت وتازولایت ميافتند. سبحان‌وردی‌خان‌در آن 
موأد تدبیرعاقلانه بکار میبرد که جماعت سقلاوی را بان یکان 
بخلوت میطلید و اوهارا میگویدکه مسردم‌کردستان حشرات وکوهی 
هستند» بتمامی جمعی جنگلیوبعضی احشامی؛ ماها جمیع آنها راازنادر 
شاه پنپان داشته شته‌ایم حالا, اولا از شنیدن این خبرخرم وخوشحال وتمامی 
آن طوایف ۸ و اظپار کر ده 
وا نگیراتنده بعد ازمطالند اسب "ویزاق» شمارا لخت زطریان و آکترشما 


که بیایندومجمو ع‌شماها 


را بقتل رسانند ؛ باتمام کارتان پردازند و قلیلی را روانه اوطان و دیار 


حویش سازند. چون‌درین‌عرض مدت آزشما بجزنیکی» بدی ندیده‌وحرف 


ان جمعیتی را فراهم گردانیده از طوایف افغان وبعضی‌ کسروه 


لغوی از کس‌نشنیده» بنابر آن شمار امستحضر گردانیده که‌هنوز آن‌شیاطین- 
آلانسپا نرسیده‌شماها رخحت نجات بمأمن عافیت کشیده . یاران‌ازاستماع 
این خبرجملگی پریشان احوال ومضطر گردیده» سرخویش وراه اوطان را 
پیش گرفتند بهمدان رسیده آنجا را تاخت و تاز گردانیده. 


درسنه» ۱۶ ۱ ماقرا سا ری رین دستان 


راهی میشوده فور؟ ابراهیم شاه را اوح میرزا بقتل‌میر ساند وسبحان- 


۱ وردی ان بهمدان رفتد درآنجا داعی حق را لبيك اجابت گفته نش او 


دش | خالك کرده .ولایت کردستان ی | مج هآ زاف بیع سأنیده» 


۱ انیس ی وان اس 7 و خحان تن در 


سپاه‌مغرور» از گروه کلهر وسایر ایلات کرمانشاهان جمعیتی موفور فراهم 
گردانیده "و استعدادی کامل درخود دیده بالشکری زیاده از حدوسپاه‌لا تحصی 


# شیدا کوه مر تف‌ی .است در بعش بخش بیلاق شهر سنان سنمدج که برقله 


آن کنیدی ساخته شده و مقبره سبحان وردی خان در آن قرار دادد . 
۱ ۱ ۱ ۱ 


۴۷ 


ولاتعد؛از لرو بختیاری‌وسایرطوایف وزنبورل و توپخانه زیادوجزایرچی 
بی‌تعداد » رو به کردستان نباد حسنعلی خان نیزبا جمعیتی که داشت 
قدم بمیدان دلاوری گذاشت» بمقابله او شتافت‌و در دربندبیلاور تلاقی 
فریقین صورت‌وقوع بافت.صفباازدوطرف راست کر ده‌ونصرت از خدای 
درخحواست کر ده بانداختن توپ و تفنگگ آتش حرب وجنگ را بنوعصی 
. افروخته» که خرمن حیات جمعی کثیر درآن میانه بآتش بیداد سوخته؛ 
جوانان نامی از مر کب هستی بدیار نیستی‌معدوم گردیدند. اهالی کردستان 
بحملات مر دانهو صدمات دلیر انه بسان‌سمندرروی‌بدان آتش و 77 تش خانه‌نپاده 
بسیاری از آنها رابعدم آبادفرستاده‌بعدازستیز و آویز برقلب ایشان» جلوریز 
,آوهار | ازجای‌برداشته‌زنگنه م رکب تنددورابامهمیز کله تیزرانده‌رو بگریز 
نپاده»سروزنده بسیارو اختر مهو کسیب بیشمار نصیب دلیر ان ظفرشعار گر دید 
نسیم فتح و ظر بر سپاه حستعلیخان وزیك وولو اند وزنبورلك و اساسه‌زنکنه 
"بدست دلاور ان کردستان رسیده» مدتی‌در آن مکان بتقسیم عنائم و اخحدة 
وجوهات مشفول گردیده بعلاوه کرمانشاهان»‌سنقرو دیئورو در ور عقاو 9 
وگلپایگان وملایرو کزاز "و فراهان‌را متصرف گردانیده. در آن‌اوان‌ازطرف 
وزیر بغداد سلیم پاشا بحاکم بابان برقرار وخالد پاشا فرار اختیار وپناه 


۱ - اذ «پیلادد» که در کتاب‌شر فنامه «ییلاوده» و در جای دیگرتیلاژده 
آمده است طعاً خقلر ره قیاژوومه میباشه که‌سه آبادی وسیعی است در ,لو لماهی 
دشت کرمانشاهان و در دده های کوه بنی گز واقم گر دیده در کثاب فر نگ 
آبادیهای ایران «نبلاورء کوحك وبزد گی دد کر مانشامان» ذکرشده است. 

۱ ۲ - کزاذبروزن بزاز از دهستااهای بخش آستانه ادا که از۲ ۷قریه 


تشکیل 2 و ازجمله آنها ازنا وشاذند. میباشد. 


۴۸ 


بحسنعلی خان‌آورده. حسنعلیخان نیزمعاونت اوراکرده‌باجنودکر دستان 
بدفع سلیم پاشای بابان کمرهمت بسته» ازسنندج حرکت ووارد مریوان 
میگردد. ازطرف‌وزیر بفداد کهیاپاشا وحشم آقاسی وحاکم موصل وعشایر 
اعراب وجنود بی حد وحساب بکومك و امداد سلیم پاشاآمده وقسوج 
پاشای.حاکم کوی ممدومعاون اوبوده درصحرای‌مریوان تلاقی فریقین 
اتفاق افتاده» بعد از تسویه صفوف» دست برسنان وسیوف بازیده. مهم 
بمقاتله انجامیده» آتش حرب‌ونیران طعن‌وضرب‌ارتفاع یافت که‌نایرهاش 
بچر خ چارم شتافت. ازشعشعه تیغ آبداروبرق اصلحه" آتش‌با 

چپربهادران همه‌راکوبف,زریر .., روی‌دلاوران‌همهرا رنگ‌سندروس" 
قشون کردستان منبزم گردیده حسنعلیخان بنزد آزاد خان فسرار و 
سلیم‌پاشا وارد سنندج و درآنجا قرارگرفت. بعد از تعذیب اعزه‌و اعیان 
وتخریب آن مکان آوهم نردآزادخان رفته مبلغ خطیر پیشکش بدوداده؛ 
آزادخان بطمع مال ودولت افتاده ننگث وعاررا بر کنار نباده» گذشته از 


غیرت وناموس» حسنعلی‌شانر | محبوس»بدان وسیله آبروی‌خود برد و 


حستعلی‌خان را مقید ومغلول بسلیم پاشا سپرد» رقم ولایت کر دستان را 
لاوة بابان‌بدو تفویض نمود. بعد از مراجعت ورسیدن بولایت‌حسنعلی- 
خان را بدیارعدم. فرستاد و خودش پرولایتعهد تکیه داد. خالدپاشادست 


۱ - مهء‌ظوداسلحه است که:اشتباها با این املاء نوشته شده است . 
3 - زدیر گیاهی است که باآن جامه دنگ‌کننه وبآن اسپرك هم 


آن میباشد که صباغان برای دنگ کردن بکاد برند . 


۳- سندروس که لغت یونانی است ( ۹8۳۴02۳7۵0۲6 ) صمغ زددی است 
از نوع ددختی دد افریقا" بدست می‌آید و به زدنیخ احمر نیز معروف ات . 


رض 


بت اتاس تیم 


توسل بدامن وزیربغداد برده وروی التجابدر گاه او آورده‌وولایت‌بابان‌را 
بدوو| گذار کرده» سلیم پاشا بعزم شکایت این حکایت بنزد آز ادخان‌شتافته. 
کریم خان زند فرصت یافته بشهرسنند ج‌چپاول انداز آنجا راتاخت وتاز 
کر ده اجامراوباش بعد ازغارت وتاراج» شهرراآتش‌زده اهالی کردستان 
لابد ولاعلاج حاکم بابان را ازولایت اخراج» کریم خان بر ادرحسنعلی 
خان را بجای‌کرماج والی وبحاکم ولایت قرارداد نموده. ۱ 

کردم‌خان بن عناسقلیخان - چون کریم خان دربارگاه ولانت 
مستقل گردید فی‌الحقیقه برمسند ایالت‌رید» ولایت ازوجودنحسش رو به 
خرابی نبادومملکت ازقدوم‌شومش دراضطراب‌افتاد» دلهای خلق‌افسرده 
وروی غلایق پژه‌رده» اعلی‌وادنی ازبیکارة او محزون واعزه واعیان از 
این واقعه دد‌پرخون دورو نز ديك ازافعالش‌قرین غصه وغم» و کردوتاجيك 
ازاطوارش باحسرت واقسوس توام» زشت‌رااززیبا نشتاخته وخوب رااز 
بد تفاوت نیانداخته. نان و آبی خوردی و آبروی خود را بردی. خالك بر 
سر کردستان که کریم‌خان هم دراوبامررحکومت پرداخت و آتش بجان‌خود 
وخان ومان عالمی انداخت» نباید کسی از کرم کریم کارساز ومرحمت‌ایزد 
بنده‌لو از ناامید کشت کد: این عجوزه عروس هزارداماد است. چون‌مردی 
بود بیکاره و بسمت شامیان و آنجاها آواره شد وبادش‌بدررفت. 

مسند یوسف کج گردد شکار انداز گرگ : 
مسکن عیسی چرا باشد چرا گاه حمار 

کو یل شبی از آدمان اعزه واعیان» بدزدی بخانه کسیر فتی‌وخانه 

صاحب. دزد راگرفتی بنزد کریمخان آورد» همان ساعت دزدرا مرخص 


کرده گوش صاحب مال را بریده. ازاینگونه افعال بسیاری ازاو بظهور 


۵ 0 


مج تم 


1 


اش 


رسیده آری فلك کج بارسفله پرست دون‌نوازدرقرنبای سال ازاینگونه 
اشخاص‌جبال ازپر ده خفاو کنج اختفا بیرون آورده ومشود دیده بینندگان 


دارد.نقل است ازپادشاهان قدیم شخصی بدیهیم فرماندهی و اورنگ‌پادشهی 


رسید ودرمملکت ايران حکمران گردید» چون ازعقل‌بهره نداشتی‌خود را 


مالك هفت‌اقلیم پنداشتی» درروزبار» مملکت رابرملازمان‌قسمت کردی؛ 
باوجودی عسسامرونهیش قدم‌ازچاردیوارحصاربیرون نتوان گذاشتی 
وحکمرانیش بجزاینکه عودر ادر آن‌شمر نگاهداشتی کاردیگری‌نمیتو انست. 
نوبتی بازر گانی‌بهمراهی کارو انی‌درعرض‌راه» فطا عالطریق مال‌اورابرده 
بودند بدادخواهی بدربارپادشاهی آمده»ازشکایتراهز نان‌پادشاهر احکایت 
میکرد ازوی پرسید مردم کجائی گفت مردم هندوستان» همان‌ساعت‌حکم 
کردرفم‌حکومت مملکت هندبنام اوبنویسندچون که کار گذاران اواز 


دیوانگی و نادانیش بلدیت داشتند» کسی اورا نگفت ایسن چه مهمل است 


میگوئی تایکی ازملازمان بعرض رسانیداین تاجرراحا کم‌هندوستان‌قرارداد 


فرموده مییاید بتجهیز لشکر پر دازد و به‌سپاه وجمعیت خودرا مستقل‌سازد 


این‌سحن دردل آن‌ابله جایگیر آمده مبلغ خحطیر بآن بازر‌گان داده واورا 


از مجلس‌برون فرستاده» برودحکومت هند و ستان بکند. دفعه دیگر درویشی 
ازاهالی چین‌چیزی ازاوخواستیء حکومت بلادچین‌را بدوعطا فرمود.اگر 


چه خر ادا ازاین‌نوع اشخاص نادان‌نه منحصربیکی است» ازاین‌نوع 


اشخاص چنده آخودرادانشمند میدانند» در کمالپا کی گی آمر شان‌میگذرد 


۱ وبسیاری‌هستندکه‌درعقل و کمال افلاطون‌زمانه ودرنشل و هتر درالم یکانه» 
بشام یکشبه محتاج ویفوت بکر وود احتیا ج‌دارند. ۱ 


بت جادمشتفجهاداست تکه درادییات تست است. 
۲- منظودتمداد غیرمعین است..: . 


"۱ 


یکی رارساندبتخت شمهی یکی را نشاند بخاك تهی 
دراین دنیا رافم حروف را شکایتی از روزگار ودرددلی از فلك 
کج ‌رفتار بخاطر رسید: 
ای فلك خانه‌ات خراب شود چکرت چون دلم کباب شود 
چه‌طالعی است بمن دادی از روزالست و چه بختی است که مارا 
هست. ازسن‌طفولیت انتظاری‌میکشیدم تابحدرجولیت رسیدم از گلستان 
جپان گلی بکام دل نچیدم وحسب‌التمنای خویش قوت و قدرتی ندیدم؛ 
چدزحمتهای بیفایده کشیدم وچه شربت‌تلخ وشور حوادث چشیدم» ثمری 
ازبوستان جمان کامرانی نخوردم ولذت دوروزة عمرفانی‌را نبردم. 
شدبکام‌عالم ویکدم بکام مانقد مابمینای‌فلك گو با که‌سنك انداختیم 
گفنیم امروزبد گذشت فرداخوب میشود نشد و امسال بدگذشت 
سال دیگر بمثرمیشود؛ بدتر بود «بمن‌نگذشته هر گزروزی ازروزدیگر بمتر» 
از و طنم دور انداختی و بدیارغربتم آواره ساختی» ایفلك‌این‌قدرچرا زحمتم 
دادی وولایت بولایتم فرستادی؛ نعد از آنم چرا باز آوردی وخال عالمم 
برسر کر دی. 
روز جزا شکایت‌جورتچوس رکنم 
سگرن معظل و سرگردان و از افعال خود خجل وحیران» آیا 


توقع میدز که دارم وروی التجا یکجا آرم.ای چرخ دون پرست » چند 


۱ تاخاهست در صف محشر بس رکنم 


روزم فریب دادی جزئی اسباب معیشتم فرستادی. بتسوانی چ چند واه 
رویان مشکین کمند و دلبران گیسوبلند» خورسندم ساختی بعضی رابعدم 
آباد انداختی و بقیه را با عدم اوضاع از #ستم تن از تانب 
هیچ نیخشد که بازنستانده ۷ درگوشم گفتی اکنون بگذران جزوی‌شاکر 


و 


هستم» نمیدهی و بوجه معاش راضی‌هستم بندادن‌مشت مینهی . 
مردمان روزیهی میطلبند ازایام ‏ بنده امروز زدیروز بتر میبینم 


طریق‌ثواب‌دورواز کثرت معصیت‌مغرور ازمناهی اجتناب ندارند واوامر 
خالق را بجای‌نمیارند»از اول عمرشان تا بحال درکمال دولت وعزت و 
جلال»جیب و دامان آمالشان ازنقود وجواهر مالا ماو ا زکثرت‌بضاعت 
ووفور دولت و استطاعت خوشحال و باندوختن و دفینه‌وپس انداز 
اشتغال» بنده باچشم.حسرت ازدورنگاه میکنم وروی خودرا سیاه میکنم 
که زمانه ازبسکه کارش تباه است خودش‌وقارون روشان سیاه استبنده 
اگر داشته باشم میبخشم و میپوشم و میخورم و مینوشم و اعانت 
تنگدستان را کرده ام و اکنون هم باین عدم اوضاع باز سی‌کنم» حال 
تحریر که سخن باینجارسید دانشمندی باین‌سخن مر اخشنود گردانید گفت: 
آنکس که توانگرت نمیگرداند 

باز گت : منعم را خیلی دیده‌ام وتریف غنی و مالدار را بسیار 
شنیده‌ام» نه گنج ومال را بقائی ونه. دنیا راوفائی هست ۳ اوصاف بسیار 


او مصلحت تو از تو بمترداند 


اغنیا را شنیده‌ام که چگونه مال از دستشان برون‌رفته وبضرب و ستم 
از اوها گرفته بلکه عیریت" شما در اين باشد که اوضاع شما این چنین 


باشد : واقعی دل حقیر را باین سخن تسکین داد باینوسیله طمع را در 
طافچه بلند باید فرستاد» اگر چه نه طاقت‌آن» در گوشه عزلت نشسته‌به 


مطالعه کتاب پردازمو نه‌قدرت آ نکه‌بتجر ع باده ارغوانی‌چهره را گلرنگگ 
۱- این کلمه مصددی در کردستان بکادبرده میشود. 


۲ 


سازم» بمین طزر که هست قانع و شاکز و بدین بار نا طاقت» حلیم و 
ضایر که «آن‌الهیحب الصابرین». اکنون‌شکر گذاری خدای را برزبان آرمو 
بجرائم خویش اعتراف دارم که در مقام.عذر خواه ی‌درميایم و ازوخامت 
عصیان و وء خاتمت نمت طغیان‌اندیشه نمایم. با رآلها بحرمت رسول‌سرون 
ازمرحمت بی حد ومر از سر گناهانم دز گذر و رحمی بر حالم آور» ای 
نفس شتمکار» ای سر کش بی صبر وقرار: باین‌چندروزه‌ضیقت‌وتنگدستی 
چه شکایتها کردی و از این اند عسرت و بد گذرانی‌چه‌حکایتها برزبان 
آوردی؛ شکرخدای بجای آورواز این مرحله‌بگذر کد چه‌نمتم‌ای گوناگون 
رابتو مرحمت و ارژانی فرموده و سالهای سال ترا دررکمال استفلال 
یمندهای آمال رسانیدی» چه نفع دیدی بجز حسرت‌وغم‌وچه شکر گذاری 
را بتقدیم رسانیدی بعبز از رنج والم؛ اکنون بچپارروزه عسرت‌دلتنگت 
و با فلك درنزاع وجنگگ: ۱ ۳ 

۱ نه از آن دلشاد و نه از این غمگین باش 
۱ و نه باین تلخ مزاج ونه‌بدان شیرین باش ۱ 

آن از توگذشت واین هم درگذران است. ٍِ_ 

اذا ضاقت بك البلو اففکر»فی‌الم نشر ح فعسر» بعدسیر ین آذافکر تدفانفرح. 
۱ ۱ "دوروزه زندگانی وچباروزه‌جهان فانی بغصه و غم يك ساعت‌نمی‌ارزد. 

" غم مخورایدل که‌باز ایام شادی:هم‌رسد . : 
۱ هر کجا زخمی‌است آنر! غاقبت تا 
۱ خر بان روز ازل همرچییزرا بنوشته‌اند 

آگرشود یکساله ره چون وقت شددردم رسد 


۴ 


شادباش ار قم رد اندر پی‌او شادی است. 
وه باه هو و2 شادمانی نیز بی دستوری و تن ت 
گارو را ازغم و شادیعالمبهره تست ره فا رد 
3 خاصه یب رآدم است ۳ و گرغم رس بت 
۳ فیک گید شود با آدمی 5 ۱ 
کانچه باآم رسید ِ ۵ برینی آدم # 
خمروا» ناخوش مش وکام شادی درگذشت 
برجدا دل را وشادی هم رسد 
خاتم از دست‌سلیمان گرچه در دریا فتاد 
بح .. : چون دا خواهد مدش انگشت درخاتم‌رسد 
رحمةاله امیر دهلوی را .کسه این اشعار چند» اق بر رت 


تحریر نمود ویاعت تسکین دل مستمند رین "بو 


ی و 


فلك. دون نواز و سفله پر دست. رد بر هنر ور اندازد 
جل زربفت برخر اندازد 


که دو انم اوان ق 2 ضیقث عالم گیروسرت درد یبا قفیر: تتبتمس 


رنج تجریذ نتو مسق 


بپما مشت استخوان بخشد 


بقلیل است» جمعي وافردیدهم و ازبسیاری هم غنیده‌ام ۳ 


تواع شیر با ماعردرج ال : 
ان چه شور اشت که بر دور قفی_ ان ۱ 


۵ 


۹ 


و داوس سب موا یتسد نوس مه : 


دختران را همه جنکست وجسدل با مادر . ۱ 
پسران را همه بدخواه پدر میبیستم 
هیچ رحمی نه برادر بسه پسرادر دارد ۱ ۱ 
هیچ مهری نه پدر را بسه پسر میسبینم 
اسب تسازی شده مجروح بزیرپسالان 
طوق زرین همه در گردن جر میبیسنم() 
۳ ۹ از تأثیر کوا کب استه بسقیر با یقین چنان غالب 
۱۳7۳ ایزد بی همتا و ناگی عمواآخش قادر جل وعلا 
است. 
دهر همین است و همین بوده است قاعده دهر چنین بوده است 
نه از آن شادباش و.از اين. غمین ونه بآن دلخوش دار وبدین 
اندوهکین. 
زحاد ات ۳۳۳ همین شاه 


که زشت و خوب وید ونيك در گذردیدم 


۱- این عزلدا بخوا حافظ تسسات نسبت مید هند د وایناییات نیز 
از آن غزل است : 
ابلوان دا همه شربت ذ گلاب و قند است 
فقوت دانا همه از خون جگی می‌بینم 
مر کس ده دوز بهوی می طل-به اذ ایام 
علت آنت که هسردوذ بترسی‌بیش " 
پند حافظ بشنو خواجه برو نیکی کن 


که من این س_ د4 ازدر و کهر می بینم 
دی محفغعین وحافظ شناسان معثقد نذ که سس رل از لسانا لغیب فیست 


و در دیوان های جایی منعتبن نیامده اس 


م۹ 


علاوه براینپا ای‌عز یزان و . ۲ 3 
پار ی در کس نمبیم زان زا چه ند 


دوستی ک یآ رآمد؛ دوستداران را جبه4 شلد 


3 ازدست زمانه که‌عاقلو دی ان وجاهلوفرزانه درآن‌گذران مستما یکت 


باری‌راقم حروف‌را تعذیر باید کرد ۳ باید زد که ای‌کم فمم نادان 
بی‌هنرو ای ازپشهضمیفی کمتر» تو کیستی که‌بخودمینازی و چیستی که باین 
حرفبامیپر دازی.خالق بشرترا اینهمه نعمت‌های و افر داده» یکی‌اینکه ازعدم 
بوجودت رسانید دیگر اینکه‌دلت‌رابنورایمان‌منور گردانید وقوت‌دست‌وپا 
و بینائی و شنوائی و سایر لذایذ دنیائی ارزانی فرنوده قدر هیچکدام را 
نمیدانی وبقدر صد هزار يك مُرحمتش» شکرانهاش بجای نمیاری: 
بی‌تو دمی قرار نتوام کرد احسان ترا شمار نشوانم کرد 
گربرتن من زبان شود هرموئی يك‌شکرتو از هزار نتوانم کرد 
البی من گر درجام باده عصیان هستم درهرحال ترامیپرستم واگر 
دیوانه ونادانم فرش وفتی ترا میخوانم : 
چه چه شودبچهرهزردمن‌نظری برای خداکنی 
که‌اگ رکد ادف کار نظاره هکت 
زتو گر تفقدو گرم بود جان عنایت و آن کرم. 
۱ ۱ ۱ ۳ 
توشبی وهمه‌جهان‌ترا توسبی و انس وجان‌ترا 
. زره کرم‌چه‌زیان‌ترا که نظربحال گدا کستی 


۵۷۲ 


من| گرج+پررمو ناتوان‌تومرازدر گه‌خودمران 
بوفور رحمت بیکران گرازاین بلاتورها کنی 
ای کریم خطا بخش عذرآوران وای رازق روزی ده انس و جان» 
روی امید را بدرگاه توبایدآورد و توقع روزی ورزق را از تو باید کرد 
که درحد اقرگست روزی موری بدهد و منت برسرپشه نهد . 


البی شرو مانده و بیکسم 


نله فانله پیش ومن واپسسم 
بلطف اربخوانی که راند مرا 
ندارم بغیر از تسو فریاد رس مرا درجپان لطف تویار بس 
کنون رنه لطفت شود یارمن بیفما رود جملگی بار من 
الهی به پاکان درگاه تسو " که جان ببازند در راه تو 
یصبح ۳ گذاران دیسن 


که مرغ روانم از اين آشیان 


بشام غریبان زار و حزین 
ببال شبادت بجسنت رسان 
چو گرددروان از بدن جان‌سن زشیطان نگهدار ایسمان نی 
خدایا جبان پادشاهی تر است . ز ما خدمت آید مدای تر اس 
خداو ند بالا ی توئثی ۱ ندانم چه‌ای هرچه‌هستی توئی 
همه‌آفریدی ببللا و پست ۱ نو ثی آفر ده هرچه هست 
توگی کاسمان را برافراختی "زمین را گذرگاه او ساعصی 
اگر بافدادست راهم بتوست "همه روزتا شب پناهم بتوست 
۱ چه‌خواهم بتوروز وشب یاوری . مکن شرمسارم در این داوری 
«اله‌عالق کل شیثی وهوالواحدالقهار».ای‌دیوانه بچه طاعت‌وزهدو 


عبادت مینازی وبکدام بندگی و فرمان بزداری» باين همه زبان برازی 


۱ - شب زند:‌داد بودن - نما شب یا نماز نافله گذاددن . 


۵۸ 


سس سس 


[۳ 


سس درو جک وس چا یس وی سس سوواط یاون سس ین بیس سر اوآ و جازم چچ سا 


میات یه 


می‌پردازی. سراپایت غرق‌دریای عصیان؛» بچه‌شرمی این‌همه‌شر ح‌وبیان:با 
کدام اوصاف حمیده‌ات وباچهاعلاق پسندیده‌ات این‌همه‌توقع‌داری اگر 
چه‌مرحمت ایزدباری ازمعصیت توافزون وعفوو کرم اواز حسد وحساب 
بیرون است رالاله‌الحکم والیه ترجعون» سبحان ال حقیر را ببین که از 
کجا بکجا! افتادم و اشپب" خامه را در کدام میدان جولان داعم 
ازبد کاری کریم‌خان "کمیت خوشخرام بنان؛ تاچه‌فر تبه سر کشی کر دوعنان 
از کف‌رایض؛ گرفته ودربیدای حیرت جولان بازی می‌نماید» می‌بایدبر سر 
مطلب رفته» عنان از کف‌رها شده‌را باید بدست آورد ودرمیدان مطلب 
گردانگیزق‌کوها تست 
کجا بودم اکنون فتادم: کجا عنان سخن شد زدستم رها 
"7" چون ازطایفه بنی‌اردلان کسی شایسته والیگری باشدنبود بنابر آن 
چند ماهی با کریمخان بحسن» کاری کرده و پای اورابمیان آورده تااینکد 
کسیلایق حکمرانی وشایسته سری وسرداری و جهانبانی باشد شود. در 
ود و اوان خسروخان ولدخاناحمدخان ذرغیاب و کسی‌شایسته والی 


ولایت: باشد نایاب: وخمروخان هم درعهد شباب درخدمت محمدخسنخان 


, ٩-شایداین‏ مشموتما خوة از نظامی گنجوی‌است که چنین سروده‌است: 

چه میکفتم و دز چه پرداختم کجا بودم اشهب کجا تاختم 
۷ب اسب الب سیاه د سپیدایا استگذ سپیدی آن تال باقند. 

۳- منفاود کریم خان پسرعباسقلیخان است که مولف پیش‌تر بشر ح‌حال 

اد مفصلا پزداخثه است, ۰" 7 هن ۱ ۱ 

۴ - دایش سوارکاد و اس‌آموزی که دیاشت تعایم کره اسب دا تحمل 


موکند. . 


۹ 


قاجاربسر»یبرد. درسنه هزارویکصدوهفتاد ويك کریمخان روبدیار آخرت 
نهاد وسلیم پاشا وسلیمان‌پاشا هردوادعای ولایت کردستان را داشته وهر 
دوعرایض را باپیشکش و گماشته بنز دمحمدحسن‌خان میفره‌تند. خسروخان 
مطلب را یافته و بخدمت محمدحسنخان شتافته سبقت گزیده؛ مطلب را 
بعرض‌رسانیده. درجواب میگوید «تومحمدحسنخان را بد شناخته » من 
چنان کسی نیستم که چشم ازننگگ وعاربپوشم‌وولایت رابه‌بیگانه بفروشم 
وغیر مستحق راولایت نخواهم داد بروایتی محمد حسن‌خان میفرماید 
وخسروخان توس رکچل محمدحسن رابدشناخده» حرف من‌یکی است» صاحب 
کردستان توئی: این‌حرفما را نمیخواهد؛ ازهربابت‌خاطرجمع‌باش».همان 
ساعت دست‌رد برسینه کماشتگان امالی بایان نماده وپیشکش راب نهاپس 
داده ور دکرده ببابانش فرستاده» خلعت‌ورقم ایالت ولایت کسردستان را 
بنام خسروخان مرقوم نموده واورا روانه آن مرزوبوم فرموده. 
بیان حکمر انی خسر وخان- درسنه ۱۱۷۰ هجری خسروخان علم 
نیکنامی و شجاعت برافراشت وقدم برمسند امارت و حکمرانی گذاشت 
ولایت موخته و کارها ناساعته و دهات خر اب‌ورعیت نایاب اعزه‌واعیان 
واغیاب: حورد وبزر کک‌دراضطراب واهالی ولایت‌افسرده وجمیم خلایق 
پژمرده؛ .حل سکونت نواب عالی وبندگان والی بقدر يك گل قالی؛ در 
آن حواشیو حوالی: سوای قلعه حسن آباد غیررممکن‌بود» بسبب عدممکان 
ونیودن استعداد بقلعه حسن‌آباد رفته ودرآن مکان قرار گرفته» بحسن 
تدبیر غایبان را جمع کر ده وحاضران رااستمالت‌داده» برعمارت وزراعت 
ترغیب ندوده. باندك فرصتی فی‌الجمله‌ولایت‌را معمورو آبادان گر دانید 


وسایه عادلفت و احسان برمقارق دورو نزديك رسانید. چون در بارگاه 


۶ 


ایالت‌حکمر انی‌قرار گرفته» صفحه‌ولایت رونقو طراوت‌پذیرفته»پرتوانوار 
التفاتش برمفارق اهالی‌وادانی تافته] برودوش‌احوال رعایا وبرایا از 
تشریفات مراحمش زیب وزینت‌یافته بتنظیم امورولایت و تنسیق‌امور و 
کازرعیت ورفاه حالی سکنه ومتوطنین وسبك باری آن سرزمین پرداخته 
وسایه مرحمت وعطارابرسا کنان‌ولایت‌انداخته عاماً عموماً غاشیه‌اطاعت 
وفرمانبرداری اورا پیرایه برودوش وقلاده بندگی وجان‌نثاریش‌را زیب 
گردن و گوش ساخته. سوای خسروييك ومپرعلی سلطان باایل و طوایف 
مسرور وباستعداد وجمعیت مغروربودند سرازاطاعت پیچیده وپا ازدایره 
خدمتگذاری بیرون کشیده گردن بخودسری برافراخته و حسروخان را از 
خودآزرده‌خاطرساخته»جون‌در آن‌اوان» احوال‌ولایت‌مهمل و کارهای‌دیگر 
مختل بودهر گاه والی میخواست تدبیری‌کرده وحکیمانه آبی بروی کار 
آورده» موافق‌مزاج ایشان نبوداز آن جبت کمرهمت بدفع آنها بستدوبا 
کمال استقلال درقلعه نشسته که‌بوسیلهٌ رشته‌حیانشان راگسته‌وخودش 
هم ازافسردگی‌رسته» درسنه ۱۱۷۲ هجری سرشکار و تفر ج دشت‌ و کوهسار 
از قلعه برون‌جسته ازفرازبه‌نشیب نشریف آورده ومپر علی‌سلطان و خسرو 
بيك را تکلیف کرده از آنجائیکهآن خائن خائف وهر کس که ناخدمتی 
ورزد» دستش در کارهالرزد. خدمتگذار بیباك وخائن دایم خوفنالاست. از 
کارهای بی‌اصل خویش دربیم وخوف ودردل هراس وتشویش کشیده و 
تدبیرچنان بخاطرشان رسیده که هر گاه یکی ازایشان بخدمت خسروخان 
بیاید ودیگری درمنزل توقف نماید یایکی برون‌قلعه رودآند گردردرون 
قلعه‌بماند بنابر آن» آن روزمپر علی‌سلطان در ر کاب والی روانه وحسرو 


بيك‌عذری را بپانه آورده درقلعه نشمته که بدین تفر یب بمشت خاشالدر اه 


۶ِ۱ 


سیلیر | بسته. خسروخان بعدازسیرو گشت در آن کوه و دشت‌بجمت‌خوردن 
نبار وا کل‌جاشت فرو دمیاآید ودر آن مکان مر علی‌سلطان را امر بحبس 
میفر ماید و چندنفری برای‌گرفتن خسروبيك روانه قلعه مینماید. خسرو 
بيك بنابهء‌شروری که داشت؛ جودراثانی رستم دستان میپنداشت» تن بحبس 
درنمید:د دست‌وبردی کرده. وزدوخوردی بجای آورده بقتلش میرسانند 
سرش را ازتن‌جدا کرده بحضور جسروخجان آورده بعد از کشتن او؛ بقتل 
مسر علی‌سلدلان حکم‌صادرمیشود. اورا بضرب‌تیغ تیز بدیار عدم میفرستند» 
خسروخان بنابه‌وفور کیاست درامرریاست استقلالی بمهم رساند. در سنه 
۷۲ آزادافذان بعزم تسخیر کر دستان بازوی دلیری کشاده بااستعداد 
وجنود زیادهه همکی مستعد و آماده) وارد کردستان و بپای‌قلعه میاید. 
خسر: ان اگرچه درقلعه نشسته ولی‌درب‌قلعه رانبسته؛ چندروزی‌آزاد 
خان دربرون قلعه سز گردان وخسروخان درمیان‌قاعه بااساس! واسپاتو 
1 بمحل آزادخان نمیداد. محمد آقای جلودار خاصه‌را پیش 
اوفرستاده که برسانیدن پینام اورا. باضطر ار تمام انداخته واز آنجابموطن 
خودش , وانه ساخته‌اورابگوید ا گریکسال‌تمام‌درآنجا رحل‌اقامت‌انداژی 
وخودرا مشغول بقلعه گیری‌سازیا گرهمه آتش‌شوی خو دراخواهی‌سوعت» 
اگرهمه باد گردی نتوانی شعله شر وشوری افروخت؛ اکرخالشوی بقلعه 
نتوانیر. ید واگر آب کردی بگرداین قلعه نتوانی گر دید باید دراین محل 
و مقام سر کُردان وادی‌ادباز »و.آوازه هر دیار گردی: در ایتصورت کار بیجاو 


محال و وقف بیمال» چه فایده دارد. محمدآقا دنگام ورود بآن مقام و 


تبلیغ احکام وبیفام آزادخان‌را میگوید که خییر و نحان‌چذین فر مود. اوهم 


توا سس ات سواست یسم اب ناماس مه ی 


۱ ۷" متظور" اماث الییت آست که پاسیت آمهه است. 


۶۲ 


[۳ 


۱ 
۱ 


سوبس و 


بعدازانن گفت وشنودمیگوید «خاك بر سر آزاد که خسر وهم فرمود». 
درهمان رو زکاری پیش‌نبرده بلکه ازاستماع این حرف کله خورده. نادم 
وخاسرمعاودت کرده. خسروخان مدت شش‌سال بامرریاست‌ولایت اشتغال 
داشت ودر کمال شوکت و جلال استقلال» تادرسال ۱۱۷۶ کریم‌خان‌زند در 
ایران فرمانرو! ودرمملکت جکمروا گردید. سلیمان‌پاشای بابان‌عریضه و 
پیشکش‌شایان بجت کریمخان‌فرستاد اوهم رقم ولایت کر دستان‌ر ابدو داد. 
وا شتای‌عالمیان سانشان قاروا بیامزژد که حستوتدضب 


ازراکریمخان نداشت. آزادخانرانمیشود منع کرد. سس تققیر سلیماماشا 


ساحت. گاهی ذرسنند ج گذرآن‌و دمی دربابان حکمران: تا اینکه‌درسنه ۱۱۷۷ 
دردست فقیه" ابراهیم‌نامی بقتل‌رسید. محمدپاشای برادرش قائم مقام او 
گردید؛ اودربابان بحکومت مشغول و علیخانو لدسلیمان‌پاشابسنندج‌نزول 
نمود. خسروخان بعدازمعزولی» مدتی‌نزد کریمخان بوده»بازاورا بوالیت 
گر ی کر دستان‌قرآرداده» ز وان و لایث‌ساخت»سایه و صول‌برسراهالی‌ولایت 
انداخت» حق. در مرکز خود قرار. گرفت » هاتف غیبی گفت در اوانیکه 
سنه یکپزار و یکصدونود ويك بود,خداوندگار روم والی‌دارالسلام‌بفداد 
را امر کرده که جمعیتی تمام بجپت مطالبه انتقام برسرولایت کردستان 
فرستد او نیز بعضی از عساکر بغداد» واز لشکر موصل بآن سامان سپاه 
بی‌تعداد واز عشایر ات اب افواجی زیاد » بمعاونت محمد پاشای بابان 
بکردستان فرستاد. محمد پاشا باجنود بیحدوسر؛ بی‌هنگام وبی‌خبر» خود 


را بمریوان رسانید چون این خبر در کردستان شایع و خسروخان را از 


۱ د امالی کردستان.به طلیه علوم‌دینی قعیه میگو یند. 


۶۳ 


این وقایم مطلع نمودند نه کسی‌را بی‌آمدا دبجائی‌روانه ونه طلباستعانتی 
از بیگاند : به پشت گرمی یکتای یگانه » با جمعیتی که داشت متمورانه 
ایلغارو در .ریوان بایشان دچار» درعرض راه قلیلی از گروسی‌وافشاری 
بدو پیوست ؛ اگرچه وجود اوها را باعث شکست احوال خود میدانست 
ولی. بر گر دانیدنآنبارا مصلحت ندیده بکنار دریاچه مربوان‌رسیده‌روی 
بدشمن آو , ده و صف‌ها راست کرد؛ بعداز آراستن صفوف و آرایش سنان 
وسیوف ازطرف‌این» بانداختن توپ و تفتگثبسان‌اژدها وپلنگث. نائره 
حرب و جنگٌ‌را اشتعال و بزد و خورد و دست و برد اشتغال که گروسی 
و افشار فرار اختیار نمودند » جنود کردستان از مشاهده این کار لابد و 
ناچار باشکستگی‌حال و پریشانی احوال بر گشته.جمعی فلیل فتیل‌وفوجی 
کثیر دستگیر بقیه‌بضابطه و قانون‌سپاهگری وقاعده و رویهآقا وثوکری 
همراهی خسروخان وارد سنندج گردیده محمدپاشا و عساکرروم ازآن 
" مکان‌قدم‌پیشتر ننهاده و درهمان‌گل زمین! ایستاده ازحوف وبیم پادشاه 
اپران درو ادی حیرت سر گردان» ازکردار خودخجل و از کارحویش متفعل 
بودند» بوسائلرسل ورسائل‌معذرت نامچه‌هانوشته‌طالب صلح وصلاحت۲ 
گشده امراء را با اعزاز واکرام تمام مرخص و روانه سنندج میسازد و 
بتجدید مراسم عذرخواهی‌میپردازد. خسروخان هراتب را بعرض کریمخان 
, رسانیده و او رااز وافعه مخبر گردانیده. از استماع این‌سخن آنش قهرش 


نس« -_س<_<««-«‌ٍ_ِتٍِثٍِ_ثٍِ_«#«« ۰« ۱۳۳۰۰۱ 


ی کل زمین (تر کیب اضافی است) منظود نعطه و محلی همین است 
در ادبیات وازنسی و دراشمار گویند گان این تر کیب آمده است. 


۲- آین کلمه بهمین شکل که ددنسخه خصی بوده آورده شده است. 


۶ 


بنوغی شعله‌زن گردید. که شراره اش به نسرطاثر! رسید و دریای غیظفن 
درجوش و بحرغضبش درخروش آمده باحضار عساکر نصرت مآثرفرمان 
داد» صادق‌خان برادرش را با معدودی چند بسمت‌بصره‌فرستاده» نظرت 
علیخان‌زند را با جمعی کثیر از راه مند لیج روانه سمت بغداد نموده . 
ذوالفقار خان خمسه را مأمور از طرف شقزوبانه کرده و کلبعلیخان و 
علیمر اد خان را تعیین و از راه سنندج‌روانه. ورود صادق‌خان به‌بصره 
او را مسخر کرده » نظر علیخان نیز آن حوالی را الی شش‌فرسخی بغداد 
بحیطه تصرف آورده مجمو عراتاخت وتاز و اسیرء اورابه‌شیرازرسانیده» 
نپب و غارت بسیار و اموال و اسرای بیشمار نصیب دلیران ظفر شعار 
گردید. کلبعلیخان وعلیمرادخان‌باتفاق خسروخان روبسمت بابان‌آورده» 
محمدپاشا ولایتر اگذاشته وتاب ماو مت‌نداشته‌فرار اختیار. آن‌صفحات 
را الی‌خرماتو ۲ تاعت و تاراج کرده و اسیر زیاده .آورده خسروخان در 
امر ریاست و حکمرانی مستقل کرده تا در سال ۱۱۹۳ کریمخان بجوار 
رحمت حق‌پیوست علی مرادخان بجایش نشست در دارالعلم‌شیرازجنت 
طراز سکه و خطبه بنام خود بلند آواز ساخت؛ درهمان سال ذوالققارخان 
خجمس بنای سر کشی گذاشت او را ازمیان‌برداشت در امرسلطنت استقلال 


بهمرسانیده. در سنه ۱۱۹۴ اهالی کر دستان بشکایت رفته» علیمر ادخان 


۱ نسرطاگر اذصودفلکی وازستاد گان‌است که بسودت ماب .یاثاهین 
پند‌اشته‌اند و دراینجا مثظود آسمان است. ۲۰ كِ 
۲۰۰ خرما تو:. نام قلعه‌ای نزديك کردستان که ی ده 
میگفته‌اند. حبیب لسیرمیئو یسد: ذوقتی امیر‌تیمود گورکان ازعراق عرب‌بجانب 
دیادیکی دد حرکت آمد تست ی بعقلمةٌ مختصر که آنرا خرما تو 


گوینه زسید » . : ۱ ِ 


۶۵ 


خسرو خان را محزول و کمزادخان ولدسبحان وردیخان‌راخاعت والیگری 
کردستان را داده همان اوان اغتشاش باحوال عایمرادخان بم‌مرسیده 
قشون او عون ۶ کانمم جر اد مسر ۲ از سر ش پاشید ه و متفرق گردیده 


خسروخان وِ رضصا قلی‌خان برادرش نیز تعاقب کمزادعان وارد لیم 


کمهزادخان فرار ۴1 خسر وخان بعمّب اوایلغار 6 در قر به سرشه توت‌بایشان 


دچار مجدو عرا تاخت و تاراج و کمزادخان‌با قلیلی‌بناه ببابان‌و کرماج 
برده» م‌تمود پاشای متصرف" بابان مقدم اورا گرامی داشته دراین بین 
محمد پاشا و عمر بيك برادرش رایت مخالفت برافر اشته از حوف او 
گریزان و پناه بخسروخان‌آورده محمود پاشا با ارسال فرستادگان‌ابواب 
ساز گاری و اتفاق مفتوح و طریق مخالفت و نفاق را »سدود نمودکه 
باین تقریب او کمزادخان را روانه کردستان و والی »حمد پاشا و عمر 
بیاقه را جبایان فر سذ هردوبعید وفا کرده روانه ساختند » هنگام ورود 
محمود پاشا هردوبرادر خود را مقتول نمود و خسروخان کمزادخان زا 
نواژ ش‌فرء و د»جمعی‌با کپزادخان فرار کر ده‌فو ج‌فو حپناء‌بدر گاه خسروخان 
آورده سوای محمد رشید بيك و کیل؛ توسل‌بوالی دار اسلام بغداد برده 
بعد از یکسالالتجاء بعلیمر ادخان آورده جعفر خان بر ادرش را بجپت 
قلع و قمع حسروخان روانه کرده» رقم والیگری پاسم رضا قلیخان صادر 
گردید. بعداز استماع اون خبر خسروخان بامعدودی چندراهی وخودرا 
یی علیسر اما اند ارت و خان‌احمدخان ولدش باکوج وتوابع‌وجمعی 


از اعز ه و اعبان مت شمر هزور بابان روانه ساخت هي در آن سال 


سس مسب ویس رات سیون 


ٍ- ماننه دسته ملخ پرا کنده ۰ 
۲- متصرف در امتطلاح حکومت عثمانی به والی (اسنانداد) میگفته‌اند. 


۶۶ 


رضاقلیخان ازعقب خاناحمدخان رو انه اورامان وجعفرخان واردسنندج 
گردید» لازمه بدرفتاری را بتقدیم رسانید»ازآن جپت اهالی‌ کر دستان از 
جان گذشته تمامی مستغرق گشته خان‌احمدخان بشهره‌زور نزولو لطفب 
علیخان و کمزادخان هم بکرمانشاهان پرتو وضول افکنده» رضاقلیخان _ 
با رومیه رفته که در آن.اوان امام قلیخان ادعای داشته» یمجرد رسیدن 
رضاقلیخان لوای حکمرانی برافراشتهوخودرا مستعد شاهی پنداشته؛ قدم 
بمیدان مردی و پای بعرضه دلیری گذاشته» کوس جهان گیری بلندآواز 
ورایت عزم را در اهتراز آورد با جمعیت کامل بدفع زندیه کمرهمت را 
بسته و گوشه کلاه: جلادت شکسته روبسمت‌اصفپان نپاده. علیمرادخان 
حرکت کرده» امام قلیخان معاودت نموده.جعفرخان‌از سنندج‌فرار» رضا 
قلیخان و ارد سنندج گردید. بعداز هفده‌روز لطفعلیخانو حضرات‌باعانت 
قشون کرمانشاهان و اقوام محمد رشید بيك بسنندج آمده رضا قلیخان 
در آن اوان زخمدار و مجروح چون مشرف برموت و نزديك بفوت بود 
با قالب" روی‌بگروس نماده»رخت از سرای فانی بربست‌وبرحمت‌ایزدی 
پیوست. هنگام‌ورودخسروخان باصفهان شش‌ماه علیمرادخان‌باو التفاتی 
نکرده و تعارفی بجای‌نیاورده تاگزارش لطفعلیخان‌ورضاقلی‌خان بسمعش 
رسیده بی‌اختیار خسروخان‌راطلبید رقم وخلعت‌ایالت ولایت بدوعنایت‌و 
بالتفات بی‌حدوغایت او را رهین منت‌ساخت‌ورقم نیابت ایا لت با خلعت به‌جهت 
خان‌احمدخان و لدخسروخان‌فر ستاده هنگام‌و رودخان‌احمدخان به‌سنندج 
لطفعلیخان اعزه و اعیان پیشواز او راکرده واردگردید » بنیابت و امر 
۱- قالب وقالیه معرب کالب وکالبه و بمنی شکل و هیکل دپیکر آمده 
است و دد این‌جا منظود پیکر بیجان است. 


2۷ 


حکمرانی پر داخت» اما لی‌ولایت ر امجمو عامیدوارساخت بعلت کم اوضاعی 
امالی کردستان؛ ما دیوان بعمل نمیآمد. دوباره علیمراد حان جعسفر 
خان را بجمت مطالبه مالیات روانه کردستان ساخت هنگام‌ورود؛ آتش 
جبروستم را بجان اهل ولایت انداخت» رعایاوبرایامتفرق گردیده گزارش 
بعلیمر ادخان. رسیده» جعقرخان را بحضور طلبیده درسنه ۱۱۹٩‏ خحسرو 
خان را نرعص کرده وارد سنندج گردید.ولایت راباین‌طوردید. ازاصلاح 
اوعاجزو حواله بتقدیر گر دانید» بعد ازچهارماه خبرفوت علیمراد ان 
رسید. امالی کر دستان‌حیاتی تازه وسرور بی‌اندازه یافتند» متفرقان همه 
بمسکن خود شتافتند فی‌الجمله معموری .بهمرسانید . در سنه ۱۱۹۹ 
الّ‌قلیخان سراز کریبان‌عمول بر آورده بادعای‌سلطنت اساسه" مرتب کر ده 
هوای تسخیر ممالك بردماغش ‌استیلایافته» بادغروربر بر وط انداخته تسخیر 
کردستان را افتتاح کارساخته» جمعی از سپاه رومیه را آراسته وجمعیت 
کامل ازهرملت و گروه پیراسته» از طایفه‌محمدرشید بيك هم‌جمعی‌معادل 
۱ او بوده و جمعی‌کثیر ازغربا و اهل ولایت خود راء بامداد آورده با 
توپخانه و زنبورك خانه ونقاره خانه و طبل وعلم وجنودزنگنه ورومی 
و کلمر و سایر ملوایف ازراه دینوررو بطرف کردستان آمده » با لشگر 
بشمار ونقاره خانه وتوپخانه از سی هزار زیاده طبل سلطنت‌را نواخته 
, وبا نبایت جلال علم جهانگیری را افراخته از دینور گذشته چون بر 


آمدن الّه قلیخان بسمم خسرو خان رسید از این حزکت پیراهن صبرو 


۱ شاه متنلود اثاثه و اثاث یعنی لواذم کاد باشد. دا کررمقصو د» بنیانو 


شالوده و نهاد است بایستی اسای نوشنه شده باشد . 
پم درست آن ‌ بر وت» بمعئی سیلت وشادب است. 


۶۸ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


شکیبائی درید؛ بسان شیرشرزه غریدو گفت چنین کسی راچه‌حدپادشاهیو 
اینگونه شخصیر اچه مناسب‌سلطنت و دادخواهی است کهاگرمرحمت البی 
باری‌و بواطن اهل و بیت‌نبوت (ص) مددکاری‌نمایند بضرب تیم آبداراین 
هوا را از دماغش برون اندازم و خاكکرمانشاهان لکد کوب دلیر ان‌شیر 
شکارسازم. بعد از تصمیم عزیمت و ترتیب جمعیت‌با جنود قلیل بمدلول 
دکم من فشته قلیلة غلیه فشة کثیره باذن‌الله» بجناح استعجال یش 
آمد: در ب يك منزلی نزول کسرده از آنجا سپاه خود را بشماره آوردی 
سیصد" نفر سواره داشته ولی هريك مقایل‌رستم‌یل وجلاداجل پنداشته. 
القصه فردای آن؛ له تیان بر بکثرت سپاه‌خود مغرور و ازقلت‌لشگر 
کردستان مسروربود قابل آن ندانسته که خود بمقاتله و مقابله پردازد . 
جمعیت کامل را با حضرات کردستانی تعیین و روانه میسازد تا رسیدن 
خودش بایشان از کردستانی دیاری باقی نگذارند و خسروخان را از 
مقدمةالجیش‌سرنگون آرند. برمیرزا یوسف که سرکرده قراول خسروخان 
بود طایفه زنگنه اسب انداخته صذای « سیم‌زم الجمع و بوتون الدبر 
بلئدآوا ساخته» ازغریدن‌دلیران و کشیدن‌تیغ مردان و کثرت دخان پدر 
فرژتنو! نشناخته»زنگنه گرپز را اختیار کر ده‌وفرارنموده وروبدیارخویش 

ریات لشگر ازعقب ایشان وأزها با حوالپریشان «یومفرالمرمن اخیه ۰ 
نمودار گردیده» جمعی را از اس و پراق‌عاری وبعضی را لت وت ارض 
بر گردانیده و بحضورخسروخان رسانیده. الّه قلیخان ابن خبر را یافته 
خودش یا جنود بسیار بتعجیل شتافته و بمقائله پرداخته» هنگام تلاقی 
نظر تحقیر برجنود کردستان انداخته از کثرت خود و قلت انشان بسان 


۱ در کتاب تادیخ اردلان تالیف مستوده هفتصد نفر مف‌کود است . 


۶۹ 


قطر ه یز معابل دریای عمان بسیارحقیر در نظرش حلوه میکند چسنان 
نتصور .مماید که این قراول است و سپاه درعقب» مکرر استغسار احوال 
کرده کَفه مین است» در کمال غرور گفته اگر حقیقت حال چنین است‌هر 
روز سه مفابل این زوارواردکرمانشاهان مشود » از این مشت مپاه جه 


خیزد.ا کر دمه‌دریای آتش‌است‌و ازستیزو آویزایشان چه انگیز د: اگرهمه 


افر اسیاب اشگر کش است بزنید وبکشید و بگیرید و بیاورید. طرفین ید ۱ 


یکدیکر حمله آورده از تلك" زنبورك و تفن و عربده تسوپ برق 
آهنگک. عرصه میدان شبه رنگك و از آوای رعد کوس صفحه جپهان به 
دلیر ان تنگک آمده از سعسعه "۰ و براق آسمان و روی هوا رد 
و از خون زنگنه و کامر معر که رزم مانند گلشن گلگون گردیده همیتکه 
ضرب د.ت کر دستانی را خوردند درمیدان احدی ازرومیه جان بنرون 
نبردند» درطرفة العینی مانند شیر گرسنه و پلنگک درنده که بفوج گوزنو 
غنم تازند وبنیاد ایشان را براندازند بقشون کره‌انشاهان تاختند وبنیاد 


شان‌بر انداختند. جمعی کثیر کشته تیغ وتیر » جمعی غیر اسیر و دستگیر 


گردیدند» توپخانه ونقاره شانه و زنبور کخانه و خممه وخرگاه وسراپرده 


و اساسة ساطنت هرچه ترتیب کرده بودندبدست‌آمد. الّه قلیخان رامیرزا 
بيك نامی 5ء سفند وار ذبح کرده وسرش رابحضور خر وخان آورده‌قلیلی 
هم آزمعر که نیمه جانی بیرون برده اخترمه و قاطر و نقد و جنس‌بسیارو 


وچادر وفرش ورخوت" و لباس بیشمار و اسپهای عربی راهوار نصیب 


ریت نیرت 


۱ - آواز حند اسلحه‌که یکباد کی سرد هند. این لفت تر کی است. 
شليك هم صحیح میباشد و دد ادبیات فادسی هردو آمده‌است. 

۲- دخت پمعنی اثاث و اسباب خانه , واژه‌ای است که بماعده عربی به 
« دخوت » بروزن دکود جمیع بسته شده و بهمین شکل دد اشعاد متقدمین 


و آثار گذشتگان که‌گاه آمده است: 


۱ ۰ 


تم مرن دوس موسوم مس 


نتاس سر متس ور نسوس سپس مصست بت 
جر مر ج 


7۳ 


۱ 


دلیران ظفرشعار گردید. خسروخان والی خودش يك زر ع کرباس سایبان 
نداشتِ تا باهالی‌برسد» از آنروزهمگی مالك خیمه و خرگاه و اساس و 
اسیاب و صاحب قطار وسبار ودواب گردیدند. والی درخیمهالقلیخان 
استراحت گزیده سپاه‌هريك در چادری. بمتتهای‌راحت رسیده‌ازرنج‌راه آسوده 
و خستگی و زحمت چند روزه را فسراموش نموده چون بر الّه قلیخان 
ظفر یافته: شاهبازعزم را. درپرواز ولوای فتح ونصرت را بسصسوبت 
کرمانشامان در اهتزاز .آورده جلگای کرمانشاهان را مضرب خیام ظفر 
فرجام کرده از جمله اسرائیکه بدست آوردند قیصرخان کلیائی‌بودکسی 
او را گزفته بنزد میرزا اخمد. وزیر آورده چون ریش او درازبود فوراً 
حکم ببریدان آن‌کرده بعد حضور خسروخان آورده او را نوازش‌فرمود 
ومرحص نمود پس از آن گوشمال مخالفان را » پیشنهاد همت ساعته 
کوس نیکنامی را نواخته حاجی علیخان» عموی ال قلیخان که بنیابت 
عهد تکیه زده بود از طریق امان در آمده پیشکش لایق درنظر گذارنیده 
تیه و دفیکم و ایلخی ورس و گلد اقفلیخان را یعسامی تقار وایقار 
کرده؛ درآن اثنا میرزا احمد وزیر بعرض میرساند که ازاین ایلخی‌بعضی 
را بجمت سر کارنگهداری کردن واجب است‌خسروخان‌در جواب‌میفرماید 
وا گر خدازو! میدهد چرا از دست الل‌قلیخان بیرون میآوردوبسر کارمنش 
میرسانذ» همین برای نوکرها خوب‌است؛ آورد وهمه‌را بخشید» همت‌بحر 


خحاصیت‌خنروی التفاتی بآن نکرد وجمله رابت وکر وسپاهی قسمت‌نموده 


۰ در نسخه خط ی کتاب بجای ذرع که بمعنی« کز» ومعادل ۶ کره(یا 


۴ سانتی متر است) اشتباهاً کلمه زر ع که بمعنی کشت و برد گری میباشد 
نوشته شده..است و اختلاف معنی این دولفت دد شعر رودکی کاملا آشکاداست: 
زرغ کشت است و ذدع گوشه کشت 


در ع و زدع از بهادشه <و بهشت 


۷۱ 


و حاجی علیشان را بحاکم کرمانشاهان قرارداد فرمود ولی‌سنفرو دینور 
وسعد آباد!و توسر کان" ازاو وضع کرده؛ هربلو کیر ابیکی از دلاو ر ان‌مرحمت 
آفرمود» مذافر و منصور بمقر عز و شرف معاودت» جمعیت کاملی در ظل 
رایتش مجتمع گشته» علم بی‌نیازی برافراخته. منجوق رایت ظفرپیکررا 
باوج عیوق مرتفع‌ساخت» ضابط امر و نپیش بحکومت گروس و مکری 
و خمسه و زنجان هم پرداشت. درسنه ۱۲۰۱ آقا محمدخان قاجارچون 
ک و کب طالعش در عروج بود در استراباد خروج نمود و جعفرخان زند 
پایر معار ج سلطنت گذ اشته در اصفهان‌توقف کرد و علم‌شجاعت برافر اشته 
از استماع حرکت آقا محمدخان افتان و خیزان بسمت فارس گریزان 
آقا محددخان در قلیل ایامی عراق را تمامی بتحت تصرف آورده بعزم 
ملاقات خحسرو خان وارد همدان‌گردیده خسرو خان چون حقوق انعام و 
احسان .حبد حستخان پدر آقا محمدخان چنانچه گرارش‌آن مرقوم شد 
منظورداشته با آقا محمدخان ولدش‌ناساز گاری ازمروت‌بعید میپنداشت 
و پیش ا؛ هم رفتن زهره و پارانداشت چونکه از سطوتش میاندیشید 
چاره جز کوچیدن‌ندید. آقامحمدخان بجزوی‌بنای ساز گاری هم گذاشت؛ 
نهایت بز وی پیشکش از خود راضی گردانیده از آنجا عطف‌عنان‌بسمت 
اصفهان کر ده. . عذرخان بعداز ورود شیراز جمعیت وافری فراهم آورده 
لوای‌همت را به: م استرداد اصفهان حرکت واهتزاز» بجر دشنیدن آوازه 
+آقا محمدخان دسمت مازندران و استراباد مراجعت ؛ جعفرخان بیجدال 
و بی‌نزاع ودرا به اصفیان رسانیده و سکه و خطبه‌شاهی را بنام خود 


خیت .سوم 


مس ریت توس رحس 
۱- بثام سعد آباد در آن منطقه محلی بنظر امیرسد وقطماً منود اسد‌آباد 
است که تابع استان همدان و در مجاورت کنگاود و تویسر کان قرار دارد . 


۲.. ددست آن تویسر کان است . 


۷ 


بلندآواز گردانیده» .اسمعیل‌خان با ضدطمطراق سواره و تفنگچن‌قوچاق! 
و فارسیان فرانت پيشه صاحب مزراق وایل و طوایف بی‌اندیشه مالك 
گرز و برز و چماق بسرداری عراق نامزد فرمود و رسیدن بقلمرو» کوس 
یاغی‌گری را نواخته وبادعای سلظنت کردن برافراخته» جعفرخان بدفع 
او درخرکت آمده سه‌منزل بین ملاقی جمعیت اسمعیل‌خانر اسنگ‌نفرقه 
درمیان افتاده: یکبارگی روی بگریزنباده اسمعیل‌خان پناه بگروس  :‏ 

در سنه ۱۲۰۲ جعفرخان‌روی بممدان آورده از آنجاطالب‌ملاقات 
خسروخجان یا خان‌احمدنعان و لدش گردیده» خسروخان جواب‌اورا حواله 
بتیغ‌نیز وشمشیر خونری ز که مصلح کارمرد و نامرد است کرده وبی‌با کانه 
با جمعیتی که‌داشت قدم در رزمگاه دلیری گذاشت پعزم‌ملاقات اوروانه 
در منزل‌بهار سنه‌فرسخی همدان نزول‌نموده روزدیگر تلاقی فریقین و اقع» 
آن دوافواج لشگروآن دوبحربی‌پایان درمقابل یکدیگر بانداختن‌توپ و 
تفنگگ‌و شليك زتبورلتیز آهنگت مره برهمد گرتنگ کر دندء آن صحرای 
پرانقلاب از جسدکشتگان مالامال ۳ آیه «ان‌هذاشیثی عجاب» شامل حال 
گردید. اختر بهروزی از مطلع فیروزی دمیدن گرفت و نسیم سعادت و 
فتح وتصرت دروزیدن آمد.. بعدا ز کشش و کوشش بسیار؛ زندیه و جنود 
قارس فرآن اختیار » دلیران صف آراتاخته وخود جعفرخان پناه‌بتوپ- 
خانه‌پرده و آنجا را سنگرومأمن عافیت ساخته بامان آمدند. خسروخان 
بکلك واحسن العفوعندالقدرة» رقم عفوبراحوال او کشید . سبیل مروت 


بررو یش مفتو ح وطریق‌انصاف ازبر ایش گشاده: از آنجاراهی‌و روبمملکت 


۰ - قوحاق با فچاف: با قددت - توانا - زودداد اذلغات تر کی مفولی. 


#9 


۷۳ 


فارس‌ن,اده» وپخانه نقاره خانه و زنبورك و اساسه‌شاهی با استروقاطر 
بی‌سد و همال » عوافی‌تخواخی تپ «لیران تصرست. شماو دیف بعد از 
عزیمت و فرار جعفرخان نواب والی والاشان باز در منزل ببار نزول و 
به آن بوم و برپرتو وصول افکند. بافراختن‌خیده و خرگاه وقببار گاه 
را باوج مر و ماه رسانیده چنانچه مهدی بيك شقاقی فتح‌نامه آن رزم 
و تاریخ آن فتح را برشته نظم در آورده: نظم 
متوسیم دی رو بهمن وقار ۱ 
خیمه برافراخت چو گل در بهار -- 
ز آنش خمپاره اژدر ناد ۱ 
باز تساش‌کب ده آتش فتاد 
جعفر از آن خسرو مپر اشتهار ‏ 
اقب بصان گرد فرار انار 
هاتفی از روی کرم این چنین 
گفت و فتحنا لك فتحا مبین »: 
بعداز نسیم غنیمت و رخصت‌اسرا» معاودت ب.قرحکمرانی‌نموده 
از گرمانشاعان الی اصفهان و بروجرد و نهاوند وکزاز و فسراهان ز 
گلپایگان و خوانسار و شایر بلوکات درتحت تعرف‌والی قرار گرفت. 


ممردی بيك‌شاعر 


سا 


, ذراین ادا راقم حروف‌را آحکایتی تخاطر زسیك که شم 
بحضور و الی میای عرفی وه خوجی عیکتة وان میگویاه وه ده نات 
یی ها تا ازیرات بممررسانم» اوهم ابتدابر ات‌صدتومانر امینویند 
پیش خودش فکر میکند زیاده نوشته‌ام و انعامش تازه بمن رسیده برات 
شصت‌توء‌انی را مینویسد باز میگوید خیلی است ؛ برات چبل تومان 


۷۴ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


مینویسد و هرسه‌برات را میآرد در نظر خسروخان میگذراند یکی‌ازآنبا 
برایش بمپررساند. والی هرسه‌برات را مر میکند» وجهرا همان‌ساعت 
تمام و کمال میگیرد و یمصرف‌میرساند» چندین کرم و احسان‌با او کرده 
یکی‌این است. بمرحال بعداز مراجعت از فتح‌جعفرخان» اسمعیل‌خان‌زند 
را که ازخوف و بیم گریزان‌بود با خودآورده و نوازش بسیار با او کرده 
از اسب و اسباب و قاطر و رختخواب و چادر و فرش و ظروف ونقد و 
جنس بیحساب‌وسایر مایحتاج باو کرامت میفرماید» اورامرخص و روانه 
مینماید. در عرض راه جمعیتی کامل از اجامرو اوباش وایلات و ترلو 
قزلباش باو منعقد» متبورانه علم ولایت گیری افراخته وبیباکانه برسر 
کرمانشاهان تاخته» حاجی علیخان که احیاکرده خسروخان ونهال دست 
نشان والی والاشأن‌بود»محاصره ساخته اهالی قلعه گرارش‌را بخسروخان 
نگارش واز او طلب‌استمدادنموده. خسروخان‌اولا کسی‌رانز داسمعیل‌خان 
فرستاده و او را پیغام داده که در تضییع محبت قدیم کوشیدن و ازحقوق 
عنایت و نیکی چشم پوشیدن خودرا در معرض تلف انداختن وجان را 

به تیروطعن ملامت‌هدف ساختن است این کار از برای شما سودی واز این 

کردار توفع بپبودی‌نیست از این‌حر کات در گذر» مفیدنیفتادوقبول‌نکر د. 

این معنی برطبع خسروخان گران آمده‌باحضار عساکرفر مان‌داد» روبسمت 

کرمانشاهان نهاده‌رایت نصرت آیت را بدان صوب برافراختد و تنبیه و 

تأدیب و کگسوشمال اسمعیل خان را وجپه همت ساخته برسیدن در بند» 
اسمعیل خان زند ترك محاصره کر دند روبه بیستون آوردند بانتظار اينکه 
حسمروخان معاودت سازد و باز بامر محاصره و قلعه گیری پردازد » چند 


روزی در آنجا توقف نموده» خسر وخان بعقب او رفت او يك منزل پس 


۷۵ 


نشست‌باز مکث‌میکرد» این‌منزلی پیش و آن مرحله پس.تاسر بندسیلاخور 
بهم ملحق » نیران قتال و جدال را افروخته » بانداختن توپ و تفنکگگ 
خرمن‌حیات‌جمعی را سوخته » ودر زدن و شکستن و گرفتن وبستن‌طرفین 
دادمردانگی دادند. عاقبت نسیم فتح و فیروزی بر پرچم و رابت والی 
وزید و بیرق بخت اسمعیلخان نگونسار گردید. سلسله جمعیت مخالفان 
از هم گس.یه باحوال پریشانی و خاطر شکسته بيك بارگی انبزام یافتند 
وهریکی بدباری‌شتافتند بسیاری‌ازآنها مقتول وجمعیمجروح و زخمدار 
۱ در میدان افتاده با قالب بیروح خیلی اسیر و دستگیر» قلیلی نیمه‌جانی 
بدربرده؛ روبدیار آورده بعدازاین فتح ونصرت بازبمقرحکمرانی ولایت 
عطف عنان فر مو دند. 
آقا محمدخان قاجار باجمعیت‌فراوان وسپاه بیپایان ولشگر زیاد 
بپوس تسخیر کردستان افتاده باز وارد همدان گردید . گزارش بسمع 
سای دوباره محض حقوق از سنند ج کوچید بوسائلرسل و رسائل 
ابواب ساز گاری باز؛ بعداز گفت و شود بسیار و سئوال و جواب دور 
و درازن<: وی ی بر اه انداخته امان الّه خان پسرش و لطفعلیخان 
عموش را روانه ساخته او را بعنوان رهن با خود برداشته رایت‌عزم را 
۱ بصوب تم ان بر افر اشته عطف عنان نموده . 
درسنه ۱۲۰۳ لطفعلیخان رابا خلاع گرانمایه و تشریفات‌مهرپایه 
مرخص و قسم‌ها باد نموده و تعپدات و تاأکیدات فرمود که خسروخان 
باغان‌احمدخان ولدش بخاطرجمعی و امیدواری‌بحضور رسانید جزاینکه 


با اوسازش وبعداز ملاقات نوازش‌نمایم متفه ر گنر تست , (طفعلیخان 


وارد ولابت و دعداز تبلیغ پیغام و رسالت خسروحان بعزم ملاقات آقا 


۷۶ 


محمدخان برخواسته‌ومجمع کنکاش آر استه وفاذا عزمت وشاورهم فی‌الامر» 


بعداز مشورت بر آن قرارداد که امان‌النه‌عان و لد خو درا با حسنعلیخان 


و لد لطفعلیخان تداره دیده فرستاده میرزا احمد وزیر را با آنها روانه 


ساخته تا موسم بهار خودش نیزرایش بر آن قرار گرفت باتدارلك‌شایان و 
پیشکش بی‌پایان بخدمت آقا محمدخان شتابد. درچندروزی اسباب سفر 
را آماده و براه افتاده بعداز قطع مراحل و طی منازل به‌پیشگاه حضور 
رسیدءاو را با استقبال و اعزاز و اکرام و جلال داخل طهران گردانیده 
و بزم حضور طلبیده در مجلس خاصش نشانیده هرروز بنوازش او را 
دلئو از ی وبمرحت شایانش‌سرافرازی داده تا چندی گذشته‌ناخوشی بمزاج 
خسروخان‌عارض گشته خان احمدخان ولدش در ولایت بنیایت اشتغال 
داشت و درکمال حکمرانی و استقلال.در آن سال خبر آوردند که طایفه 
بلباس خدانشناس‌با جمعیت رای بعزم‌تاخت و تاراج کردستان آمدی 
خان احمد خان با قلیل جمعیتی بدفع ماده فتنه ایشان حرکت در سالار 
وموباتو" بدان‌طایفه بدخو ملحق بعداز تلاقی بقتال انجامید» پس‌از زد 
و خورد بسیار وقتل‌و کشتن بیشمار بلباس‌را شکست فاحش‌داده اکثری 
قلیل و اغلبی‌در میدان»مجروح و ذلیل و جمعی‌هم دستگیرو اسیر؛قلیلی 
از آنها نیمه‌جانی را غنیمت داشته بدربرده فراراختیار کرده؛ روبگریز 
نپاده. در اثنای قتال‌و جدال و فراری‌آن طایفه بدسکال تیری برمقتل 
خاناحمدخان خورده درآن مکان بفاصله دوسه‌ساعت‌جان بقابض‌ار واح 
سپر ده از آنجا نمشش رابر داشته بسنند ج آوردهر و انه‌عتبات‌عا لیات‌ساخته در 


آنجا مدفون است. اعزه و اعیان چهار بار قاطر از رئوس آن‌بدعاقبتان 
۱- سادال وا باتو دوبلو است که‌بین سنندج وسعز داقع فیبأشد. 


۷۷ 


سس 


بجپت آقا محمدخان‌فرستاده وخبرقتل‌خان‌احمدخان را بدوداده ناخوشی 
خسروخان هم روبتزاید نباده امید حیات را از او بریده» خلعت ولایت 
کردستان را بجمت لطفعلیخان‌روانه گردانیده. 

طراحی گلستان بیان به پیل قلم در اوصاف لطفعلیخان 
بن سحانو ردیخان. 

چون در سنه ۱۲۶۴ لطفعلیخان برمسند ایالت و حکمرانی تکیه 
داده حسنمل.خان ولد خود را بنزد آغا محمدخان برهن فرستاده و بنای 
عدل وداد نباده: الحق امیرعادل و با تمکین و وقار و حاکمی باصدق 
گفتا رکه حرف درو غ هیچکس از او نشنیده و وعده خلات و کذپ کس 
از وی ندیده» خیلی عاقل و کامل وحکم بعدالت کردی و اعمال شایسته 
بجا ی آور دی» هر کس‌را درجای‌خود شناختی و کار هر کس‌را بقدرخویش 
ساجتی و عاماه و فضلاء را احترام نمودی و اعزه و اعبان را اعزاز و 
احسان ف, مودی. درفصاحت و بلاغت و مردانگی و درشجاعت وجلادت 
و فرزانگی عدیم المثل» و در قوه تقریر و سخن سنجی فصیح و بلیخ » 
افعال ب..ار حمیده داشتی و کارهای بسیار پسندیده کردی ولی درجود و 
سخاوبخ:ش اساك نمودی‌کمتری اوقات را بعجر ع اقداح‌راح ریحانی 
و باده ارغوانی قیام فرمودی وجپلا و نادان را بمجلس راه دادی چون 
درمسند ریاست آرام گرفت قاعده و قانون و روش خسرو خان را برهم 
ی بهمان‌طور براه رفت تا سال ۱۲۰۵ خسروخان از دارد نیارحلت‌و 
بسرای عبی رجعت نمود» مرغ روحش بریاض جنان خرامید از تهران 


نعش او را با تخت‌ر وان آورده به عتبات عالیاتش بر ده در آنجابخا کش 


۱-.در تأریخ اردلان امین ۵ کر شده. است 


۷۸ 


یرخف درسته خز از و دوصد وشش لطفعلیخان بسرداری‌روانه خوزستان 
گردید هنگام وصول بآن نواحی بی‌نزاع و جدال تمامی آن صفحات را 
بحیطه‌تصر ف آورده» مال دیوان و پیشکش آنهارا جمع کرده» حکام آنجا 
را با جمع روسا و مشایخ ایشان با پیشکش شایان ونقد و جنس‌بی‌پایان 
بدربار آقامحمدخان فرستاده بعد از تمشیت‌مهام آن حدودوارد کر دستان 
گر دید. 

احمد سلطان حاکم‌بانه و بعضی از اورامی و جمعی‌اهالی‌مریوان 
بنای فتنه و فساد نهاده و بنزد عبدالرحمن پاشای متصرف بابان‌پیغام 
فرستاده با اوها خودسازی و با سرحدات‌بنای دست درازی‌گذاشته.احمد 
سلطان رایت مخالفت افراشته و طریق نفاق پیموده و ابواب اطاعت 
مسدو دنموده» سری‌بخودسری برداشته» خودرا کانه‌افر اسیاب ترگپنداشته» 
پرو ای‌از لطفعلیخان نداشته طبل‌باغیگری‌نواخت‌ و گر دن‌مخالفت بر افراخت» 
گزارش بسمع لطفعلیخان‌رسید اگرچه‌موسم زمستان و لشگردی غارتگر» 
بتاب و توان بود با آنکه يك ذرع متجاوز برف در روی زمین بسان 
سدآهنین بپردیاری پیوسته گویا سد اسکندری برروی یأجوج حوادث 
بسته» از آن عزم نبرد» افسرده و دل‌سرد نگشته با جمعی دلیران وفوجی 
امیران شقه لوای نصرت‌را بال گشاء ورایت‌ظفر آیت‌را بسمت‌بانه‌فلکفرسا 
ساخته» هنگام ورود بتزلجه‌دهات محال مریوان که سالهای‌سال‌وقرنهای 
فراوان ویران و خالی السکنه بود و حکام بابان تصرف کرده و آبادی 
بهمرسانیده و قبل‌از ورود جنودنصرت‌نمود فراری و درشمرزورمتواری 
بو دندحکم کر د آتش بآنها زدند خان‌ومان ایشان‌چنان سوخت که‌شعله‌اش 


بشپرزور رسید. برسیدن بانه احمدسلطان از کثرت‌خوف و هراس‌خود را 


۷۹ 


بمیان بلباس انداخت فتحعلی سلطان را بحا کم بانه قرارداد نمود» بعد 
ازتمشیت اموربانه و نقظم و نسق آن سرحدات کسی را بنزد عبدالرحمن 
پاشا روانه» او نیز بلاعذر و بپانه دهات را رد نمود. ولی‌ابواب‌دوستی 
وموالفت,را مسدود وسبیل مخالفت راگشود ازآن جمت قدغن اکید شد 
که ایل واحشام شمرزور هرساله در تابستان بسمت کردستان میآمدند 
بیلاق نشینی و علف چرانی میکردند احدی من بعد قدم بخاله ولایت 
گردسعان نگلارید حفية. فرفاسعاق دص کومهشاتو ار که یا مالی کر متاخ 
آشنائی وسابته ولاحقّه داشته آمده که تابستان رابگذرانند بقیه ایشان که 
درشهر زورقشلاق گرفته اغنام خودرابدست آنها سپر ده باخودآورده| کثر 
سکنه شهره زور ازتاب گرما مرده و قلیلی نیمه جانی از شراره حرارت 
بیرون برده اوهم بعدازمرارت بسیار تلف گردیده تااینکه گزارشات آمدن 
آن دوصد خانوارایل جاف باگله و گوسفند بسیاربسمع لطفعلیخان رسید 
محمد بيك پدر راقم حروف ومنوچپربيك نایب تعیین ومامور گردانیده 
آن خاذواررا بتمامی کوچانیده باگله و گوسفند ودولت" هرچه داشتند 
بکنار سنذد ج‌رسانیده لطفءلیخان جمم خانوارهارا به اعزه و اعیان‌بخشیده 
" هربیست خانوار را بیکی واگذار ازآن جمله بیست وپنج باب‌آنها بسه 
ین راقلم روف که مباغر این آمر بو واگذاومرعمت نموه هماقا نایم 
آنپا بعضی الحمداله هستند و وجود دارند. در موسم پائیز آن سال 
ای دا و اه ی درطهر ان رهن بود آقا محمد خان اورا بسرداری 
خوزستان نعیین نمود جمعیت وقدون کردستان راباخود برداشته ولوای 

بوقعی دی سای رگا نمم اعد فد گر به عق 

اطلاق میگردد . ۱ 


اقتدار را برافراشته بخوزستان روانه‌گردید او نیز بسان پدر نظام آن 
بوم وبرداده اموال واسباب ونقد وجنس وافری بخود و عملجاتش عاید 
نموده. بعدازنمشیت‌سبام ورسانیدن خدمت بانجام » بامال دیوان چندین 
ساله وپیشکش زیاده وحکام وروسا ومشایخ ایشان واعزه و اعیان‌بدربار 
شاهی آمده. درسته ۱۲۰٩‏ هجری لطفعلیخان بمرض فجاء ۲ از دار دنیا 
رحلت وبسرای جنان‌غرامید. ازاسبای واساسه بزرگی هرچه داشت‌همه 
راگذاشت . ازعالم لباس بفیرازچهار ذرع کرباس چیزی با خود نبرد 
تعزیه وتهنیه میرزا فتحالّه خرم" ساخته است این چند بیت از اوست : 
تبی‌شد جام جمشیدی و پرشد کاس کاووسی 
نپان‌شد ش وکت‌دارا عیان‌شد فر اسکندر 
پدرچون رفت ازپستی زبعداوبفیروزی 
لوای معدلت‌افر اشت‌فرزند فریدون فر 
سپهر اندرغم آن‌کرد در برجامه نیلی 
شفق ازشادی‌این ریخت درساغر میاحمر 
ادالت حسنعلیخان ولد لطفعلیخان _ دراو آنی که‌پدرش‌بجوار 
رحمت ایزدی پیوسته حسنعلیخان درر کاب آقا محمد خان بود چون‌این 
خبر بامنای دولت. رسیده» بعرض شاه رسانیدند فسورا حسنعلیخان را 
طلبیده اول تعزیت پدر بعد تبنیت ایالت ولایت » روز دیگر خلعت 
۱- فجه (بضم ادل) مرك نا گهانیاست که همان سکته میباشد . 
, - خرم پسرمیرذا عبداله وزیر آذشمرای‌کردستان است که به در باد 
۳ محمد خان قاجاد و سپس لطفملیخان زند داء یافته دفاتش بسال ۱۲۳۹ 
ه.ق . میباشد. شرح حال مختصری ازاو ویاده‌ای اذاشمارش در کتاب حدیقه 


امان اللهی ضبط گردیده است. 


۸۰۱ 


والیگری و رقم باسم اوصادر » برودوش تمنی را از خلعت شاهی زیب 
و زینت داده ازحضور شاهی مرخص و رو بولایت کردستان نباد» وارد 
سنند ج گر دید . چون حسنعلیخان درنمان خانه خفا و کنج اختفاوعزلت 
بایوان عزت وریاست رسید ودر گوشه انزوا برسمند ایالت وتالارولایت 
خرامید ازحکومت بجزنامی بهره ندید » اگرچه در شجاعت با افراسیاب 
ترك توام ودرمردی ثانی رستم ودرسواری بسان برق وباد ودرمردانگی 
اجل‌را قاتل وم رگ را جلاد بود ولی درفرزانگی کامل نبودی چون‌مردی 
وارع وعابد ومتقی وحق‌پرست و زاهد و نيك‌نفس وپاکزاد و نیکو خلق 
وحمیده صفات بودهرگزحرف لغوبرزبان جاری ننمودی‌با کثرت‌خیانت‌و 
کم‌خدمتی کسی را مواخذه نفرمودی بنابرآن خود سر بدون رخصت‌دادن 
آن سرور.امرا واعیان دخل‌وتصرف در کار ولایت توانستی نمود.بعبادت 
پروردگار شب وروز مشغول بود سوای سواری وصید وشکار»رتق‌وفتق 
مهام را در کف کنایت محمد رشید بيك انداخت » خودش کمتری بامور 
ولایت‌میپرداخت. درسال ۱۲۱۱ حسنعایخان باایل و جمعیت کردستان 
عازم گرجستان» بعدازطی منازل و مراحل به ابتدای آذربایجان ر سیده 
سبحان ویردیخان باجمعی اعزه واعیان‌به‌زم معزولی حسنعلیخان بدربار 
شاهی آمده تااینکه جملگی درر کاب آقامه<مدخان وارد شوشه آقامحمد. 
خجان شوشه را بازدحام وغلبه تسخیر بعداز چپاول وقتل وغارت.نسوان 
ایشان را اسیر وخودش باچندنفری خوانین وسرکردگان بشهر رفته ودر 
عمارت جاگرفته . درآن اوان فراشان محرم خلوتسرا آقا محمدخان را 
مقتول وقشون شامیرا ازهم پراکنده کردند هريك بسمت ولایت واوطان 
خویش رو ی آورده»حسنعلیخان باجمعیتی که داشت بعزم فرارقدم‌برحلقه 


۸ 


رکاب گذاشت وبیرون آمده دربالای برج وباربشليك تير وتفنگ مشغول 
بودند» ازقضا گلوله بپای حستعلیخان خوردتابزدوخورد چندوزخمداری» 
افتان و خیزان ازقلعه نجات یافتند وروانه راه گردیدند وبهرمنزل که 
رسیده‌هر کس پی‌نان و آبی‌میشتافت بصدای تفنگ جواب‌خودرا می‌یافت» 
درعرض راه هر کس تفنگ‌چی وجمعیت ی که داشت طمع درحرکت آورده 
سرراه باوها گرفته بشليك تیرو تفنگک جوابشان گفته‌بپزارضصعف ونقاهت» 
گرسنگی بسیارکشیده و زحمت وافری و رنج بیشماری دیده » خود را 


بولایت رسانیده سبحانوردیخان وحضرات دیگر چندروز ازحسنعلیخان 


پیش‌تر وارد سنندج گردیده هنگام ورود حسنعلیخان» اوها فرار اختیار 
واز عبدالرحمن پاشا مددکار شده او نیز جمعیتی را بابرادرخودبهمراهی 
واعانت ایشان روانه» بنزدیکی سنندج رسیده حسنعلیخان باجمعی اعزه 
واعیان کوچیده ودوسه منزل رفته بنزدیکی ماهیدشت رسیده. والی‌بغداد 
درباب اعانت و استمداد حسنعلیخان در آمده عبدالرحمن پاشا را تعذیر 
نمود اوها از آنجا بی‌نیل‌مرام مراجعت. از همان جا امان‌اله خان بسمت 
طهران رفته حسنعلیخان بمقر ایالت معاودت و وارد سنندج گردید با 
سبحانوردیخان وحضرات سازش واوها را آورده نوازش کرده. 

درماه‌محرم‌سنه ۱۲۱۲ فتحعلیشاه براورنگ سلطنت نشمت‌چون‌امان‌الخان 
را شایسته ریاست میدانست و آثار شجاعت از وی پیدا واوصاف حمیده 
از او هویدا» عقل و فضل او را پسندیده بحاکم اسفندآبادش قرازداد 
گردانیده ودرآن سال محمدرشيدبيك از دارفانی بسرای جاودانی رحلت 
نمود. ازاوچپارپسریادگارماند فتحعلی‌بيك‌ارشد اولاد اوبود محمدزمان 


۸۳ 


سس اس که 


حسنعل‌خان بااو مپرومحبت بیشترداشت اورا بمنصب و کالت سرافرازی 


وبجای‌پدر گذاشت اینکاربرمزاج فتحعلی بيك دشوار آمد آزر ده‌خاطر گشته ۱ 


واز ولابت گکذشته جمعی‌ازاقارب واعزه و اعیان را باخود متفق ساخته 
خودرا بدربار شاهی‌انداخته» میرزا احمدهم در آن اوان بمرتبه استیفای 
شاهی مفتخر و مباهی بود بااوها معاون» شکایت را بشاه عرض کردند 
چونکسه برمال دیوان افزود وپیشکش را علاوه نموده براعلیحضرت 
شپریاری فرض کردند که حسنعلیخان را معزول نماید چون درآن اوان 
آمر خراسان را اغتشاشی داشت و فتحعلیشاه باجنود قز لباش عازم آن 
حدود بودا گرچه حضرات جملگی ازحسنعلیخان هراسان ولی بی‌اختیار 
در ر کاب شاهی عازم خراسان شدند بعداز ورود به‌مشید وانتظام و انتساق 
آن سر-ا» معاودت ودرم و کب شاهی همگی خواهی‌نخواهی وارد طهران 
شدند . در آن اوان امان‌اله خان درآذربایجان بود فتحعلیشاه احضار 
حضورش نود هنگام ورود حسنعلیخان را معزول چون بنی‌اردلانی‌ که 
شایسته امر ریاست ولایق حکومت ولایت باشد بغیراز امان‌اخان نبود 
اورا حلءت‌والیگری‌داده» حسنعلیخان درفراشخانه محبوس ومحمدزمان 
بيك ومحمادرحیم بيك ونظرعلی‌بيك را نیزدرپم‌!وی حسنعلیخان‌نشانیده 
برودوش فتحعلی‌بيك را بخلعت و کالت مزین گر دانیده . 
در بیان وقایع زمان والی‌عالی. امان ار غان ولد خسر وخانو 

۱ گرارش آن _ درسته ۱۴۳۱۴ هزارودویست و چپاردی امان‌الخان 
ولد خسروشان خلعت ولایت پوشیده» آمیری عاقل وباذل سروری عالم 
وفاضلازفضل و کمال وهنر آراسته واز شوایب منقصت پیر استه»خالی‌از 
نقص‌و عیو ب» عاری‌از کارهای‌نامر غوب. در فصاحت و بلاغت و درسخن آفرینی 


۴ 


عدیم المثل»در کاردانی افلاطون عصر ودر فهم و دانش یگانه» و هرشب‌و 
روز اوقات را صرف ریاست نمودی ودرمنتهای زیرکی ‏ وکیاست بودی» 
دایم المدام مشغول کاروبار خویش بود لحظةٌ خود را غافل نمینمود » 


جودوسخی و کرمش بالاتراز حاتم و مردی و شجاعت و دلیریش بیشتراز 


رستمء ولی فحاش بود دشنام بسیار گفتی بزر گک و کسوچك‌را بی‌جهت 


بگفتن فحش بیآبروی‌کردی » صولت و سطوتش در دلپا بسیار بودی 
ودرچشمپا عظیم مینمود. بی‌تقصیری» مقربانرا تعذیب‌و تأدیب فرمودی 
اختراع‌های تازه برروی‌کار آورد بسیار مایل بخریدن املالبود. هر کس 
خیانت ورزیدی ازدستش‌جان‌بیرون نمیبرد اما دوست و دشمن‌بقدر کفاف» 
نان و گذران دادی»بازماندگان دشمن را کرسنگی نمیداد خیروحسنات 
باصراف"میکرد. هنرمندرا دوست داشتی و کارناکرده را نگذاشتی چون 
فرامر ریات و حگمرانی لیاتسا استقلالی #بسرساقیک قرسته ۱9۱۷ 
حسنعلیخان از طبر ان فر ار کر ده‌و پناه بمیان‌طایفه بلباس بر ده‌باجمعیتی کامل 
تاشش فرسخی سنندج آمده امان ال خان بجپت دفع‌فتنه اودر حرکت» 
حسنعلیخان تاب مقاومت را در خود ندیده عنان فرار از دست 
داده و رو بمیان طایفه بلباس‌نهاده. درعرض قلیل مدتی چند نفری از 
امالی کردستان پیش او مجتمم گشته طمعی را بحرکت آورده مستعد 
و آماده» دوباره رو به کسردستان نپاده » چون به مریوان رسید 
امان الّه خان باجمعی قلیل خود را بدو رسانید. در کنار دریاچه مریوان 
تلاقی فریقین وأقع» بحرب سیف وضرب سنان و آواز تفنك جانستان » 


غریو خروش بآسمان رسیده و از گرد سم مراکب روی زمین تیره و از 


۱- منظودمولف اسرآف‌بمعنی و لخرجی وتبذیر است. 


۸۵ 


بوارق تیغ راکب » چشم کواکب » خیره بعد ازدست وبرد و زد وخورد 
بعضی رابرشالهملالك انداخته‌وزمره راروانه‌دیارعدم ساخته» خیلی‌جوانان 
بیروح وحسنعلیخان هم مجروح» ردستگیرش کردند و بحضورامان‌ال خان 
آوردند بعدازچندی اورا روانه دربارشاهی کرده درتمهران جان را بجهان 
آفرفن سی رگا » که ند بعدم آبادش فرستادند و درسرایآخرش جادادند و 
امان‌اله عان هنکام ورود دارالایاله بنای تعمیرعمارات قدیمی را نپاده 
ی راتعمیر کرد ازاول بهتر» آنچه کار کپنه بود نوساخت و بساختن 
عمارات جدیدهم پرداخت. ولدان محمد رشید بيك‌تمنای آنرا داشتند که 
رتق وفتق »هام وقیض وبسط امورخاص وعام را امان‌الّخان بکلی بکف 
کفایت ایشان‌گذارد چون چندی‌ازحکمرانی او گذشت‌حریت راشناختند 
اسباب معزولی اورا درپیش خودآماده ساختند جمعیت کرده وشکایت‌را 
بدربار شاهی‌برده » جمع کردستان بااوها.هم بیعت شدند سوای قلیلی از 
اشخاص «عتبر » میرزا عبدالکريم وجمعی دیگر کاری پیش نبردند والی 
بعداز آن کمرهمت بدفع آنها پسته » درحضرت شاهی سبقّت‌جسته. محمد 
وسیم بات وف علی باه رادرشبرام مرخ ویاشرآوروه ۶ در وسیدن 
بولایت ولدان محمد رشید بيك راگرفته وبقنل رسانیده آنهارا ذلیلو 
. محمدرحیم بيك‌ر او کیل‌قرارداد فرمود» در امرحکو.توریاست استقلالی 
بم‌مرسانیده اوقات راصرف کشت وزراعت‌ومنافع و مداخل گردانید.الحق 
درهمه صفات نادر آفاق بود ودروفور عمّل ودانش بعالم طاق و در شبان 


روزی چپارساعت مایل خواب و استراحت مابقسی علی‌الاتصال مشغول 


۶ 


امرولایت وداد وستد رعیت وحوالجات ومال دیوان واخراجات"ومنافع 
املاکات" و جمع وخرج وجوهات خحسود رازمانی فارغ نداشت . 

در سنه ۱۲۱۹ عبدالرحمن‌پاشای بابان ازحکومت معزولوپناه بدر گاه 
فتحعلیشاه آورده» حسب‌الامرشاهی‌مدتی در سنقربسر برده تااینکه امان‌الّ 
خان‌سردارشده بفرموده‌شاه » عبدالرحمن‌پاشاراباخود برده دربابان او را 
نصب حکومت نماید» از آن‌طرف علی پاشای والی بغداد » سلیمان‌پاشای 
کمیارا بسرعسگری باجمعیت زیاده از عشایر اعراب و گرجی و رومی و 
غربا وبومی زیاده از سی هزارنفر باعانت بابان فرستاده مجموع باتفاق 
پیشدستی کر ده‌محل معر که رزم رابجلگای مربوان آورده» رسیدن والی 
باعبدالرحمن پاشایکنار دریاچه مریوان کم‌یا وعساکر روم وجنودیابان 
سراسیمه ودست پاچه وحیران هردومقابل هم صف کشیدند و آداب رزمو 
پیکاررا بجایآوردند دریای لشکر درغلیان و آن دوبحرعسکردرهیجان» 
میمنه ومیسره آراستند از طرفین اذان محمدی برخواست بعد از تسویه 
صفوف » دست ب رکمرسنان وقبضه سیوف محکم کرده » کوس‌رزم‌سازی 
رادرآواز و رایت آبت «نصر من‌الّه و فعح قریب» را دراهتزازآورده از 
واگ تیغ وسنان وشرار شليك تفنك جانستان و شق شمشیر » صورت 


«یوم تأتی‌السماء بدخان مبین» آشکار » از ترقاترق عمود و گرزگران و 


۱ -اخراجات‌بمعنی‌هزینه ذندگی دسعدی هم در گلستان آودده‌است : 
.۰ .همدشب در مناجات وسحر در دعای حاجات وهم دوز در بنداخراجات . 

۲- املاکات جمع نادرست الاك . ناظم الاطباء در کتاب لفت خود 
مینویسد. ؛ «استعمالی عامیانه است» مولف دداینجا قطما پمنظوددعایت توازن 
وهم آهنگی کلمات آورده است . 


۸۷ 


شیه" وصیحه" مرکبان وغریو کوس ونعره نامی‌جوانان صورت قیامت 
پدیدار و نمونه « آن زلزلةالساعةشتی عجیب» نمودار گردید .اززدوخورد 
جانبین »ردان شیرافنکن از مر کب هستی بدیارعدم رفتند وازدست و برد 
طرفین » دلیران تهمتن افراسیاب نبرد» در دیارفنا غرق‌گشتند تا اینکه 
نسیم فتح و ظفر بریرچم رایت نصرت آیت امان الّه خان وزید» عساکر 
روم وقشون آن هر زوییوم بکلی مضهدم گردید وجمعی فراوان بقتل رسید 
وخیلی ازایشان دستگیر گردید مگر فلیلی نیم جانی بدربرده وبه بغداد 
رو آور ده ازجمله گر فتاران کهیاپاشای‌سر عسگر با چندنفری‌معتبر در آن‌پیکار» 
روانه دربار فعحعلی شاه گردانیده وعبدالرحمن پاشا را پیسابان رسانیده 
موی ساخته؛ عطف‌عنان بصوب کردستان و انوارضیاء مرحمت‌رابربام 
ودر‌ولایت انداخته و کپیاپاشا پعداز ورود به‌پیشگاه حضور شامی‌اورا 
ینو ازشات شایان مفتخرومباهی فرموده‌مرخص کرد وروانه بغدادش‌نمود 
بعدازقلیلی بسیف وزارت بغدادکه والی دارالسلام است فائز گردید. در 
سنه۱۲۲۲ خان احمد خان ولد رضا قلیخان ومحمد قلیخان ومحمد 
رحیم بيك و کیل ونظرعلی بيك باجمعی دیگر اعزه و اعبان متف‌القول 
متعهد و کنیل شدند کد تدبیری انديشدیده غفلتاً والی را بقتل رسانیده . 
والی را ازاین واقعه آگاه ساخته اولا به تنبیه خان احمد خان پرداختد 
اورا به طپانجه سیلی وتیغ زبان آزارکرده وتنبیه وتأدیب فرموده ‏ 
ور اعانت السنان لهاالتیام‌ولایلتام ماجرح‌اللسان؛ 


آذچه زخم زبان کندبامرد زخم شمشیرجان‌ستان‌نکند 


تست و سس 
۱- شیهه ؛پانك اسب. ۲ - صیحه ؛ بانك‌شدید- فر یاد- صدای بلند. 


فق ۰ ۰ ِ 
۲ در ستته <مأی سهوا «متسوت» نو شمه شده است . 


۸۸ 


. باقی رفقای او را بجزای اعمال گرفتار نموده یعنی بدیسار عدم 
فرستاده . در سنه ۱۲۲۴ وزیر بغدادازدولت عثمانی فرمانلوشده‌سرش‌را 
بدربار قیصری بردند ازانقلاب روم واغتشاش بابان و کرماج‌والی شهر- 
زورراتخت! وتاراج کرده » عصبدالرحمن پاشا از اين جپت سرسرکشی 
در آورده باوالی واهالی ایران ایواب مخالفت ونفاق رامفتوح و طریق 
موافقت ووفاق امد فد » بااهالی روم بنای خود ساختن وطرح 
نوانداختن ناده وپیشکش هرساله رابایران نداده » شاهزاده محمد علی 
میرزا باجمعیت کرمانشاهان وامان الّه خان والی باجنود کردستان برسر 
عبدالرحمن پاشا رفتند . ورود ایشان بشهر زور بعدازچندی عبدالرحمن 
پاشا » خالد پاشارا گریزانده بیرون تاخت وبا شاهزاده محمد علی میرزا 
طرح موافقت وصداقت وارادت‌انداخت وطریق موالفت رامسدودساخت 
عبدالّة پاشای والی بغداد باجمعیتی وافر برسرعبدالرحمن پاشاآمده این 
هم بمقا بله ومقاتله شتافته» بعداز زد و حوردی چند هزیمت یافته » روی 
ازبابان برتافته» روی امیدواری بدربار محمدعلی میرزاآورد . دوباره 
وزیر بغداد خالد پاشارا بحاکم بابان قراردادکرد » باز شاهزاده با جنود 
کرمانشاهان ووالی باجنودکردستان عبدالرحمن پاشارا برداشته و بنای 
چپاول وتخت و تاراج را گذاشته ازذهاب الی شش فرسخی بغداد بآتش 
نپب وغارت سوختند ونایره شراره تاراج افروختند خالد پاشارااخراج 
وعبدالرحمن پاشارا باز حاکم کرماج" کردند » شاهزاده و والی تشریف 


۱ - تخت سهواست ودرست آن «تاخت» بمعئی حمله. هجوم _ فادت. 


حپاول وتاراج درلغت نامه ها آمده است ولی دد کردی بطود مخفف تخت هم 
میگویند . 
۲ کرماج دراینجا منظود اطر اف بایان است .. 


۸۹ 


بمقر حکمرانیآوردند. درسته ۱۲۳۰ ( هزاردویست وسی ) سید محمود 
شیخ الاسلام باولدش ومحمد زمان بيك‌ايشك آقاسی" با لدش وجمعی‌اعزه 
واعیان ازوالی‌گریز ان ومحمد قلیخان هم رفیق ایشان بود پناه بدربار 
شاهی برده » شاه راازخود آزردهو خحویش راافسرده و کاری راپیش نبر ده. 
تن قایخان عازم شیراز » بعداز چندی در آنجا برحمت ایزدی پیوست 
وجمعی رانابینا به کردستان آورده قافن راهم بدیارعدم روانه کرده ) 
سوای میرزا اسماعیل ولد میرزا یوسف را نوازش نمود . در همان سال 
پادشاه جمجاه حرم محترم خودراکه سرو نازخانم اسم داشت گرجیه بود 
بوالی مرحمت فرمود اسبایی که در آن سر کار عالیمقدار بهمرسانده بود 
شاه ازوچشم پوشید وهمگی را بخودش واگذاشت فرمود . علاوه برآن 
فریب چپار پنج هزارتومان نیز پاوعطا شده و همه بهم قریب ده هزار 
تومان نقدا؛ جنسا؛مال و اسباب داشته بوالی رسید و داخل پرده نشینان 
حرم سر کار والی گر دیدواسم اورا تغییرداده به قبارز خانم ملقب‌ساخت. 
درسال هزار ودویست و سی چپار محمد حسنخان ولدش از پدر 
رو گردان » ابتدا بکرمانشاهان رفته واز آنجا راه گرمسیر پیش گر فتةو در 
میان ایل کردستان گذران نموده تا موسم بهار والی بسبب آوردن ایل و 
راندن اودرحر کت آمده وارد خانقین گردیده محمد حسن خان راگذاشته 
وایل رابرداشته بشادیآباد؟ رسانیده از آنجا محمد حسنخان با جمعیتی 
که داشت بنابرشود نمائی گذاشت و در مقابل اردوی والی صف کشید » 


یس ی تس رومیت سس تسوت ی ی رو نا 
۱- آيعك آقاسی پا ايشيك آقاسی دئیس ددباد بادشاه و نیز داروغه 


دیوانخانه بوده است . 


۲ - در جذوب سنندح و نزديك دوانس داقع و اکنون جزء استان 
کرمانشاهان میباشد . 


۹ 


۱ 


والی نیز با جمعیتی که حاضر بودند رو بروی او روانه » امر بنزاع و 
جدال انجامید» ازطرفین بنای قتال وجدال نادند . جوانان دلاوزدرآن 
معر که" پرشور و شر سربباد" فنا دادند . چندین مردان نامی دز میدان 
رو بدیار عدم نهادند از زخم تیروضرب تفنك در آن پپن دشت دلیران 
چند. در گذشت. محمد حسنخان‌نیز در آن ستیز و آویز زخم گلوله‌مهلکی ‏ 
خورده دستگیر وبقیهٌ لشگربانش هزریمت اختیار ودز کرمانشاهان قرار 
گرفته محمد حسنخان را مجروح بشپر آورده » بعد از چند روزی جان" 
بقایض ارواح سپر ده. 
درسنه ۱۲۳۵ نواب جمجاه‌پادشاه‌عالم پناه فتحعلیشاه» مهد علیاوسترکبری 
آفتاب سایه‌پرورحفظالپی» درناسفته‌درج‌دو دمان‌شامیء صبیه طیبه حلف- 
الصدق‌خودرا نامزد تابنده‌هلال آسمان شوکت و اجلال‌وتازه نبال بوستان 
عظمت و اقبال» اختربر ج‌ولایت» و گوهر در ج‌هدایت» خسروخان ولدامان‌اله 
خان و الیو الاشأن‌ساخت.طرفین بتدارلاجشن و عروسی وطوی"وسوروسرور: 
پر داخت» تدا رکات‌شایان‌و اسباب‌فر اوان بازیگرهای چندین و آتش‌بازی 
رنگین» تخت روان باقیه‌های طلا وچهار اطراف آن‌مزین بلعل‌ویافوت و 
نردبان ازنقره خام واسباب قاطران‌تخت بالتمام ازطلاونقره وجل‌زربفت 
وسایر آلات واسباب طلا ومینا وجواهر؛ چه‌گویم قلم ازتحریر اوصانش 
عاجز وزبان ازتقریر بیانش قاصرءولی معلوم است‌که دختر پادشاه ایران 
بجپت قرة‌العین والی کردستان » عروس آن وداماداین» پدرزن چنان و 
پدرداماد چنین» .عیان است چگونه بوده» ضرور بتحریر وتقریر نیست . 


حلاصه قران‌السعدین واجتماع‌النیرین حاصل دویکانه گوهر درج خوبی 


/ 


۰-.طوی بروزن خوی کلمه‌ایاست تز کیوبمعلی عروسی است: ۰ 


۹۱ 


ودویلند اه نتر بر ج محبوبی بوصال یکدیگر واصل. . 

الغسه درسنه ۱۲۳۶ عبداله پاشای وزیربغداد بقتل رسید و داود 
پاشا بدستیاری محمدعلی میرزا وزیر بغدادگردید» عبدالرحمن پاشا هم 
بسرا ی آعرت رخت کشید. محمود پاشای ولد عبدالرسمن پاشا باعانت 
وامر محمدعلی میرزا متصرف بابان گردید باداود پاشا بنای ساز گاری 
نهاد. وزیرهم کهیاراباجمعیت‌زیاد بمعاونت اوفرستاد.شاهزاده‌محمدعلی 
میرزا ازسمت‌اورامان و والیو الاشان‌ازطرف‌مریوان متوجه قلم و قمع‌رومی 
وبابان بوده هنگام ملاقی: کهیا وعساکرروم هزیمت اختیار ومحمودپاشا 
بسمت دیگرفرار کهیا بعدازورود بک رکولك مراجعت کرده بنزد محمدعلی 
میرزا روی‌التجا آورده از آنجا بعزیمت‌تسخیر بغداد کوج بر کو چءتاشش 
فرسخی رسید در آنجا بمضرب خیام ظفر فرجام قبه بار گاه را باو ج‌مهر 
وماه رسانید» چون اجل دامن حیاتش کشید و آفتاب عمرش بزوال رسید 
درآن مکان مریض گشت»معاودت کرده در راه در گذشت. درسنه ۱۲۳۶ 
محمدحسین میرزا ولدش در کرمانشاهان قائم‌مقام او گردید بعداز چندی 
محمود پاشا عبذاله پاشا را گسریزانید حودش دربابان‌حکمران گردید. 
ایلات احشامی‌شهرزور که بدستورساپق‌هرسا له بتا بستان‌بعنوان‌بیلاق نشینی 
۱ وعلف‌چریدن بمریوان و آنجاها میاآیند بنای صرروزیان بمردم‌رسانیدن 
نپاده واهالی ازاین بابت قپروخشم را دردل جاداده غفلتاً چهار اطراف 
آوهارا محاصره داده » بیکبار سواره و پیاده بمیان احشامی افتاده»در 
نیب و غارت وقتل واسر ومرارت بمیان‌اوها ريخته وبااوهادر آویخته 
جمعی کثیر مقتول وبقیه را بمرحمت عفوکرده از جان امان یافتند 
تاکنار سلیمانی تاخت و تاز شد. در آنجا ناخوشی وبابمیان اردوی والی 


۹۲ 


افتاده بی‌احتیار مراجعت کرده؛ کوتاهی سخن» وقایم ایام امان‌القهخان 
بسیار و گزارش او بیشمار است » هرگاه بتفصیل آن پردازد باید کتاب 
مطولی‌سازد و دراین‌اوراق همه جاکمیت خامه را درمیدان احتصارایلغار 
داده. اکنون بشرح بعضی ازابنیه آن پرداخت. ظاهرآنامناسب نباشدکه 
عمارت وقلعه سلیمان‌خان را بتمامی تعمیر نمود علاوه تعمیر اوتاغهای 
چند» نحتانی 3 قوقالی مضاعن او گردائید . درجنب آن دلگشائی ساختد 
مثلسش در آفاق کس ندیده وباتمام خلوتسرائی داد شبیه او هیچ 
شنوندة نشنیده‌باتالارهای تمام آئینه دوروواوتاغهای پا کیز ه«وارسی‌های! 
سه‌دربی وچهاردربی وپنج‌دربی متعدد و طنابی"وحوضخانه وبالاخانه و 
قلم‌دانی وشکم دریده وشاه‌نمین وسراسیر "وباغچه و جداول و دریاچه که 
مثلش درعالم ناپیدا وپل ومساجد و مدارس و وس 
جامع موسوم بدارالاحسان بایکجقت گلدسته ودوایوان مشرقفی و جنوبی 
و حجره‌های چند وسایر عماراتش از اندرون وبرون» علاوه فردوسیه و 
عمارت خسروبه که دو رویه مرتب داده وسه مرتبه بنانپاده باچندین 
اوتاغ تحتانی وفوقانی و نقش و آئینه ونگارآن بسان ارژنگ ومانی*و 
۱- منسوب بردسیه است وسابق بددب اطاقهای بزرگ که باودعمودی 
بسته وباز میشده (بررخلاف ددهای معمولی که بطرف داست و چپ باذ میشود) 
اطلاق .میگردیده است. . . ۱ 
۲- طنابی یاطثبی باطاقهاگی گفتهمیند. که ددایوان بزدگ قرادداشته 


۳- قطعاً منظود موّلف اذسر اسیر رس 2 میباشد که عبارت‌ازداهرو 
مسفف ودسیع است که حنداطاق را هم متصل ت 
۳ منظطور "ارژ نگ مانی اضت:- 


و 


چارباع و عمارتی علاوه سایر باغات باتمام رسانیده که تعریفش نمیتوان 
کردکه زیاده آزاین بطول میانجامد . 
مقصود کاخ وصفه و ایوان نگاشتن ۱ 
کاشانه‌های سر فك برفراشت 
دانی که چیست د تابمراد خود اندرو 
۱ یکروزه» دوستی بتوان شاد داشتن 
٩ ۳9‏ ۲۹۳۲ ره عافل بنا کند 
۱ در خاك » خانه که بباید گذاشتن 
چنانچه‌رفت وهنه‌راگذاشت بجزجامه کفن چیزی باخودبر نداشت 
درسنه ۱۲۴۶ پيك تیزدو اجل بسروقتش رسید مریض گردید علتمهای‌چند 
برآن خسردمند مسلط و غالب » سربربستر بیماری نهاده » روز بروز 
ناخوشیش زیاده از زیاده میشد . چپره سرخ‌رنگش کاهی و احوالش در 
قیاهی: دست طبیب اژدامه معالجه کوتاهی؛ تااینکه بحکم الپی » مر غ 
روحش ازقفس قالب ب رکنگره عرش پرواز کرد و امرحق را بجای آورد. 
خسروخان ولدش برولایت عبد تکیه زد. ۱ 
پدر چون رفت از دنیا بسوی جنت اعلی 
بجایش آمد و بنشست فرزند فریدون فر 
تپی شد جام جمشیدی وپرشد کاس کاوسی 
نبان شد شو کت دارا عیان شد فر اسکندر 
قدم بیرون نباد از تختگاه سلظتت هرمز 
بتخت خسروی شد ی خسرو دیکر 
۳ ۷ سم آن کرد دریر جامه نیلی 


شفق از شادی این » ریخت درساغر می احمر 


۴ 


مستت بت مس وو وت یط ی دمم 


رسب سا ی رم تج 


بای 


۱ 
1 
/ 


۳ 
ی هکس دیب تس 
سس نم 


-: ک و کب بخت آن در غروب و اختر طالع این حرطلر ۳ تا گذارش 
وه علیه شاهی وسده سلیه پاش هی وسیات , 
" دایت افرازی علم قلم ذدبیان اوصاف نواب افتخادالو لاة 
خسروخان - رقم ایالت ولایت را بنام نامی و اسم سامی مپرسپمز 
شوکت و اجلال » بدرافلا عظمت واقبال و دردریای شجاعت وبرثری» 
ک و کب بر ج جلالت و سروری »گل بوستان جلادت : ۲ جپانداری » ماه 
آسمان مجدت‌و بختیازی» گوغر" صدف عزوعلا » لعل درج مجذ و اعتلا + 
مظهر قدرت‌الهی» مخلص خاندان,حضرت ختمی پناهی : مظپرسعادات 
نامتناهی» تربیت یافته مرحمت شاهی » خسرو خان خلفالصدق مرحوم 
امان الّهعان ان اب آعمره ودولده‌الی تقیداتزمان فرقوم وصادرورجای 
پدر مرت ایالت‌بهرور گر دید. مقرحکمرانی از وجودش زیب و زیدور ۱ 
گرفت وفلکش بصدهزار زبان ببا ره بادگنت. الحق‌امیری اسنت فرنخود 
وبخشئن کمینه چاکرش هعن "وحاتم وعدیم‌المثل ‏ درسخا وکرم. خرحتل 
و فضل و کمال بی‌مثل ومانند ودرفصاحت وبلاغت‌بی‌شبه فهبوند: درسخن 
آفرینی و مجلس آر ائی بگاند آفاق دی یارس ومردانگی درعالم طاق: 
در قوة نقریر و طلاقت لسان بینظیر حقیقت ۰ ثانی ندارذ و و در تحریر 
کف در نستعلیق تویسی‌خط: نسخ_ بر قطع میرعناد کشیده و درشکسته 
و ثلث» غبار بر دیده میرعلی خطاط پاشیده» در ادب و شرع و حبا 


اولیای عصز ودر سواری مردی و مردانگی- و تیراندازی ات 


۱ ۹ ممن بن ذانده ۳۳ قعضی مرو از مرک ما مشهو رز کرام 


وسخاوت بوده است" و 


۹۵ 


دهر ؛ درغزل سرائی وشعردانی کمینه شا گردش سعدی و حافظ شیرازی و 


در نغلم ونثرونکته دانی کمترین مز دورش‌فر دوسی و فخررازی درمنشیگری 


خط بطلان بر ضفحا متشات میرزا سهدی خان کشیده » ودرلفاظی وسخن - 
پردازی اوراق اف راخاموش گردانیده . خلاصه درهمت وبخشند کی 
برامکه راازحال خود خجل وحاتم راازافعال‌خود منفعل ساخته. فضلای 
روز گار ازطبع وقادش‌مستفید» مسائل‌دینیه و دورو نز ديك ازنوال عمیمش 
بهرد اندوزفواید دنیوبه. اهالی کردستان از جودش خورسند و تمامی 
اردلان اژخوان احسانش بهره‌مند » وجود مسعودش یکمالات صوری و 
معئو ی آر استه وذات مقدسش ازرذایل عیوبات پیر استه ودرفنون‌سروری 
بگانه‌ودرآداب‌مملکت‌داری فرزانه»بپرو صف جمیل که خوانیش‌موصوف 
ویر حلق نیکو که خواهیش معروف ؛ ازسحاب کرمش کشت وزاراعلی 
وادنی سبز وخرم وازمعدن سخایش فقر وفاقه‌درزاویه عدم » الحق گنج 
نپانی بودکه ایزد بفضل خویش اوراظاهرساخت و جواهر پنبانی بود 
تابحال کسی اورا نمیشناخت و« ذلك فضل‌الله یژئبه من یشاء وهی‌عباده». 
امروز ده کد اورا دیده ازاحوال خود شرمسار گردیده میگوید اگر آدم 
این است من کیستم و فبم و کمال چنین است من چیستم. چون در تالار 
دوروی حکمرانی نشست دست بذل وعطا گشود و پای فتنه را بر بست 


امالی کر دستان راهريك علی قدرمرا تبهم بعطای خلاع و نقود برودوش 


تمنا وجیب آمال هر يك رامزین ومشحون فرمود . آنچه مرحوم‌پدرش 


اندو نحعه وجمع کرده بو دهمه رایخشید و آنچه الحال بدستش میاید فوراً 


سس مسب 


۲ + اون تر کیپ که جمع جمع است ناددست میباشد . 


ِ۶ 


میبخشد حقیقت احوال دریای‌عمان د رکف سایش ارگ کنو جع 
پادشاهان دردست عطایش ازحال خودخجل» اگر يك کرور نقد در پیش 
روی شآرندبعدازیکساغت دیناری ازاو نمیگذاردهمه‌را میبخشد. واقعی» 
لذت حکومت رابردی‌واعمال شایسته‌بجا آوردی. بعلاوه دختر شاه جمجاه 
هرجا دختر مذ پیکر سراغ‌کردی همه رایقد نکاح آوردی و پسران ماه 
طلعت را پیشخدمت خاصه قرارداد کردی؛ اغلب مشغول عیش وعشرت 
وخحوش گذرانی ومدام مایل تجرع اقداح راح ربخانی و ورن بسادة 
ارغزانی ازدست ساقیان سیمن ساق ماهرو و گلچپرگان حوری نژاد 
عنبرین گیسو باالحان خوش واصوات دلکش روح را ازجسدشنوندگان 
برقصآرند وفی الحققد اهالی کردستان ازانعام اسسان آن رو عالی 
مکان شیر مرا و شادمان واعلی وادنی از حوان بر برو امتنانش بهره مند و 
کامران » دورونزديك رایانواع عاطفت‌نواخته وخورد ویزرك را از جود 

بخشش‌دلخوش ساخته. نقصی در کار آن سرور دار | درایث است که 
لذت ذلت را نچشیده وبی چیزی و تنگدستی را درخود ندیده و گرنه 
امروز اخلاق سملواقی واوعات پسندیده اش در روی زمین از جمیع 
شاهزادگان وخوانین امتیاز دارد ۳19 از برادرانش که با او خیانت 
ورزیده وخصومت کرده برروی ایشان نیاورده وهمه راعفو فر موده‌علاوه 
بر آن» همه را ندیم بزم حضورساخته وپرتوالتفات پراحوال اوهاانداخته 
اوهارا بطعام های لذیذ وشراب نبیذ » هم کاسدو کاس خود ساخت. دیگر 
اینکه‌بسیاررحیم دل است که ازجرايم. زودمیگذرد و کریم نفس‌است‌حرف 
لغو برزبان نمیآرد و فحش نمیگوید و دزد قطاع الطریق را گوشمال 


۹۷ 


بسزا میدهد یعنی بجز قتل و آویزان کردن کاری دیگر امر نمیکند مگر 
کمتری اوهارا بقطع دست‌و پا امر کند وازخیانت وجرم سپاهی و رعیت 
1 ۳ وفضلاء واهل عمامهرا 
بسیار معزز و محترم دارد که همه آنها را از کنج زاویه عزلت‌بذروه 
مرتبه عمارت عزت رسانید؛ جمله‌راترقی وافر داده مالك قطار ومپار 
گردانید ودرغریب نوازی طریق افراط رابمرتبة پیش گرفته غربا رااز 
اقارب خویش وازاهل ولایت بیش رعایت و منظور نظر لطف وعنایت 
دارد فقرا را ازسئوال بی نصیب مس داقد بلکه جیب ودامن اورا مالا- 
مال و او راخرم وخوشحال میسازد وبخریدن املاك بسیار مایل و راغب 
است چنانچه الحال نصف_بیشتر ولایت ) انلاك آن سرور دارا درایت 
#۳ جون 9 مفتخر و مباهی است و درسلك‌شامزادگان 
مجسوت ات هر وقت بعزم تفر جوشکار تاوجیک انتظام اموری‌بهر دیار 
د «مینکه پارایحلقه رکاب گذاشت! : 
ب 
ز اده ی تش غلاو شر ار هبلابنو عی‌مشتعل و افرو خته که دلبای‌خوردو بزرلهاز 
حسرت‌نان در کانون سینه‌سوخته‌جانها ازشدت گرسنگی‌بیتاب ومردبا کل 


المیته راضی گشته‌اوهم یاپ »در تهزر سینه‌از کثرت‌جو ع کباب وجاق 


یت پوس 


پ-پ۰ب-سس«<_۳۳ 


۱ - متاسفا نه‌دراینا با موضوع قطم وپی‌ادتباط‌شده است .بنابر این تصور 
۳۳ که صفحه یاصفحاتی از کتاب افتاده وحجون نسخه ای که دراختیاد است ‏ 
متحصر مییاشد لذا مقابله وتمیین‌مطالب ومیزان افتاد گی آن میسر نگر دید ولی 
با تفس ویردسی که بعمل آمد پنظر هیر سف مطا لب مهمی که به بیان احوال و .: 
کمال کلام و وارد 9 سب نشده ۵ استد ۲ 


۰. 


ت ۰ 


۹۸ 


ازعدم قوت ونایافتن قوث در اضطراب. طفلان از حدت ضعف ونیافتن خوردلی 
دیده‌پ رآب»هریکی آبکوهی روی نپادندویپزست ورن درختان افتادند 


بعضی دل بمر دن نها ده و جبنعی بعلف خور دق فر گفراجواب داده»اجاقمطبخ‌ها 


کوو و تشرد حاندان ها پی‌وز گردید از نان بجزنامی « از گندم بغیر از 


نشانی باقی نماند.شورمحشر آشکار ونزغ اکبرنمودار گردید ۱ مردمبکلی 
قطع امید ازحیات خودکرده نرديك بود هريك ببلادی روی‌آورده کار 
بجائی رسید نان» وشوو اس حیات بهم رسانید و دانةگندم عزیز ر از 
جان گر دید» 9 پیاد نان جان میدادند و فرناو بش فرگر ظنام 
دل تردن تیا داتش, تواب والی والاشان درب انبارات! راگشوده وایواب 
انعام واحسان زامفتوح نمود؛هر کس رابقدر حال گندم تقسیم و بشماره 
عیال بفاماً عموماً تسلیم نموده؛ گویاجهانی تازه برپا کرد و کردستان را 
بتمامی انیا کرد. همه‌راباعث حیات واهألی‌کردستان را از مردن نجاث 
داده» ندای «ونجیناه من‌عذاب غلیظ؛ درالم اقتاد» صبح ۳1 وزی از 
شام عم نمایان و ضیای بهروزی از ادن عیان گردید . اگرچه دز 
این بین وقایعی چند از آن فیروزمند بوقوع پیوسته سفر ها نرق ونيك 
نامیها بعمل‌آورد»‌طولی دارد بتفصیل انز پردازد دیازسفر بایان 
مختصری را بیان میسازد. ‏ . 

تبیین اين مقال آنکه محمود پاشا متصرف بابان بود وسلیمان 
پاشای برادرش "با او طلریق مخالفت پیمود و ابواب موافقت 
مسدود نمود! جمیعتی را راهم آورده و محمود پاشا را از ولایت 
بابان احراج کرده خودش حاکم یابان و کرماج گردید . محمودپاشا پناه 

۱ - انباد ازلغات بهلوی است واین قر کیب ناددست است 


۹۹ 


بدر گاه شاهی برده وازشاهز اد گان‌دادخواهی کرده وازوالی طلب‌استمداد 
نموده» حسب‌الامرشاه والی والاجاه بسرداری روم وانتظام و انتساق آن 
مرز وبوم معین ومعلوم گردید. نواب‌افتخار الولات حسب‌الاشاره شاهی؛ 
به سرداری ولایات روم مفتخرومباهی گردید. بعداز تو کل بمرحمت‌الهی 
وتوسل بخاندان حضرترسالت پناهی » باجمعیت لشکروسپاهی ازسنندج 
راهی وبعزم استرداد بابان و دادخواهی آن سامان باتدارك شایان وجنود 
بی پایان باسر اپرده و دیوان خانه وپس خانه و پیش خانه » نقاره خانه 
درجلو مشنول نواختن وزنیوركوطوپخانه" پیش‌روبشليك‌انداختن»غریو 
کوس روئین و طنطنه سپاه نصرت قرین ودبدبه جیوش پرطیش" و کین» 
ولوله وشورش بروی زمین وغلغله و غوغا بچرخ برین انداخت. رایات 
ظفر آیات رابعزم ولایت گیری شته گشا ساخت و لوای فستح ونصرت را 
بقلعه گیری آن سمت بر افراخت که فك باهزاران چشم دراوحیران و 
زبان دوست و دشمن ماشاء‌اللهخوان بود » خودش بسان رستم و اسفندیار 
برمر کب جلادت‌سوارءباش و کت کسری وجم وسپاه کرردوعجم» منزل‌بمنزل 
شهرزوررا مضرب خیام ظفر فرجام نصرت توام ساخت» صیت شجاعت‌و 
جلادت راپعالم انداخت و , 
کس این رسم و آئین وش وکت‌نداشت 
سلیمان پاشا چون‌تاب مقاومت ازخودمسلوب دید مغلوب گر دید. 


والی محمود پاشارا درجایش تنشانید . بعد از انتظام آن دیار لوای ظفر 


زشاهان کسی این شجاعت نداشت 


شعار رابعزم تسخیر سایربلاد روم دراهتزاز وهمای عزم را بجپت قلعه 


۱ درزیان قر کی توپ را بااین دسم الحط «طوپ» زو «ستد ۰ 
۲ - طیش : خشم وغسب . 


۱۰ ۰ 


گیری آن مرز ویوم. در پرواز آوزدکه‌فورا جنود وباهجوم آورد؛‌تاخوشی 


صعب داخل معسکررگردید. درشیانه‌روزی صیصد. نچهار صد نفر متجاوز 


جان بقایض ارواح سپرده.ازدست پيك اجل جان برون‌نبرده. نواب‌والی 


لابد وناچار محمود پاشا راگذاشته ودست ازتسخیر سایرولایت‌بازداشته 


,عطف عنان بصوب کردستان. در غرض راه چند نفر از. نزدیکان سر کار و 


دلیران شیرشکار از مررکب هستی برخالك نیستی افتادند بفاصله ده قدم 
بیست لفریدیار دم رونمادند . بکد فعه‌ناخوشی بمزاج نواب والی‌والاشان 
رسید باهمان علت واردگردید + بدارالایالد نزول وبولایت پرتو وصول 


انکند. بعداززمانیممتدیهحکمت بالغه لطف ایزد سرمدومعالجه‌افلاطون 


زمانی وجالینوس العصری میرزا [ نیت سيم باشی‌بصحت مبدل گردید. 

همانا گذش شتن این نوع خطر جزلطف ایزد داور و قسوت اقبال آن سرور 
محملی نمیداند . درشپروبلاد نیز قلیلی بدرد و باتلف»ولی. دعای صاحب 
نفسان زود بمدف رسید و سبتجاب گردیددفع‌شد. محمدصادق خان‌برادرش 
که سابق درجوانرود حاکم بود اورا متهم کرده معزول نمود باز دراین 
ایام اورا بحا کم‌جوانرود وایل جاف قرارداد فرمود. درهمین سال که 
سنه هزار ودوصد چهل وشش‌باشد جنودناخجوشی‌طاعون بهردیاری روی 
آورد عالمی رامسخر؛ بپردیاری‌ که روی نهادی نصف متجاوز آن دیاررا 
بعدم آبادفرستادی. اگرچه کردستان ازخیلی ولایتبا بهتر وعدد آمواتش 
ازجاهای دیگ رکمتر ولی آن روزی که ناخوشی طاعون در گرفت هرکس 
بحال خویش «انالّة و .انا الیه راجعون» گفت بنای کوچیدن نهاده هاتف 


غیبی فتوی و ارض الّه و اضعتفتپاجروافیها؛ داده اگرچه بمدلول دلن:- 


ینفعکم الفراران فررتم من‌الموت » ازدست مرك رستن و از سرای« کل 


۱۰ 


نفس ذائفة الموت» برون-جستن خلاف فرموده خندا و رسول بفحوای 
«ولاتلقو! بایدیکم الی‌التبلکه» خودرا بدست خود بدام مرلك انداختن و 
باختیارخود جان‌راهلا ساختن خلاف قانون وعادت‌است. بمضمون‌صدق 
مشحون وان پریدون الافرارا » باعث نجات « ونجیناه من‌الغم و کذلك 


ینجی المومئین» موجبٍ رستگاری ازبلیات باشد « کانهم جراد منتشر » 


«پرا کنده گشته و لیس فی دار غیره دیار » را بر در ودیوار توش شتد ندای . 


بر ) لاینفع مال‌ولابنوق» بعالم انداخته وآواز: « یوم رها من اخیه 
و آ دا واپیذه در جهان ظاهز ساختّه سنك" تفرقه در میان افعاده هریلث 
بدیاری روی نهاده آبواب نجات‌را بروی خویش بسته «عسی آن یکون 
من المصلحین؛ بوقوع پیوسته» عمارأت و سرای نواب والی و مساکن 
اعالی ازذیارخالی گردیذ .هر جمعی بلیاوی روی‌آورده وهرخانة در گوشه 
جای کرذه هريك بذرة رفته وهرکس درکوهی آرام گرفتهه بازار صحبت 
"سا وتاشوشن طاعون روی ی بازدیاد تپ راهپا مسدود و کت راقرا 
و آرام تیوک 
فلك خورد انقلاب‌سال طاعون " ۰ ۰ "جهان دراضطراب‌سال‌طاعون 
رخ مه» قیر گون‌شورشید" تیرن :۰ ۰ ۰۰۰. شبه‌رنك آفتاب سال طاعون 
قيامت‌بر ندارد سر» هرآ ن کس بدیده دبده خواب‌سال‌طاعون 
ککسی واقدهر عه اب سال‌تاس ون 
ر ۰۲ نگنعاز اصظراب سالستاغون 


بشست اززند گانی‌دستا گرخورد 

چو از پیر خرد تاریخ جنتم : 
۱ چپره آفتاب از نوازل بلا بی‌نور و روز روشن تیره تر از شب 
دیجور و قران‌النحسین در آن اوان اتفاق افتاد . درعین قران‌اللحسین . 
از ایندا طلوع آفتاب تااظیرخورشيد بسا منکسف و ماهتاپ. در شب 


1 سل 


بی‌نور مثل منخسیف. بدین‌نظم‌ونسق من‌الفلق الی الشفق" اوضاع آسمان 

گذران ودیده ها روزوشب ازبیم وتشویش نگران 

پيك قضابداد بتن هاپیام مرك. : 

ساقی‌مست افکن احدا روز گار ۰ 
والی مسند ولایت راگذاشت وعملجات و اهالی حرم را برداشت 


از کوه آربیدر؟ نزول. ودر کانی شفا پرتو ,و صول افکند وسایزمردم هريك : 
بمامنی روی‌آوردند وتوبه و انابت راورد.زبان کردند» رجال و نسوان:, 
هريك درموضعی ایستادند ودل برقضای میرم آسمانی: نهادند شا.ابنکه 

تایستان بانتبا, رسید «امن انجینا:من جذه لیکونن من‌الشا کرین» .زطب د, 
اللسان گردید.نسیم. عنایت ازمپب "البی وزید صبح امید درمیان ظلنت.. 
شام‌غم نمایان و ضیاء‌نجات از حجابغمام‌ماتم عیان گر دید: ندای .وفانجیناه . 


واهله. من‌الکرب.العظیم » بگوش جپهانیان رسید بکلی نجات یافتند.» 


همگی بخانه ودیارخود شتاقتند. ,ابتدای نوازل :این بل اژپانزدهم ذیحجد ؛ 
سنه ۱۲۴۶ بود تاماه جفادی الاول که ابتدا تاانتتبا" پنج.ماه طول کشیذ؟: 
نعوذبال منه وزمستان گذشتهآنسال.چنان بود "که برتقلیلی از. آسملن: 
باریدو لی باران‌بافراط وهوادر نایب اعتدال؛ چنانچه ِِِ نش‌احتیاج: 


وچ :ی یه پیت دا 


ف‌ ۳۳۹۹ - الفسق دزمتن ‏ نسحة خر آمدء کند اشتباء امنت ۶ 


۲:۰ + درننخه مُوجوده کوه آد بیدر نوشته: شده ات ولی آ بیدد" یا آویدز. 


و آویر,گویندکه ثهر_سنندج دردامنه آن بناشد. است ۳ 
4 - پروزن محل - جای وزیدن باد . ۱ 


درتادیج اردلان تأ لیف مسفوره آمنذه ۳ مر تن طاعون!زاوانخر ۱ 


سال 9 بافصل بهاد بو خب یافت تنس ۷۲ مبمدت‌سه 


ماه دوام داشته است ۳ »۴ 


۱۰۳ 


شدامبت و ار در هد ف‌جان‌سپام مر له : 


اندرفکنده پاده‌فانی بجام‌مرله 


هو 


5 
ت 


۱ 


را چپاول وعجم‌راغارت‌وپنجه‌به پنجه شیر زدن‌باعث‌مرارت نمیدانست. 


نبود و آبهایخ نبسته » درابتدای دلو درختپا سبز وخرم پربرك وبار و 


شکوفد نمودار گردید. سال دیگرش بخلاف گذشته‌شدت سر ماو کثرت‌برف ‏ 


درزمستان بمرتبه بود که چپارماه راه ها مسدود ووزغال‌یکباریکتومان 
بخرید و فروش‌میرفت» هرچه وصف سرمای آن زمستان نویسم بازکم 
است ودر این بجن بهرام پیات ایسل بیکی جوانرود ایل حاف که 
شیرژیان را.روباهی میشمرد وپیل دمان را پشه حساب نمیکرد بضرب 
پنجه می‌فشرد ۰ هزیر از بیمش ناپیدا در غیاب اژدرازخوفش زهره آب 
ميشد دست تطاول ازجیب دلیری دراز وبماه 
جپاول انداز گشته وبنای تاخت وتاز نواحی گذاشته ودرا ثانی رستم 
پنداشته وغالم راکان لم یکن انگاشتد پرده ازروی کار برداشته کسی‌را 
درمقابل خود نمیدید از احوال خود اشتباهی حاصل نموده چنان تصور 
مینمود مجموع خاردشت و کوهسار بدست قدرت آوتیز و تیغ بهمن و 
اسفندیار بزور بازوی اوخونریز است گویا که‌سام نریمان کمینه‌شاگردش 
بود و یاافراسیاب ترك چاکر دست پرودرش ۰ قارن" رزم خواه را پیش 
چشم مرآوردوتهمتن یلر ابمردحساب تمیکرد. گردن خودسری‌برافراخت 
و کاررا باوالی والاشان یکرو ساخت‌بجزوی‌مالیات وپیشکشی محصل را 
براه .یانداخت وبغارت وچپاولاطراف‌میپرداخت. تااینکه‌ازدادن جزوی 
مال دیوان هم تمرد مینمودایلو طوایف‌خودرا زمستان بگرم‌سیرعربستان 


بر سم قشلاق نشینی میبر دو تابستان بسر حدات بیلاق‌نشینی بجامی آور دوعرب 


۱ - قادن بروزن‌خاتم پس‌برزمهر ازدلاودان دبهاددان ایرانی بزمان 
بهرام کود بوده است (نقل اذشاهنامه) 


۱۰۴ 


ی دشت وشمر زورعربستان 


رسد دز دعر وتان 


۱ 
۱ 
: 1 


سیسوس ارو ویس > 
سیب سم موی سس پیت 


و و ] 


لر وکلمر راتاخت وتاز وباطرافوجوانب دست تطاول درا زکرده‌تااینکة 
آتش قپروالی والاشان بنوعی‌افر وختهازشراره‌اش خرمن ماهتاب‌سوخته 
شعله‌اش بکاه کشان رسید و مشملکواکب راتوده خاکستر گردانید. کمر 
همت رابدفع بپرام بيك بسته.» رشته نجاتش از هرطرف گسستبه. بمرام 


بيك‌راه نجات راين بست و آن سرور گردن فراز راقویدست دانست» خود 


را با ایل وتوابع بقلعه زنجیر کشيد و خود را منسوب بمحمد حسین 


میرزاگردانید و احشام وطوایف رایکلهر و گذران چسبانید.والی والاشان 
ازهیچکدام‌پروائی نداشت عزم همت‌رابرای قید وحبس او گماشت‌عاقبت 
بکمند اقتدارش کشان کشان بدرب دولت سراکشانیند و زهر سلاسل و 
اغلالش درکاس سیآت چشانید . هنگام‌ورود سگی راهم گردن‌او گرذانید 
بعد اززمانی قلیل عفوخطاپوش نواب افتخارالولات مُدلول:والکاظمین 
الغیظ والعافین عن‌الناس» شامل حال او گشته ودر عفولذتی است که در 


انتقام نیست ازخطاهای اوبکلی‌گذشته اورا بخلعت گرانمایه سرافراز و 


به تشریقات لایقش ممتاز فرموده ذوناره بایل بیگی جاف وجوانرودش 


برقرار ساعت. الحال غاشیه‌اطاعت و بندگی را پیرایه برودوش و حلقه 
چاکری وجان سپاری زینت گردن و گوش ساخته . 
عفوکنعفوزانکه پیش کريم ‏ لذت عفو زانتقام به‌است 


«یابان» 


۱۰۵ 


۰ توضیح ی خوانند ان ۳ رام که مایل ل بادمه ‏ 

".... مطالعه اد یخ اددلان میباشند د***« 

پایان کتاب مقارن با سال ۱۲۴۹ هجری قمری(اسیت کسه: خسرو : 
خان والی(بعدا بناکام معروف‌شد) هنوزدرحیات بوده‌است لذا بر ای‌بقیه 
شرح حال خمروخان باید بمآحذدیگر ازجمله کتاب تاریخ اردلان تألیف . 
فاضله و شاعره مشهور ماه شرف خانم. مستوره اردلان که زوجه .آن ‏ 
مرحوم بوده ووقایع بعداز آن زمان را تااواخر سال: ۱۲۶۳ خود وسپس . 
تاسال ۱۲۶۷ عم مشارالیها « میرزا عبداله منشی باشی ) برشته تحریر 
آورده وبامقدمه وتحشیه محققانه مرحوم ناصر آزاد پور چاپ و منتشر 
شده است مراجعه. شود . ۲ ۱ : مخ مه وه 

سوای تاریخ مزبور مایب دیگویکه. تاریخ انداار دلت ۱ 
و تاریخ کردستان راپس‌از آن زمان روشن‌ومبین . میکند.عبارت است از 
حدیقه ناصری تألیف صادق‌الملك و تحفه ناصریه تالیف میرزا شکرالقه , 
فخرالکتاب وچندِکتب دیگر . تك_- ۱ مس ب ۱ 

و اماتاریخی که ازاکثر ۳ رانا و نیز ۳9 استفاده کرده 
ومژخربرهمة آنپاست‌تاریخ کردو کردستان تألیف مرحوم آیت‌الّه مردوخ 
میباشدکه دربارة کردستان و ولا آ له مفی‌وسا دیا ودرحدود سال 
۲ شسی اولین چاپ آن در دو جلد م منتشر شده است و در دسترس 
می‌باشد . 

کانون خانوادگی اددلان 


چا بخانه زن د کی - تلفن ۳۰۴۳۸۲ 
۱۰۶ 


